سال ششم. شمارهةٌ ۰۲۳ پاییز ۱۳۹۹ 
فصل‌نامهٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۳۳ ۳ اور 


سال ششم. شمارةٌ ۰۲۳ پاپیز ۱۳۹۹ 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: ابراهیم حیدری 

مدير داخلی: حسین مالکی 

مدیر اجرابی: ستایش دامن‌افشان 
مشاور هنری: محمدامین توبهار 


تصویر روی جلد: روی سک یزدگرد سوم. ضرب سکستان اسیستان. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 


0 0 0 


9 ۵ 4 ۵ ۵ 0 


نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


پیشکش به 
یوزف ویزه‌هوفر 


بازسازی نظام اداری و اجتماعی شاهنشاهی اشکانی به‌وسیلة 
۱ منابع دوران ساسانی و اسلامی 
امین بابادی 


هاتراه پایگاه نظامی و فرهنگی اشکانیان در میانرودان 
سجاد بهرامیان 


رحمان پیرانشاهی 


۶۸ عوامل موّثر بر سرنگونی مجسمةّ شاپور یکم در غارشاپور 
میرزا محمد حسنی 


سیر تحول و تطور دوگانه‌باوری نخستین زرتشت در دورة 
۶ پساگاهانی 
شیدا ریاضی هروی 


تاریخچة مریضخانةٌ نراقی همدان 


۱۳۵ رضا کرمی 
فتوحات اعراب و ایران ساسانی 
۱۳۱ خداداد رضاخانی» ترجمةً سارا مشایخ 


شهرهای پایتخت 


۳۷ 


علیرضا شاپور شهبازی و ادموند باسورث. ترجمةٌ محمد مهران خلیفه‌هادی 


فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


بازسازی نظام اداری و اجتماعی شاهنشاهی اشکانی به‌وسیلة 
منابع دوران ساسانی و اسلامی 


امین بابادی" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۶/۱ 

تاریخ پذیرش: ۹۹/۷/۱۲ 
چکیده: 
دودمان اشکانی برخلاف عمر طولانی» اسناد کم‌شماری از خود باقی گذاشته که واکاوی تاریخ 
ایران و میان‌رودان در این دوران را با مشکل مواجه می‌سازد. با این‌حال با پیشرفت مطالعات 
اشکانی‌شناسی در سال‌های اخیر. مشخص شده که برخی آگاهی‌ها از دودمان اشکانی در منابع 
ساسانی و اسلامی دارای اصالتی تاریخی بوده و می‌توان از آنها برای بازسازی برخی جنبه‌های تاریخ 
اشکانی چون تاریخ سیاسی. اجتماعی و اداری» بهره‌برد. نظام اداری و اوضاع اجتماعی دولت 
ساسانی در زمان اردشیر پایکان به میزان زیادی همراه با وام‌گیری از اساس کشورداری اشکانیان 
بوده و لذا می‌توان با واکاوی در این بخش از تاریخ ساسانی. برخی از این عناصر را بازشناخت. 
مسئلةٌ اصلی این پژوهش واکاوی چگونگی و میزان وام گیری ساسانیان از نظام اداری و اجتماعی 
و رزمی اشکانیان است و با رویکردی ساختار گرایانه در پی اثبات تأثیر بالای اساس اداری و 
دیوانی اشکانیان بر ساسانیان نخستین با تکیه بر اسناد و مراجع بازمانده از دوران ساسانی و 
اتبلامی تشخ 
واژه‌های کلیدی: نظام اداری اشکانیان» تقسیمات پارس. اردشیر پایکان. منابع ساسانی و 
اشلاتن. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران حدم انحصع ۵ 002102020169ممتصم۸ 


۲ | مجلة جندی‌شایور 
۱-مقدمه: 
اشکانیان که از ۲۴۸ پیش از میلاد تا ۲۲۴ پس از میلاد طولانی‌ترین دورة حکومتی را در 
تاریخ ایران به خود اختصاص داده‌اند. کمترین اسناد را در میان دودمان‌های بزرگ حاکم 
بر ایران از خود به‌جای گذاشته‌اند و لذا برای پژوهش در تاریخ اشکانی ناچار به بهره‌وری 
از منابعی هستیم که اکثراً به‌وسیلة بیگانگان نگاشته شده‌اند و بنابراین دارای رویکردی 
کرش ۵ قیاق مرن تاه میم کی وا امن اسان مق دم 
گیرد. بحت حضور اشکانیان در تاریخ‌نگاری دوران ساسانی است که به‌واسطةٌ منابع دوران 
ساسانی و اسلامی موجود است. با اينکه امروز نمی‌توان روی این نظر که ساسانیان 
میرات اشکانیان را نابود کرده‌اند پا فشرد." اما این پرسش که چرا در تواریخ بازمانده در 
دوران ساسانی به‌درستی از اشکانیان یاد نشده. هنوز پابرجاست. مثلاً طبری طول دوران 
اشکانی را ۲۶۶ سال" و موّلف بندهش دویست و اندی سال" گزارش کرده‌اند. بنابر سخن 
مشهور فردوسی, در خدای‌نامةٌ ساسانی جز نام اثری از اشکانیان نبوده‌است: 

چو کوتاه بد شاخ و هم بیخشان / نگوید جهاندیده تاریخشان 

ازیرا جز از نام نشنیده‌ام / نه در نامة خسروان دیده‌ام؟ 

ای داقتعا ای 
مواجه می‌شویم. مثلاً حمزة اصفهانی و به‌تبع او بیرونی مدت حکومت اشکانیان را ۴۵۸ 
سال عنوان می‌کننده که به واقعیت نزدیک است و نکتة مهم این گزارش این است که 
بیرونی اطلاعات حمزه را مأَخوذ از اوستا می‌داند.* بنابراین باید پنداشت که گزارش‌های 
مربوط به دوران اشکانی در منابع دوران ساسانی متفاوت بوده‌است. به گفتة شهبازی» ۳ 


۱. قدرت‌دیزجی, «آیا ساسانیان میرات اشکانیان را نابود کردند؟» صص ۰۵۲-۳۲۷ 
۲ طبری. تاریخ الرسل و الملوک» ج.۰۲ ص ۰.۴۹۷ 

۳ بندهش ص ۱۵۶ 

۴ فردوسی, شاهنامه, ج.۶ ص ۰۱۳۹ 

۵. بیرونی. آنارالباقیه» ص ۰۱۵۶ 

۶ همان ص ۱۵۶. 


بازسازی نظام اداری و اجتماعی شاهنشاهی اشکانی به‌وسیلهُ منابع دوران ساسانی و اسلامی | ۲ 


دسته تحریر متفاوت از خدای‌نامه در اواخر دوران ساسانی وجود داشت که مربوط به 
دولت. روحانیت و اشرافیت بودند.! بنابراین باید به‌تناسب اینکه کدام مورخ از کدام 
نسخه از خدای‌نامه‌ها بهره برده. منابع بازمانده از دوران ساسانی را وا کاوی کرد. اگر بتوان 
گفت که برخی از گزارش‌های منابع ساسانی و اسلامی, بنابر تاریخ حقیقی اشکانی (و با 
منابعی از تاریخ اشکانی که در دسترس ساسانیان بوده) نگاشته شده. می‌توان با پژوهش 
در آثار بازمانده از دوران ساسانی. به برخی از حقایق دوران اشکانی پی برد. 

هدف این جستار واکاوی نظام اداری و اجتماعی اواخر دوران اشکانی باتکیه‌بر منابع 
بازمانده از دوران ساسانی و اسلامی است و اهمیت این پژوهش در معرفی برخی منابع 
که تاکنون لاانسفاده بتدافتته می‌شدنه در پورشی خاریخ اهکانی بخواسق نفک این 
تفه کف کافه پیشییه نی امه انس وه کمک این مالم در آنتمی او 
پژوهش‌های بیشتر در این زمینه هموار شود. 

شیوهُ گردآوری داده‌ها در این پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد. رویکرد مقالةٌ حاضر 
ساختارگرایانه است و در چهارچوب نگاه به سازمان اداری و تقسیمات سیاسی مندرج 
دما اسان و اشلامی که رانطما بایان امکانان و فا حکومت مامتان تکاشه 
شده‌اند. در پی بازسازی نظام اداری و سیاسی اواخر دوران اشکانی می‌باشد و در همین 
راستا بخش‌های قابل استخراج از تاریخ سیاسی اشکانیان در منابع مذکور نیز بررسی 


خواهد شد. 

۳-تاریخ سیاسی اشکانیان در تاریخ‌نگاری ساسانی: 

همان گونه که بیان شد. در تاریخ‌نگاری ساسانی. اشکانیان به یک‌شکل بازنمایی نشده‌اند 
و برای درک درست‌تر از حضور آنها در منابع دوران ساسانی به موشکافی بیشتر نیاز است. 
مسعودی گزارش می‌دهد که اردشیر به دلیل یک پیشگویی دینی و به هدف دور کردن 
بایان هزاره از خود. تاریخ اشکانیان را دست‌کاری کرد." هرچند نمی‌توان اين گزارش را 


۱. خطیبی. «خدای‌نامه». ص ۶۹۲. 
۲ مسعودی, التنبیه والاشراف. صص .٩۳-٩۱‏ 


۴ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


عیناً پذیرفت. اما باتوجه‌به اینکه مسعودی گزارش خود را به موبدان و اهل علم منتسب 
می‌کند. بنابراین می‌توان پنداشت که در بین اهل دانش در دوران ساسانی» از تحریف 
عافذانه تایه ایکا توش ساسانیان آکاه فخود قاشداشت :ری نان اخل 
ایران." فردوسی در شاهنامه اشکانیان را از تبار آرش" و طبری به نقل از هشام کلبی 
اشک (یکم) را پسر دارای بزرگ (داریوش یکم؟) می‌داند." انتساب به دارای بزرگ که 
احتمالاً داریوش یکم هخامنشی است. می‌تواند اصالتی اشکانی داشته‌باشد. چرا که به 
گزارش آریان اشکانیان خود را از نسل اردشیر دوم (و بنابراین داریوش یکم) هخامنشی 
می‌دانستند.* هشام خود به اسناد کلیساهای حیره (که احتمالاً کمتر مورد تحریف 
ساسانیان واقع شده‌بودند) دسترسی داشته‌است؟ و لذا اصالت گزارش طبری تأکید 
می‌شود. انتساب اشکانیان به آرش کمانگیر. شاید با تصویر ارشک کماندار در پشت 
اغلب سکه‌های اشکانی رابطه داشته‌باشد. 

خاستگاه اشکانیان (پارت) که در تاریخ‌نگاری اسلامی به‌صورت «پهله :ثبت شده. عموماً 
بر ناحیه‌ای جز پارت اطلاق شده‌است. ابن‌خردادبه پهله را بر «ری و اصفهان و همدان و 
دینور و نهاوند و مهرجانقذق و ماسبذان و قزوین »منطبق می‌داند." احتمالاً اين تغییر 
جغرافیایی به‌واسطهةٌ کوچ خاندان‌های پهلوی در دورف اشکانی در جهت فتوحات تازه 


بوده‌است.۸ 


به گزارش مسعودی زرتشت گفته بود که یک هزاره پس از او رخدادی شوم موجب می‌شود که دین و ملک 
زوال یابد و اردشیر که خود با پایان هزاره ۲۰۰ سال فاصله داشت. از بیم خطر زوال ملک پس از ۲۰۰ سال به 
واسطة تأثر شایعه بر مردم. تاریخ را دست‌کاری کرد. 
۱. همان» ص .٩۲‏ 
۲ بیرونی» آثارالباقیه. ص ۰۱۵۴ 
۳. فردوسی, شاهنامه. ج.۶ ص ۰۱۳۸ 
۴ طبری. تاریخ الرسل و الملوک. ج.۲. ص ۴۹۶. 
۰ و ۰۵۸ 4۱۱6۵۱ ۱ راوو نک (0 مونمل ۲1» ,۲6 .5 
۶ پیگولوسکاياء اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران. ص ۰۱۲۹ 
۷ ابن‌خردادبه» مسالک و ممالک» ص۴۲ 
شهبازی, تاریخ ساسانیان» ص ۰۲۴۲ 
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شاب یرای اهاراف مر متام اسلامی ان تفای ارتخد ادهای سانس و ای 
دوران اشکانی را بازیافت. به گزارش بلعمی پس از درگذشت اسکندر از روم" شاهی 
(مَیک) به نام آنتیخس (آنتیوخوس) به ایران حمله کرده و از دجله تا ری را فتح کرد و 
ملوک‌الطوایف که با حکومت او بر خود موافق نبودند. اشک پسر دارای اکبر (داریوش 
یکم؟) را بر خود سالار کرده و او را مقهور کردند و ازآن‌یس اشک به‌عنوان فرمانروای 
سرزمین‌های میان دجله و ری شناخته شد و دیگر ملوک به سبپ نسب. او را اکرام 
می‌کردند." شاید بتوان از اين گزارش ترکیبی از جنگ‌های ارشک یکم. ارشک دوم و 
مهرداد یکم با سلوکیان را بازیافت. 

شماری از مورخین اسلامی. شاپور پسر اشک (یا پسر اشکان) را دومین شاه اشکانی 
می‌دانند." به گفتهُ حمزه. او بود که با انطیخس (آنتبوخوس) جنگید و بسیاری از غنایمی 
که اسکندر برده بود را بازآورد. شاید اینجا نبرد مهرداد یکم با دیمتریوس دوم مدنظر 
مت یی بارس ها ی موانه استمان انفت اما نی ‌شاهان ای 
در روایات اسلامی شباهت بیشتری با اصل اشکانی خود دارند. بنابرگزارش ثعالبی. اقفور 
شاه اشکانی به روم لشکر کشید و بخش وسیعی از سرزمین آنان را فتح و ویران کرد و 
دژها و حصارهای شهرها را فرو ریخت و این اقفور شاه میأن مردم محبوب بود و با رعایا 
به نیکی رفتار می‌کرد." احتمالاً هدف ثعالبی از اقفور. پا کور پسر ارد دوم (۳۸-۵۵ ق.م) 
باشد که همراه با لابینیوس به روم لشکر کشید و میان مردم سوریه و شام نیز بسیار 
محبوب بود.؟ اشارة دیگر در منابع اسلامی به سخن گردیزی دربارةٌ شاهی به نام «خسرو 
پرویز »بازمی‌گردد که گردیزی در دو خط او را معرفی کرده و در پایان گفته: «یادشاهی به 


۱. ایانیان اواخر دوران ساسانی و صدر اسلام آسیای کوچک را روم می‌گفتند. 

۲ بلعمی, تاریخ بلعمی. ص ۰۷۲۷ 

۳ حمزه‌اصفهانی, تاریخ پیامبران و شاهان. ص ۴۱؛ بلعمی. تارپخ بلعمی. ص ۷۳۱؛ گردیزی. زین‌/لاخبار ص 
۰ و ... 

۴ ثعالبی. غر راخبار ملوک الفرس و سیرهم. ص ۲۸۶. 

۵. پیرنیا؛ ایران باستان. ص ۰.۲۰۸۹ 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


هیچکس نداد از بیگانگان».! این سخن می‌تواند اشاره‌ای تلویحی به نبرد خسروی اشکانی 
با ترایان امیراطوری روم باشد که به عقب‌نشینی رومیان و بازپس‌دادن قلمرو اشکانی 
منجر شد. لقب پرویز که به گفتهٌ طبری به معنی پیروزمند است.۲ احتمالاً به دلیل همین 
عقب راندن رومیان به او داده شده‌است. 

کار یت کی ام ی ی ی مس اما رما 
آمده‌است. به گفتة حمزه شاه وقت اشکانی. بلاش پسر خسرو بود. بلاش. صاحب الحضر 
(شاه شهر الحضر با به تلفظ رومی هاترا) را سالاری لشکر داد و او ارتش روم را مقهور 
کرد. در این گزارش می‌توان نشانی از نبرد بلاش پنجم با سپتیموس سوروس باشد. در 
این جنگ سوروس پس از پاتک‌های موفقیت آمیز اشکانیان و دو مرحله محاصرة 


۳-بازسازی نظام اداری دولت اشکانی به کمک منابع ساسانی و اسلامی: 

منابع ساسانی و به‌تبع آنها منابع اسلامی اغلب سعی دارند دولت اشکانی را دولت 
غیرمنسجم و پاره‌یاره معرفی کنند و این عدم انسجام و وجود اغتشاشات داخلی را نیز 
به اسکندر منتسب می‌کنند. به گزارش نامةّ تنس اسکندر پس از فتح ایران به استادش 
ارسطو نامه نوشت و برای سرنوشت ایرانیان از او راهنمایی خواست. ارسطو در پاسخ 
گفت: «رآی آن است که مملکت پارس را موزع گردانی بر ابنای ملوک ایشان و به هرطرف 
که یکی را پدید کنی تاج و تخت ارزانی داری و هیچ کس را بر همدیگر ترفع و تفوق و 
فرمان فرمایی ندهی تا هریک بر مسند ملک مستند به رآی خویش بنشیند ... و از 


۱. گردیزی زین‌الاخبار ص ۶۲. 

۲ شهبازی, تاریخ ساسانیان. ص ۰۱۸۴ 

۳ بلعمی, تاریخ بلعمی. ص ۰۷۲۸ 

۴ حمزه‌اصفهانی, تاریخ پیامبران وشاهان. ص ۴۲. 
۵. ابن‌انی تاری خکامل. ج. ص ۰۲۴۴ 

۶ ولسکی. ماهنشاهی اشکانی. ص ۰۲۱۲ 
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مشغولی به یکدیگر از گذشته یاد نتوانند کرد.» ۲ انتساب بی‌نظمی به اسکندر همان گونه 
که در ارداویراف‌نامه آمده۲ موجبات انتساب آن به اهریمن ر برای دین‌مردان زرتشتی 
فراهم می‌کرد که خود بهانةٌ دینی خوبی برای مبارزه با این‌گونه کشورداری بود. هرچند 
مشخص شده که این نگرش مربوط به اواخر دوران ساسانی است که تمرکز حکومت 
افزایش بافته بود؛ درحالی که ساسانیان در آغاز کار خود به میزان زیادی شیوة کشورداری 
اشکانیان ر وام گرفته بودند.۲ 

با این‌حال در منابع دوران ساسانی و اسلامی دولت اشکانی را دولتی متشتت و گسسته 
را دوصد و چهل کدخدای بود.» ۳ معنی وازةُ کدخدا یا «کذگ خوذای »را صاحب‌خانه با 
والی دانسته‌اند.۵ طبری شمار این شاهکان ر ۹ تن و حاکم بر عراق و شام و مصر 
می‌داند.* ملف بندهش نیز همین تعداد را ذکر کرده‌است." حال آنکه تعالبی شمار آنها 
را بیش از ۷۰ عدد می‌داند." موّلفان مذکور بیان می‌کنند که تمام این شاهان. شاهان 
اشکانی را بزرگ می‌داشتند. ابن‌بلخی گزارش می‌دهد که تنها انتظار شاه اشکانی از ملوک- 
الطوایف حرمت‌گذاری ایشان بود و از ایشان طلب خراج و بیگار نمی‌کرد.! ابن خردادبه 
درگزارشی ۳۳ تن از شاهان کوچک دورلن اردشیر پایکان را نام می‌برد که شاید این 
فهرست يا دست‌کم جغرافیای این خرده‌دولت‌ها ريشه در دوران اشکانی داشته باشد: 


فاص تشسن: ض ۴۸-۴۷ 

۲ ارداویراف‌نامه. ص .٩‏ 

۳ ارشاطر «تاریخ ملی ایران» ص ۰۵۸۴ 

۴ هدایت؛ زند بهمن پشت وکارنامة اردشیر پایکان. ص ۱۷۰ 
۵ کریستن‌سن. ایران در زمان ساسانیان. ص ۴۱ 

۶ طبری, تاریخ الرسل والملوک. ج.۰۲ ص ۵۰۰ 

۷ بندهش: ص ۱۴۰ 

۸ تعالبی. غر راخبار ملوک الفرس و سیرهم. ص ۲۸۴ 
تیف 


۸ مجله جندی‌شایور 


«بزرگ کوشان‌شاه. گیلان‌شاه. بوذ اردشیران‌شاه (موصل)» میسان‌شاه. بزرگارمنیان‌شاه, 
آذرباذکان‌شاه. سجستان‌شاه. مروشاه. کرمان‌شاه. بدشوارگرشاه" یمان‌شان. تازیان‌شاه, 
کاذش‌شاه. برجان‌شاه. اموکان‌شاه. سابیان‌شاه مشکزدان‌شاه (در خراسان)» اللان‌شاه 
(موقان [-دشت‌مغان]). براشکان‌شاه (در آذربایجان)» قفص‌شاه (در کرمان). مکران‌شاه 
(در سند). توران‌شاه (به ترکستان). هندوان‌شاه, کابلان‌شاه. شیریان‌شاه (در آذربایجان)؛ 
زیحان‌شاه (در هند)» قیقان‌شاه (در سند)» بلاشجان‌شاه. داوران‌شاه (سرزمین داور)؛ 
تخقبان‌هاه کشمیران‌شاه: کزذان‌شاه و کذافت‌شا :۱ 

به گزارش آپیان دولت سلوکی به ۷۲ شهربانی تقسیم می‌شد." اما به عقیدة کالج این 
تقسیم‌بندی که آپیان در قرن ۲ میلادی گزارش داده درواقع ۷۲ اپارخی" و مربوط به 
دولت اشکانی است." پلینی مهتر نیز از ۱۸ دولت دست‌نشانده در شاهنشاهی اشکانی 
بین دریای سرخ (پارس) و دریای کاسپی سخن می‌گوید." این دو گزارش می‌تواند تا حد 
زیادی موید و مکمل گزارش ابن‌خردادبه باشد. در نامه تنسر آمده‌است که اردشیر 
آتفی‌هان مایکالطوانف را خاموش کرد دوبان هخامفی انش مفنی آنشگنمها 
تنها با مرگ شاهنشاه خاموش می‌شد. دلیل این کار اردشیر عدم صلاحیت شاهکان در 
برافروختن آتش بود چراکه واگرایی از دولت مرکزی را نشان می‌داد. 

با تقحص در لشکرکشی‌های اردشیر نیز می‌توان اصالت برخی از اين شهربانی‌ها و 
دولت‌های دست‌نشانده را مشخص کرد. به گزارش طبری. اردشیر پس از آرام کردن پارس 


۱. سرزمین‌های کوهستانی جنوبی دریای کاسپی که به گفتة ابناسفندیار محدود به سرزمین‌های آذربایجان و 
سر و طبرستان و گیل و دیلم و ری و قومش و دامغان و گرگان بود؛ ابن‌اسفندیار تاریخ طبرستان. ص ۷۳ 
ها ماک و ما ورس فا 
۳ دیاکونوف, اشکانیان» ص ۲۰ 

0۵۵ .4 
۵. کالج, اشکانیان» ص ۷۲ 
۶ ویزهوفر. ایران باستان. ص ۱۸۲؛ 68 0 ,2 ۷۱ ,۲5۲۵۲۷ ۱۲2-21 ,رما 
۷ نامةً تنسر. ص ۶۸ 
۸ دیودورسیسیلی. کتابخانة تاریخی ,کناب دوم. صص ۷۹۹-۷۹۸ 
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به کرمان لشکر کشید و بلاش شاه آنجا را مغلوب و مقتول کرده و اين ولایت را فتح 
کرد و پسر خود را به فرمانداری آنجا گماشت." هدف بعدی او کرانه‌های شمالی دریای 
پارس بود." پس از آن اردشیر به جانب اصفهان لشکر کشید و شاه آنجا را مغلوب کرد." 
مقصد بعدی خوزستان بود." سپس اردشیر میشان را گشود و اين زنگ خطری برای 
اردوان بود که خود شخصاً به مصاف اردشیر شتافت اما در هرمزدگان مغلوب و 
کشته‌شد.* به گزارش مسعودی تازه پس از کشتن اردوان بود که اردشیر توانست خود را 
شاهنشاه بنامد.* این گزارش نشان می‌دهد که لقب شاهنشاه در این دوران کاملاً در ایران 
تثبیت شده بود و شاهان اشکانی اين لقب را با قدرت در اختیار داشتند و بدون از میان 


برداشتن شاه وقت. اختبار اين لقب ممکن نبود. این خود مثال نقضی برای عدم انسجام 
ک تا ات : 

پس از کشته‌شدن اردوان. اردشیر همدان را فتح کرده و راهی جبال (زاگرس) شده و 
سپس آذربایجان. موصل و سورستان (آشور) را گشود و وارد تیسفون شد." مقصد بعدی 
اردشیر در شرق ابتدا سیستان و سپس گرگان. ابرشهر. مرو بلخ. خوارزم و تمام خراسان 
بود و پس از آن شاهان کوشان و توران و مکران اعلام انقیاد کردند." در ساحل جنوبی 
دریای یارس اردشیر پس از مغلوب کردن سنتروک (سیناتروک) شاه بحرین. این 
سرزمین ر فتح کرد." این نام پارتی احتمالاً به معنی حاکمیت اشکانیان بر بحرین است.۳ 


۱ شهبازی, تاریخ ساسانیان. ص ٩۷‏ 

۲ همان. ص ٩۷‏ 

۳ همان. ص ۹۸ 

۴ همان. ص ۹۸ 

۵. همان. ص ٩٩‏ 

۶ مسعودی. مروج الذهب و معادن الجوهر. ص ۲۴۲ 

۷ شهبازی, تاریخ ساسانیان. ص ٩٩‏ 

۸ همان. ص ۱۰۰ 

دی نز 

۰ خسروزاده. «حضور پارتیان در مناطق جنوبی خلیج فارس (شرق و جنوب شرق شبه جزیرة عربستان) بر 
اساس مدارک باستان‌شناختی بدست آمده از محوطه‌های پارتی سواحل جنوبی خلیج فارس» ص ۷۸ 


۰ | مجلة جٍندی‌شاپور 


سیس عمان و یمامه نیز فتح شدند." سپس اردشیر موفق شد با بهره‌بردن از تفرقه میان 
نبطیان عراق و شام» این سرزمین‌ها را نیز فتح کند." حکومت اشکانیان بر اعراب غرب 
فرات توسط استرابو گواهی شده‌است. 
گشوده‌شده توسط اردشیر با فهرست مذکور از ابن‌خردادبه. می‌تواند گواهی بر اصالت 
اشکای این ففرستت باون 


۳ 


همپوشانی نسبتاً زیاد واحدهای ارضی 


زمانی که اردشیر سرگرم امور استخر بود. وزیر خود ابرسام را به حکومت امور شهر نوین 
خود اردشیرخره گماشته‌بود.۳ شهرسازی اردشیر در آغاز کار باید نشانگر ادعای او بر 
شاهنشاهی باشد و احتمالاً همین نکته باعث ترس اردوان شده؛ چرا که شهرسازی تنها 
توسط شاهان با با تجویز شاهان ممکن بود." از طرفی هدف از شهرسازی‌های پردامنه 
که به اردشیر و اعقابش نسبت داده می‌شود. احتمالاً افزايش دستگردهای شاهی 
(سرزمین‌هایی با وابستگی مستقیم به شاه) برای کاهش قدرت ملوکالطوایف بود." در 
همین زمان بود که نیروفر شاهک خوزستان به فرمان اردوان به اردشیر حمله برد و 
توسط ابرسام شکست خورد." فرستادن شاه اهواز به جنگ شاه طاغی ارس باید توسط 
سلسله مراتب خاصی صورت گرفته‌باشد که در اين سلسله‌مراتب اقدام نظامی بر ضد 
یاغیان بر اساس نظام اداری خاصی انجام می‌گرفت. درواقع تا زمانی که شاه خوزستان 
برای رزم آماده بود. دفع اردشیر به عهدة او بود و در صورت شکست او اقدام دولت 


مرکزی لازم بود. در دولت هخامنشی چنین سلسله‌مراتبی وجود داشت* و دور نیست 


. دینوری, اخبارالطوال. ص ۶٩‏ 
۲ نولدکه. تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان. صص ۵۰-۴۹ 
٩۳2900, 16 06608۲6 05۲۵۵0, 1, ۱ 5‏ .3 
۴ شهبازی تاریخ ساسانیان. ص ٩۸‏ 
۵. هوف. «شکل‌گیری ایدئولوژی دولت ساسانی از روی شواهد باستان‌شناختی» ص ۴۹ 
۶ لوکونین. «نهادهای سیاسی. اجتماعی و اداری» ماليات‌ها و داد و ستد»». ص ۱۲۲ 
۷ .شهبازی, تاریخ ساسانیان. ص ٩٩‏ 
۸ یاکوبس. «سازوکارهای غلبه بر بحران در نظام اداری آسیای صغیر در دور هخامنشی». ص ۳۲۷ 
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گزارش داده که اشکانیان نظام اداری خود را از داریوش یکم به ارت برده‌اند.! 

به سبب خیزش اردشیر از پارس, دانش ما از این ایالت بیشتر است. پارس در دوران 
سلوکی استقلال خود را بازیافت." و بعد توسط مهرداد یکم اشکانی فتح شد و از آن به 
بعد شاهان پارس دست‌نشاندهُ شاهان اشکانی بودند. با توجه به داده‌های منابع ساسانی 
و اسلامی می‌توان به میزان زیادی تقسیمات اداری ایالت پارس در دورة اشکانی را 
دوران خیزش اردشیر با منابع مستقل معاصر این رویدادها همپوشانی دارد." به گفتةٌ 
طبری. ساسان از دهی به نام «طیروده »از روستای «خیر »از کورة «استخر »از ایالت «پارس 
»بود.* ملک استخر مردی به نام گوزهر از خاندان بازرنگی بود." ساسان متولی آتشکدة 
استخر بود.۲ اردشیر در آغاز کار خود ارگبد دارابگرد بود." اردشیر در آغاز کشورگشایی 
خود به جانی به نام گوپانان در گورة درانگره حمله برد و چند مکان دیگر را نیز فتح 
کرد.* در همین حین پدرش پاپک گوزهر را کشته و تاج او را بر سر پسرش شاهپور 


۱. پیگولوسکایا ایران و بیزانس در سده‌های ششم و هفتم میلادی» صص ۱۴۱-۱۴۰ 

۲ .برای آگاهی دربارة چند و چون استقلال پارس در دورف سلوکی بنگرید به اثر یوزف ویزهوفر: ویزهوفر 
تاریخ پارس ا زاسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی 

و برای نظرات جدیدتر بنگرید به سرخوش, «سکه‌های فراتراکا از پارس: پلی میان هخامنشیان و ساسانیان». 
صص ۳۲۴-۳۰۷ 

۳. آلتهایم. ساسانیان و هون‌هاء ص ۵۲۵ 

۴ ویزهوفر» «مدارکی دربارة تاریخ و فرهنگ پارس در دوران اشکانیان». ص ۶۶۲ 

۵. شهبازی, تاریخ ساسانیان. ص ٩۵‏ 

۶ همان, ص ٩۵‏ 

۷ همان. ص ٩۹۵‏ 

۸ همان. ص ٩۹۵‏ 

٩۶ همان. ص‎ ٩ 


۱۲ ۱ مجلهٌ جٍندی‌شاپور 


نهاد.! کورة دیگری در پارس که بعدها گشوده شد. به نام اردشیر. اردشیر خره نام گرفت 
و اردشیر شهر مشهور خود را آنجا بنا نهاد." به گفتهْ بلعمی گوزهر ملک پارس بود و 
نشست گاهش در بیضاء بود." برایند این دو گزارش این است که ملک کورة استخر. 
ملک پارس نیز بوده‌است. بر اساس این گزارش. ایالت پارس در دور اشکانی به چند 
کوره تقسیم می‌شد. تقسیمات ایالت پارس را ابن‌حوقل آورده‌است. بر این اساس کوره- 
های مختلف ایالت پارس عبارتند از استخرء اردشیرخره. دارابگرد. ارجان و شاپور.* برخی 
از این نام‌ها مربوط به دوران ساسانی هستند و احتمالاً در این دوران جایگزین نام قدیمی 
شده‌اند. بنا بر سخن طبری, کشور به استان‌های مختلف بخش می‌شد؛ هر استان به چند 
کوره. هرکوره به چند روستا و هر روستا به چند ده تقسیم می‌شد. همین تقسیمات در 
دوران ساسانی معمول بود.* ظاهراً هر کوره دارای ارگی دفاعی بوده که فرماندهی آن با 
شخصی ملقب به ارگبد بود و اردشیر در ابتدا چنین مقامی داشت. در اسناد بازمانده از 
دورااروپوس" و نسا" وجود این مقام در دوران اشکانی با گواهی شده‌است (در اسناد نسا 
به نام «دزیت »(دزبد) معرفی شده‌است). لذا به اصالت گزارش طبری پی می‌بريم. 

مسعودی از انتصاب چهار سیهبد در چهار جهت کشور در دوران اردشیر خبر می‌دهد. 
اگرچه رسم تقسیم مقام ایران‌سپاهبد به چهار مقام. از ابداعات قباد یکم و خسرو 
انوشیروان است. اما در دوران اشکانی در چهار جهت اصلی کشور. چهار مرزبان گماشته 


می‌شدند" که گزارش مسعودی نیز احتمالاً به تقلید اردشیر از همین سازمان اشاره‌دارد. 


۱. همان. ص ٩۶‏ 

۲ همان. ص ٩۷‏ 

۳ بلعمی, تاریخ بلعمی. ص ۸۷۶ 

۴ ابن‌حوقل. سفرنامة ابن‌حوقل. ص ۲۴ 

۵ فرای. عصر زرین فرهنگ ایران. ص ۲۶ 

۶ میلار. «دورااروپوس در دورةُ اشکانی». ص ۷۵۱ 

۷ وگوتیی > «هاد‌های مستاسی: ماع و اذازی: ما لنات‌ها و داخ وه ۱۳8 
۸ مسعودی, مروج/لذهب و معادن/لجوهر. ص ۲۴۰ 

٩‏ .کریستن‌سن, ایران در زمان ساسانیان. ص‌۴۵ 
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همچنین طبری درگزارشی گشتاسپ کیانی را مسئول انتصاب خاندان‌هایی چون سورن 
و کارن و اسفندیار در بخش‌های مختلف کشور می‌کند." به احتمال زیاد این گزارش 
مربوط به دوران اشکانی است که در قالبی حماسی بازگو شده‌است. به واسطةٌ متن 
پهلوی یادگار زریران" که اصالتی اشکانی دارد. در دربار اشکانی از وجود مقامی به نام 
بیتخش آگاهیم. وجود این مقام در اسناد مکشوفه از دورااروپوس" و گرجستان" مربوط 
به دوران اشکانی گواهی شده‌است. معنی لغوی واژه‌ی بیتخش را برخی چون آلت‌هایم 
«سرپرست »و برخی چون هینتس «نایب شاه »دانسته‌اند* و برخی چون ویزهوفر عنوان 
وزیر بزرگ (نخست‌وزیر) را نیز ممکن دانسته‌اند." 
راهن فاهوامه رالات اسان آ ری ۳ 

زده یک مرا چند بر شهرهاست / که دهقان و موبد برآن کرد راست 
در کارنامهٌ اردشیر نیز همین مطلب نکرار شده‌است." از لحن فردوسی برمی‌آید که اين 
مالیات ده‌یک (عشریه) مربوط به پیش از اردشیر بوده‌است. از اسناد بازمانده از دوران 
اشکانی مشخص است که مالیات تنها به میزان ده‌یک نبود و بر اساس نوع زمین و 
ناحيّ آن» مقدارش تفاوت داشت." شاید بیشتر در ایران ده‌یک از برداشتِ محصول. 
اخذ می‌شد. 
دربار و مقام‌های دولتی و اداری اردشیر به احتمال زیاد به میزان زیادی نمونه‌برداری از 
دربار پیشینیان اشکانی‌اش بود. یکی از اقدامات اردشیر که در نامه تنسر آمده. گماشتن 


. طبری, تاریخ الرسل والملوک. ج.۱. ص ۴۸۱ 
۲ یادگار زریران. ص ۵۲ 
۳ دیا کونوف. اشکانیان. ص ۶۲ 
۴ پیگولوسکایا. شهرهای ایران در روزگار تیان و ساسانیان. صص ۱۵۲-۱۵۱ 
یهد رصصقصصعلمتاو 5 
۶ ویزهوفر, ابران باستان. ص ۲۳۲ 
۷ فردوسی, شاهنامه, ج.۶ ص ۲۲۴ 
۸ هدایت. زند بهمن پشت وکارنامة اردشیر پایکان. ص ۲۱۱ 
٩‏ لوکونین» «نهادهای سیاسی. اجتماعی و اداری. ماليات‌ها و داد و ستد»». ص ۱۴۵ 


۴ | مجله جٍندی‌شاپور 


جاسوس‌ها و دستگاه خبرچینی در کشور است." اردشیر احتمالاً سازمان جاسوسی 
اشکانی که بسیار هم کارآمد بوده" را از نو برقرار کرده‌است. بر اساس مندرجات کارنامة 
شین اک ارات اس شاه اشکای عفن هی وشات میا 
این اخترشماران که در هیئت مشاوران و اندرزگران دربار ظاهر می‌شوند. باید مغان باشند 
که حضورشان در دربار اشکانی توسط منابع رومی گواهی شده‌است." فردوسی حتی 
دختری به نام گلنار را نی زگنجور (خزانه‌دار) اردوان چهارم می‌داند." 

شاید درخصوص مقامات درباری اشکانی مهم‌ترین گزارش را مسعودی البته با انتساب 
اين ترتیب به اردشیر داده‌است. بنابه گفته اوه سه طبقة خواص در دربار اردشیر شامل 
اول اسواران و شاهزادگان. دوم مرزبانان و شاهکان و سیه‌داران و سوم دلقکان و بذله- 
گویان بودند.* وجود طبقات اشراف (بزرگان و آزادان) و شاهکان دست‌نشانده. در منابع 
دوران اشکانی گواهی شده‌است." در کتیبةٌ شاهپور یکم بر دیوارة کعبة زرتشت نیز نام 
برخی از این شاهکان زمان اردشیر چون شاه ابرینه. شاه مروء شاه کرمان و شاه سیستان 
آمده‌است.! در مجموع شواهد گواه بر آگاهی نسبی منابع دوران ساسانی از نظام اداری 
اشکانیان است که البته باید با توجه به اسناد موجود از دوران اشکانی. تنظیم شوند. 
بنابراین با تکیه بر منابع بازمانده از دوران ساسانی (و به‌تبع آن منابع دوران اسلامی) 
می‌توان تصویری از اوضاع اداری و درباری اواخر دوران اشکانی را بازجست. دولت اشکانی 
در چهار جهت استراتژیک خود از وجود چهار مقام اداری و نظامی به نام مرزبان استفاده 
می‌کرد. کشور علاوه بر ایالات مختلف شامل چند شاهک نشین نیمه‌مستقل می‌شد که 


۱ نامة تنسر. ص ۷۱ 

۲ ولسکی. شاهنشاهی اشکانی. ص ۱۴۷ 

۳ هدایت. زند بهمن بشت وکارامة اردشیر پایکان. ص ۱۷۶ 

۴ دریورس, «آنچه استرابو دربارة سرزمین بارت و اشکانیان نوشته‌است» ص ۴۳۴ 

۵ فردوسی, شاهنامه. ج.۰۶ ص ۱۴۸ 

۶ مسعودی, مروچ/لذهب و معادن/لجوهر. ص ۲۳۹ 

۷ لوکونین. «نهادهای سیاسی. اجتماعی و اداری» ماليات‌ها و داد و ستد». صص ٩۵-۹۳‏ 
۸ عریان؛ راهنما یکتیبه‌های ایرانی مبانه پهلوی-بارتی. ص ۷۲ 
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تعهدات خاصی به دولت مرکزی داشتند. ایالات کشور به زیرلایه‌های جغرافیایی با 
مرزهای مشخص تقسیم‌بندی می‌شدند و در درون دربار نیز مقام‌هایی چون گنجور. 
جنگ‌سالاران» مشاوران ( پیشگویان< مغان) و نظام نظارتی (جاسوسان) قابل بازیابی 


هستند. 


۴-اوضاع اجتماعی دوران اشکانی بر مبنای منابع ساسانی و اسلامی: 

منابع بازمانده از دوران ساسانی و اسلامی گاه نظر متبتی به اوضاع اجتماعی دوران اشکانی 
ندارند. اغلب این دوران. دوران پراکندگی و تشتت در امور سیاسی و به‌تبع آن ازهم- 
کشک راغ این ما بانای ی شود ده ردام یامه آسه‌اشست که بسن 
اسکندر» «مردمان ایرانشهر یکی با دیگری آشفته و در پیکار بود چون خدای و والی و 
سردار و دستور دین‌آگاه نداشتند. و به نعمت یزدان بی‌اعتقاد شدند و بسیار آیین و 
کیش و گروش و بدگمانی و بیداد درگیهان به پیدایش آمد.»" در نامه تنسر نیز نگرشی 
مشابه به اوضاع دوران اشکانی به چشم می‌خورد: «همةٌ زمین از شیران چشته خورده 
موج می‌زد و چهارصدسال برآمده‌بود تا [جهان پر بود از] وحوش و شیاطین آدمی 
صورت بی‌دین و ادب و فرهنگ و عقل و شرم. قومی بودند که جز خرابی و فساد جهان 
از ایشان چیزی ظاهر نشد. وشهرها بیابان شده و عمارات پست گشت» " داوری حمزة 
اصفهانی نیز بهتر نیست که گفتهاست: «در سراسر روزگار اشکانیان که ملوکالطوایف 
تاش هت اه ایرآمان ام وان بو هکس تس هش ها انیم تفه بتگیری 
را نداشت. »۲ ابن‌ندیم نیز به افول علم و دانش در دور اشکانی اشاره دارد" و این بلخی 
معتقد است که در زمان خیزش اردشیر. «جهانیان از ظلم ملوک‌الطوایف به ستوه آمده- 


٩ بودند.»‎ 


امه یه 

۲ تام تنسر, صص ٩۳-۹۲‏ 

۳ حمزه‌اصفهانی. تاریخ پیامبران و شاهان. ص ۱۷ 
۴. ابن‌ندیم. الفهرست. ص ۴۲۷ 

۵. ابن‌بلخی. فارس‌نامه. ص ۶۰ 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


با این‌حال همه منابع ساسانی و اسلامی در این مورد هم‌سخن نیستند. همانطور که 
بیان شد. در دوران ساسانی چند تحریر متفاوت از خدای‌نامه وجود داشت که گاه با هم 
متفاوت بودند. از طرفی چه بسا که یک مورخ در دوران پسین به چند تحریر از خدای‌نامه 
(و یا دیگر کتب تاریخی دوران ساسانی) دسترسی داشته و لذا چند روایت را با یکدیگر 
ادغام کرده‌است. بنابراین به گزارشات متفاوتی در منابع ساسانی و اسلامی برمی‌خوريم. 
در کارنامةٌ اردشیر به وجود فرهنگستان در دوران اشکانی اشاره شده‌است.۲ اگرچه در این 
اشاره. بیشتر منظور حق تحصیل برای اشراف است. اما با توجه به اشارة نامه تنسر به 
نبود نظام طبقاتی در دوران اشکانی (که البته به‌صورت منفی بیان شده‌است)»" باید 
پنداشت که حق تحصیل عمومی بوده‌است (البته در دوران گذشته سواد همچون یک 
حرفه. تنها توجه افرادی را جلب می‌کرد که قصد شکوفایی در آن حرفه را داشتند یا در 
کار خود به آن نیازمند بودند). حمزه در گزارشی متفاوت از گزارش بالا به فعالیت‌های 
علمی و ادبی اشکانی اشاره کرده و نگارش مجموعاً ۷۰ جلد کتاب ازجمله مروک. سندباد. 
برسناس و شیماس را مربوط به این دوره می‌داند." نگارندة ناشناس مجمل‌التواریخ نیز 
همین مطلب را تکرار می‌کند.* ابن‌ندیم نیز اشکانیان را رواج‌دهنده کتب افسانه می‌داند.۶ 
در نامه تنسر به کتابت تاریخ در دورانی پیش از اردشیر اشاره شده‌است.۲ با توجه به 
اينکه دستکم وجود یک سنت تاریخ‌نگاری دولتی در دورة اشکانی گواهی شده‌است.! 
می‌توان گزارش نامه تنسر را معتبر دانست. شواهد حاکی از وجود یک سنت ادبی 
نیرومند از دوران اشکانی است. وظیفهُ ترویج این سنت را مردمی ملقب به گوسان 


۱. خطیبی, «چرا داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیست؟». صص ۱۵۹-۱۴۸ 
۲. هدایت. زند بهمن پشت وکارنامة اردشیر بایکان. ص ۱۷۴ 

۳ نامة تنس ص ۸۵۸ 

۴ حمزه‌اصفهانی, تاریخ پیامبران و شاهان. ص ۴۱ 

۵ مجمل‌لتواریخ والقصص. صص ٩۴-۹۳‏ 

۶ ابن‌ندیم. الفهرست. صص ۵۴۰-۵۳۹ 

۷ نامة تنس ص ۸۵۶ 

۸ ویدن‌گرن» رویارویی فرهنگی ایرانیان و سامیان در روزگار پارتیان. ص ۵۱ 
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برعهده داشتند.! در منطومة ویس و رامین که اصالتی پارتی دارد" نیز به گوسان‌ها اشاره 


شده‌است.۲ 


از نظر دینی نیز احتمالا با فعالیت‌های مهمی در دوران اشکانی روبرو هستیم که در کتاب 
ینود گواهی عتذاشت :فیلات آفتکانی آوشتا و ون را هماگ وه تاک که تارل شنهود: 
ونیز آموزه‌های آن را که به علت گزند و خرابکاری اسکندر و غارت و ویرانی یونانیان که 
در ایرانشهر همه‌گیر شده‌بود. دستور داد بنویسند تا نزد دستوران همه به همین صورت 
و حالت به امانت بماند و در کشور این گونه دستور داده‌شد که برای نگاه‌داشتن [متن]. 
[یک نسخه] در همه شهرها نگاه داشته‌شود.» ۴ گزارش بالا در متن کوچک پهلوی 
شگفتی ۵ رسای رسای مت کی شواست: براساین آزن هی یی او کار 
دین‌مردان به دست اسکندر. چند نفر در سیستان متون دینی را به خاطر سپرده و از 
نابودی آن جلوگیری کردند.* احتمالاً جشن‌های دینی و ملی نیز در دورف اشکانی رئنق 
دآشتتهبه گفته تغالنن جفنن مهرکان :دو دوران اشکای ,ترگواز می‌شدهاسست ۶ 

گاه در منابع به آبادگری و شهرسازی اشکانیان نیز اشاره رفته‌است. در رسالهُ پهلوی 
شهرستان‌های ایرانشهر ساخت برخی شهرها به اشکانیان منتسب شده‌است." مارکلینوس 
گففذاشت که شک زایتها مقضود کل اشکانان است) شقوها م دخهای پ‌ممازی وه 
ایران ساخت؛ که موّید گزارش بالاست.برخی رسوم و تفریحات چون نرد باختن و چوگان 
در دوران اشکانی نیز در کارنامة اردشیر گواهی شده‌است." 


۱. بویس. «گوسان‌های پارتی و سنت خنیاگری در ایران» صص ۷۶۳-۷۵۶ 

۲ شوتکیء «منابعی در مورد تاریخ ماد آترویاتنه و هیرکانیا در عهد اشکانیان. ص ۷۳۰ 
۳ .فخرالدین اسعد گرگانی. ویس و رامین. ۳۰۰ 

۴ دینکرد چهارم. ص ۶۲ 

۵ شگفتی و برجستگی سیستان. ص ۵۳۶ 

۶ ثعالبی. غر راخبارملوک الفرس و سیرهم. ص ۲۹۷ 

۷ آسانا؛ «شهرستان‌های ایرانشهر» ص ۶۵ و ۶۷ 

۸ آمیئین مارسلن. جنگ شناهپور ذوالاکتاف با بولیانوس امپراطور روم. ص ۲۲ 

۱۷۲ هدایت. زند بهمن بشت وکارامة اردشیر پایکان. ص‎ ٩ 


۳ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


۵-نظام دفاعی و سپاه اشکانی: 
دربارة ارتش اشکانیان در منابع ساسانی و اسلامی اطلاعات ناچیزی باقی مانده‌است. 
شاید بتوان غیرمستقیم. گزارش موّلف مجمل‌التواریخ را شاهدی بر شمار و ساز و کار 
رای ان اشکانی داش رشان ای یفن از فش اه زان ۱۷ 
شاه فرمان می‌راند که هرکدام دارای ۱۰ هزار سرباز بودند." از آنجایی که اردشیر در آغاز 
اشکانیان به ارث برده بود. به گزارش استرابو شاه آترویاتکان ۱۰ هزار سوار در اختبار 
داشت" و به گفتة پلوتارک شمار ارتش سورن در سیستان بالغ بر ۱۰ هزار سوار بود." 
ظاهراً هر شاهک ۱۰ هزار سوار داشته است. پلینی شمار دولت‌های کوچک دست‌شانده- 
ی اشکانی را ۱۸ عدد ذکر کرده" که به آمار مولف مجمل‌التواریخ نزدیک است. شاید یک 
عدد اختلاف مرتبط به دولت اوسروئنه باشد که در اواخر دولت اشکانی به تصرف رومیان 
درآمده بود. 

دفاعی اشکانیان درون قلمروشان باشد. این درا با ارگ بم تطبیق می‌دهند." این هفتواد 
ظاهرً فا کانه مفایل فریای مکران تیه اعمال ففود می کرد و فدروی متطفه‌ای داهت که 
می‌توانست برای اردشیر رقیبی مهم باشد. بنابراین در این مورد کارنامه می‌تواند منبع 
موثقی به شمار آید. 


۱ مجمللتواریخ والفصص. ص ۶۰ 
53 ,5 ,5۵0 ۵۴ وآوه 06608 77 ٩۱۳200,‏ .2 
۳ پلوتارک» حبات مردان امی. ج.۰۲ ص ۷۲ 
۴ لوزینسکی, خاستگاه پارت‌ها. ص ۱۵؛ 68 0 ,2 ۷۵۱ ,0۲۲ کذ۲۱ امتیجد۳ظ ,وصناط 
۵. هدایت. زند بهمن بشت وکارنامة اردشیر پایکان. ص ۱۹۴ 
"صصح» وظ,۱۷۲ و ۲۵۲۱2 تصماعوظ ک 2۶ , امطصهاظ۳ 1۳ .6 
۲ کیان‌رد. بازرگنی در روزگار اشکانیان» ص ۲۱۵ 


بازسازی نظام اداری و اجتماعی شاهنشاهی اشکانی به‌وسیلة منابع دوران ساسانی و اسلامی | ۱٩‏ 
به مرور زمان و با پیشرفت دانش‌های تاریخ و باستان‌شناسی. هرروز بیش از پیش به 
پویایی و پیچیدگی دولت اشکانی پی برده می‌شود. دانش اشکانی‌شناسی که تا مدتی 
پیش صرفاً متکی به منابع لاتین بود. امروز منابع جدیدتری برای استفاده دارد. در اين 
بین منابع ساسانی و به‌تبع آن منابع اسلامی. چندان مورد توجه پژوهشگران واقع نمی- 
شود مگر به‌عنوان منابعی کم اهمیت در حاشية پژوهش‌ها. با این‌حال ساسانیان که 
خود وارت مستقیم تمدن اشکانی بودند موارد زیادی را از آنان وام‌گیری کرده و به 
دودمان‌های پس از خود منتقل کردند. نظام اداری ساسانی. روش‌های سیاه‌گردانی. دین 
و جامعهٌ اوایل دوران ساسانی تا میزان زیادی شبیه به دوران اشکانی بود و اگر هم 
تغییراتی صورت گرفته. این تغییرات به مرور زمان و در ابعادی کوچک رخ داده‌اند. به 
شکلی که حتی در اواخر دوران ساسانی دودمان‌هایی وجود داشته‌اند که خود را مستقیماً 
کت تسس تا توت ماس عم ی یه کات ناه 
تقسیمات سیاسی خود را (شامل استان. کوره. روستا و ده) به میزان زیادی از اشکانیان 
وام‌گیری کردند. همچون اشکانیان در آغاز کار خود مقام برخی شاهک‌های تابع را در 
ازای دریافت نشانه‌های تابعیت به‌صورت نیمه‌مستقل باقی گذاشتند و در گزینش 
مقامات سیاسی و درباری خود چون بیتخشان» مرزبانان. شاهکان و نظام جاسوسی به 
میزان زیادی وامدار اشکانیان بودند. وا کاوی اسناد بازمانده از دوران ساسانی و اسلامی 
مشخص می‌کند که ساسانیان علی‌رغم تحریف آگاهانةٌ تاریخ سیاسی اشکانی, بخش‌هایی 
از واقعیت‌های این دوران را در تواریخ خود به یادگارگذاشتند که بررسی و استخراج آن 
با توجه به انواع تحریرهای خدای‌نامه و دیگر کتب تاریخی دوران ساسانی. به عهدة 
مورخین کنونی است. همچنین از بررسی این مراجع به خوبی پیداست که همه تلاش 
ساسانیان در تخریب دودمان رقیب نبوده و ساسانیان نیز گاه در کتب خود به جایگاه 
بالای سیاسی. اخلاقی و حتی دینی اشکانیان معترف بودند. از طرفی بازسازی نظام دیوانی 
و اداری اشکانی از روی منابع بازمانده از دوران ساسانی, قادر است تا میزان زیادی برخی 
زوایای تاریک دست‌کم مربوط به اواخر دوران اشکانی را روشن سازد. 


۰ | مجلة جندی‌شایور 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


هاترا, پایگاه نظامی و فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان 


سجاد بهرامیان" 

تاریخ دریافت: ۹۹/۶/۱۸ 

تاریخ پذیرش: ۹۹/۷/۶ 

چکیده: 
عمدهْ شهرهایی که بین دو رودخانهُ دجله و فرات قرارگرفتند. نقش مهمی در تمدن شرق و 
غرب داشتند. یکی از این شهرهای کاروانی مهم هاترا است. هاترا يا الحضر در اوایل قرن اول 
میلادی به پایگاه مهمی برای شاهنشاهی اشکانیان تبدیل شد و در مقابل فرهنگ و تهاجمات 
امپراطوری روم نقشی ویژه ایفا می‌کرد. هنر به کار رفته در پیکره‌های حاکمان و ایزدان. القاب و 
عناوین ایرانی آن‌ها و نمایش صحنه‌های ضیافت و شکار, حکایت از تأثیر فرهنگ اشکانی در 
این ایالت دارد. اين ایالت حامی شاهنشاهی اشکانی. با مهاجرت اعراب بادیه‌نشین به آنجا و 
اختلاط آیین‌ها و مذاهب گوناگون و از سویی افزایش قدرت تجاری و مذهبی‌اش پیشرفت 
محسوسی داشت. به اين دلایل نه تنها شاهنشاهی ایران. بلکه امپراطوری روم نیز چشم به این 
منطقه داشت. هاترا که در قرن دوم میلادی به مرکزی مهم در میان‌رودان شمالی تبدیل شد. 
در نهایت با تغییر موازنة قدرت در ایران و افزايش اختلافات بین شاهنشاهی ساسانی و 
امیراطوری روم در سال ۲۴۰ میلادی توسط شاپور یکم تسخیر و ویران شد. 
وازگان کلیدی: میان‌رودان. هاتراء اشکانیان. روم. ساسانیان. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران ۵۷,۵61 صونصه‌تطدط.و 


هاترءپایگاه نظامی و فرهنگی اشکایان در میان‌رودان | ۲۵ 
۱- مقدمه: 
هاترا شهری کهن و مدور در شمال عراق و در ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی موصل وافع 
شده است که به نظر می‌رسد قدمت آن به دور سلوکی و قبل‌تر از آن برسد.! (تصویر ۱) 
این شهر پایگاهی استوار برای قبایل جنگجوی عرب بود. نام دیگر آن الحضر بر شهری 
دلالت می‌کند که برای اقامت دائم در نظرگرفته شده بود و از اين‌رو الحضر به معنای 
«جمعیت یکجانشین» است. دیوار سترگ دایره‌ای شکل به طول شش کیلومتر در اطراف 
آن. وجود خندق و برج‌های آن. حکایت از اهمیت نظامی و دفاعی آن دارد." (تصویر ۲) 
غفده آکاف ها از تازیخهات | هدها یهد هوچه کوتام سنیه رام ارام هه که 
بازة زمانی بین سالهای ۸٩‏ تا ۲۳۸ م را برای این شهر پوشش می‌دهند.! 
هر چند سکنة هاترا آمیزه‌ای از ایرانیان. اعراب و ارامنه بودند. با این حال پیرو سیاست 
اشکاتیان بودنت. درمیان کقییه‌های مکشو فه از هافر یه اهارات احع به خاشگاه اغرانت 
بودن اهالی هاترا برمی‌خوریم. هر چند مذهب رایج در هاترا تحت تسلط سامی نزادان 
است. با این حال وجود اسامی ایرانی نشانگر ترکیب قومیت‌های مختلف در این ایالت 
است. با افزايش جایگاه سیاسی هاترا. اعرابی که در گوشه و کنار جزیره بودند تحت 
حاکمیت هاترا درآمدند و این شهر تبدیل به مرکز مذهبی مهمی برای آنان شد.؟ 
در اواخر قرن اول میلادی و اوایل قرن دوم. مهاجرت اعراب به هاترا افزونی یافت. بعد 
از استقرار این قبایل در شهر و سهیم شدن در امور مذهبی آنان نیز هدایا و موقوفاتی 
برای ساخت معابد و توجه بیشتر به ایزدان در نظر داشتند و این گونه دل‌بستگی خود را 
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نشان دادند.! معبد اصلی شهر به ایزد شمش اختصاص داشت. با وجود اینکه شمش یا 
خدای خورشید به‌عنوان خدای برتر عبادت می‌شد. اما پرستش دیگر خدایان حکایت از 
رواج مذاهب گوناگون دیگر دارد. در واقع شهر میزبان عقاید و باورهایی از فرهنگ ایرانی. 
سامی و میان‌رودان بود و در طول قرون دوم و سوم میلادی جهان‌بینی متفاوتی را درون 
خود هضم میم کرو 

۳- رشد سیاسی و نظامی هاترا: 

جمعیت این ناحیه با مهاجرت اعراب گسترش بیشتری پیدا کرد. رخنة اعراب در این 
ناحیه به دو دلیل صورت گرفت: نخست جنبة تجاری و بازرگانی که محل تلاقی مسیرهای 
کاروان‌رویی بود که نصیبین و تیسفون را به هم متصل می‌کرد و دوم جنبهٌ دینی آن که 
وجود معابد و پرستشگاه‌های مختلف بود. همزمان با توسعةٌ هاترا به‌عنوان پایگاه و 
حامی شاهنشاهی اشکانیان» پالمیرا در سوی دیگر مورد توجه رومیان قرار گرفت. با این 
وجود هاترا به‌عنوان پایگاهی معرفی می‌شود که همچنان در نقشة تجاری و بازرگانی 
رومیان جایگاه ویژه‌ای داشت؟۳ و یکین از مقاصد مسیر کاروان‌رویی بود که تکمیل کنندةٌ 
راه تجاری سنجارا به جنوب غربی این زنجیره بود.؟ 

رومیان سعی کردند تأثیر خود بر ایالت پالمیرا را افزايش دهند. آنها توانستند ترکیب 
جمعیتی حاکم بر اين ایالت را از سیستم قبیله‌ای به سیستم پولیسی تغییر جهت دهند. 
در نتیجه یالمیرا در کنار اهمیت تجاری و کاروانی‌اش. از سویی به‌عنوان یایگاهی برای 
جلوگیری از تاخت و تازهای قبایل تازی و از سویی دیگر در مقیاس کلان‌تر پایگاهی در 
برابر تهاجمات اشکانیان مورد توجه قرار گرفت.* آگاهی ما از اهمیت پالمیرا برای 


امپراطوری روم از این جهت مشخص می‌شود که این ایالت در زمان هادریان از پرداخت 
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هاترا پایگاه نظامی و فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان | ۲۷ 


مالیات معاف می‌شود و سپس در حکم 0۵/۵/۷ سب منمهای ایفای نقش 
و 

زمانی برای اولین بار نام هاترا در منابع کلاسیک ذکر شده است که تراژان در پی شورش 
اهالی آن علیه امپراطوری روم در سال ۱۱۶-۱۱۷ م. عازم نواحی شرق شد." تراژان برای 
فتح این شهر. تصمیم گرفت استپ‌های غرب دجله و راه اصلی و حیاتی بین میان‌رودان 
و بابل را تحت کنترل خود درآورد." او سپاه خود را در میان‌رودان مستقر کرد. با ضعفی 
که از حانب اهتکامیان وجود داشهی موقق و ند کیسقو:بایشخت اهکایان ش ها 
در راه بازگشت موفق به تسخیر و تصرف هاترا نشد و اهالی این منطقه با وجود فتح 
تیسفون» سرسختانه به مقاومت خود ادامه دادند و امپراطور روم را ناکام گذاشتند* 
تأسیس ایالاتی چون میان‌رودان توسط تراژان. حکایت از برنامه‌ریزی بلند مدت رومیان 
برای استقرار در این نواحی دارد. برنامه‌ریزی که درگام نخست با فتح کوتاه‌مدت تیسفون؛ 
پایتخت اشکانیان توسط این امپراطور شروع شد.*" دیوکاسیوس همچنین اشاره می‌کند 
که هاترا در اين زمان نه شهری آباد و نه بزرگ بود و پیرامون آن نواحی بیابانی دیده 
می‌شد. او علت این ناکامی را کمبود آب. تير و آذوقه در سپاه امیراطوری روم می‌داند." 
هر چند اهالی هاترا موفق به ناکام گذاشتن تراژان در تسخیر این ایالت شدند. اما این 
دای تا دس و شوه انا یی هو اس کی هل 


تهاجم تراژان ساخته شده بود. دوباره تقویت شد." به نظر می‌رسد شورش اهالی هاتر 
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۱ مجلة جندی‌شاپور 


قبل از تهاجم تراژان» به معنای زیاده‌خواهی و گسترش قلمرو آنان نیست؛ چرا که سلاح- 
هاش تشاد شوه توس انا کر ای مان دی یدای تشادهب ناف ور 
گرفت و نه هرگونه اقدامی تهاجمی.! 

در سال ۱۴۰ م و در زمان تسرو ۷57۷" نیز دروازه‌های شمالی و شرقی ساخته و تقویت 
شدند." نسرو همچنین نقش ویژه‌ای در بالا بردن جایگاه مذهبی شهر داشت. در کتیبه- 
های منسوب به این حاکم لقب "21178" به معنای «روحانی اعظم» دیده می‌شود. 
این لقب که در کتیبه‌های مکشوفه از معبد دهم (کتیبه 67 ۲) و ایوان کوچک مجموعة 
اصلی (کتیبة361 11) به دست آمد. تأأکیدی بر افزایش موقعیت هاترا به‌عنوان مرکز مهم 
مذهبی دارد." به نظر می‌رسد این لقب فقط مختص نسرو نبوده است. چرا که در کتیبه 
3 11 با لقب «روحانی اعظم نانای» برمی‌خوريم و معبد ۱۴ هاترا به اين ایزد بانو 
اختصاص داشته است.* 

بعد از ناکام گذاشتن تراژان» بالطبع جایگاه سیاسی هاترا برای شاهنشاهی اشکانیان در 
میان‌رودان نیز بیشتر شد. در کنار اهمیت دفاعی هاترا؛ جایگاه اقتصادی و مذهبی آن 
نیز رو به فزونی گشت و اینها عواملی بود که توجه اشکانیان را به اين ایالت بیشتر 
می‌کرد. تهاجم لوسیوس وروس در سال‌های ۱۶۶ - ۱۶۳ م پیامدهای منفی و 
ناخوشایندی را برای اشکانیان و شاهنشاه بلاش چهارم (۱۹۱ - ۱۴۷ م) در پی داشت. 
امپراطور روم موفق به فتح پایتخت شاهنشاهی اشکانی یعنی تیسفون شد. حتی 
شاهنشاهی ناچار به واگذاری بخش‌هایی از شمال میان‌رودان به امپراطوری روم شد. با 
وجود اختلافات داخلی زیاد. شورشی علیه شاهنشاه اشکانی صورت نگرفت. اما به طور 
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هاترا. پایگاه نظامی [ فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان ۱ ۳۹ 


طبیعی تأثیر منفی بر قلمرو شاهنشاهی داشت. در نتیجهٌ این جنگ شاهد تغییرات ارضی 
در میان‌رودان به سود آمپراطوری روم هستیم.! درست در همین موقع است که تغییراتی 
ها نا هه سا که یا بات مه 
(1//17) به خود می‌بیند. این شاه. بلاش (۱۷۰ ۱۴۰ م). پسر نسرو نام داشت که براساس 
شواهد باستان‌شناختی و کتیبه‌های مکشوفه از هاتراء در ابتدا لقب «رباب» (۸۸) 
داشت ولی در سالهای اواخر فرمانرایی‌اش صاحب عنوان پرطمطراق «شاه» شد." 

به نظر می‌رسد ارتقا جایگاه سیاسی ایالت هاتراء سیاستی روشن از طرف شاهنشاهی 
اشکانی بود؛ چرا که هاترا ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه سیاسی و نظامی مناسبی برای 
اقدامات بلند مدت آنان در میان‌رودان را داشت. پر واضح است که ارتقا درجةٌ 
فوناتروایان ترا از تاماب4 یه امه اقداین. آکاخانهو خاتانه اتف فا ما 
اشکانی و در راستای تقویت بیشتر هواخواهانش در میان‌رودان است. در نتيجة اعطا 
چنین لقبی» ساکنین هاترا بیش از پیش در سیاست و فرهنگ شاهنشاهی اشکانی سهیم 
شین و اختتاتن تعای آان ند فاحضاهی آفروی تفت باورنة این امرگ مساق 
آگاهانه و بدون کسب مشروعیت از سوی شاهنشاهی اشکانی به خود لقب «شاه» داده 
باشد. پنداشتی غیر معقول به نظر می‌رسد. از سویی دیگر ادسا که پیش‌تر به قلمرو 
اشکانیان تعلق داشت - در سال ۱۶۵ م به قلمرو امپراطوری روم الحاق شد. اين امر 
سبب شد که هاترا به غربی‌ترین بخش شاهنشاهی اشکانی تبدیل شود و از اين‌رو جایگاه 
استراتژیک آن افزون یافت." در نتیجه شاهنشاهی اشکانی می‌بایست به فکر تقویت این 
ها با ری ان اس اس ار 

به گفته هرودیان مورخ رومی, سپیتیمورس سورس نیز دومین امپراطور رومی بود که 
در سال ۱۹۸ م موفق به تسخیر این شهر مستحکم نشد. از دید هرودیان هدف 
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۳۳۰ مجلة جندی‌شاپور 


سپیتموس سوروس از تهاجم به قلمرو اشکانیان. نشان دادن پیروزی بر بیگانگان بود.! 
دیوکاسیوس نیز اشاره می‌کند که سپیتموس سورس دوبار برای تسخیر هاترا تلاش کرد 
و هر دو بار ناکام ماند. برساس این گزارش. هدف سپیتموس سورس زیاده‌خواهی و 
رسیدن به شکوه و جلال بیشتر بود." نتیجهُ این محاصره برای سییتموس سوروس 
چیزی جز نابودی ابزارهای محاصره. از دست رفتن و جراحت تعداد زیاد سربازانش و در 
نهایت عقب‌نشینی برای این امیراطور رومی نبود." امپراطوری روم در کمتر از یک قرن 
موفق شد دوبار. تیسفون پایتخت اشکانیان را فتح کند ولی در مقابل هاترا ناکام ماند. 
نکتهُ مهم آنست که اگر اشکانیان پایگاه یا پایگاه‌های قابل اعتمادتری -به مانند هاترا- 
در میان‌رودان داشتند و فرهنگ خود را در میان ایالات دیگر نیز گسترانده بودند. شاید 
هیچ وقت تیسفون توسط رومیان فتح نمی‌شد و این چنین حیثیت تاریخی آنان 
خدشه‌دار نمی‌شد. 

پر واضح است این گزارش‌ها خود تأکیدی بر رشد و قدرتمند شدن تدریجی جایگاه 
دفاعی و نظامی هاترا است. شهر دوره‌های مختلفی از استحکام‌سازی را در خود تجربه 
کرده است و استحکامات هاترا به مرور زمان و با نگرش دفاعی هوشمندانه‌تری. توسط 
حاکمان تقویت و بازسازی شده‌اند. در نتیجه برج‌های عظیم‌الجته و دیوارها با هدف 
افزایش سیستم دفاعی شهر تقویت شد." در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم برج‌های 
توخالی و دیوارهای گلی طرح‌ریزی شده بر پایه‌های سنگی. چهرُ دفاعی شهر را نشان 
می‌داد. سپس در نیمه دوم قرن دوم میلادی برج‌های سنگی محکم‌تری جایگزی برج‌های 
قبلی شد و دروازه‌های شهر تقویت شد. این امر در نتیجة دو تهاجم رومیان صورت 
گرفت. با این حال و براساس کتیبه‌های مکشوفه از هاتراء سناتروک دوم (۲۴۰ - ۲۰۰ 
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هاترا؛ پایگاه نظامی و فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان | ۳۱ 


بار شهر نه برای دشمنی از سوی غرب. بلکه در مقابل نیرویی تازه نفس از سوی شرق. 
یعنی شاهنشاهی ساسانی آماده می‌شد.! 


۳- میرات فرهنگی اشکانیان در هاتا: 

تیسفون یایتخت و بنابراین مرکزی اداری سیاسی برای اشکانیان محسوب می‌شد. اما 
انتخاب پایتخت در این ناحیه ملزم به در اختیار داشتن پایگاه‌های مردمی و نیروی کمکی 
ترشی اقته هافر انش یود که می‌دوان آن را فمن‌فیی ورممعیی بایگاه اشکاتان 
درشیاناودان تامینه ه جه خا کیت دو هن مامتها فا هی آهکای گرایشن 
داشت. اما به علت نقش واسطه‌ای تجاری و قرارگرفتن در مسیر کاروان‌رو» میزبان دیگر 
عقاید دینی نیز بود. در واقع ایزدان و الهه‌های گوناگونی در این ایالت پرستش می‌شدند. 
در کتیبه‌های مکشوفه از هاتراء از حدود ۶۰ نام یاد شده است که از اين مبان» ۱۷ نام به 
ایزدان اختصاص دارد. در میان این ایزدان» چهار ایزد بیش از سایر ایزدان یاد شده؛ به 
طوری که حدود ۸۰ درصد به آن‌ها تعلق دارد.۲ یکی از این ایزدان «نرگال» (۷۰۵21) بود 
کی تفای امه خیوان سک و انا کر رای وق 
هاترا و همچنین در نواحی مجاور اين ایالت به دست آمد." براساس شواهد 
شمایل‌شناختی. معبد ۱ در هاترا به اين ایزد اختصاص دارد.* ایزد نرگال حکم ایزد 
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۳۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


پاسبان را دارد و پیکره‌های متعلق به اوء در کنار دورازه‌های اصلی شهر نصب می‌شود.! 
مظهر پاسبان بودن این ایزد زمانی تجلی بیشتری می‌یابد که کتیبة -0 1055 ۴1 ایزد 
رگال را به‌عنوان «فرماند ارتشیان» معرفی می‌کند." 

گوناگونی عقاید دینی. حکایت از گوناگونی اقوام و ملل مختلفی دارد که نمی‌توان 
بایت د هیا آن‌ها زا همطوان مهم استا یا مات کل هاههای اصام 
دانست. از دین رسمی شاهنشاهی اشکانی اطلاع دقیقی در دست نداریم. اما شاید بتوان 
شا ها اهکان اب بات ی تال ال ی یا فان 
دهد. چرا که اگر شاهد سخت‌گیری و تعقیب و آزار ادیان و دیگر عقاید در هاترا بودیم. 
میت ای تالف و ما ی ان امه ات اس ای 
که ات کرو که بو کاعس حون دز ری ید 
داقتت ,وبا آینکه دی صوزت آفویش قفازها ی نگرای هه متجنو رنه دعواست کنک از 
دشمن اشکانیان یعنی امپراطوری روم می‌شدند. بنابراین شاهنشاهی اشکانی به این امر 
تاد که مخت گر ره اما یلاعت امش وا سای 
قارف ماهیک قاری یکی این اراس ها وه گنه کاهتن قوت ها نوف 
با کاهش قدرت شاهنشاهی اشکانی در برابر امیراطوری روم در میان‌رودان می‌شد. 

از میان حدود ۱۲۰ پیکرة مکشوفه (چه سالم. چه ناقص) در هاترا؛ تعداد زیادی از آن‌ها 
به ایزدان گوناگون اختصاص دارد. هرچند فقط ۴۲ پیکره کتیبه‌دار هستند و متأسفانه 
باز ۲۲ پیکره مخدوش به نظر می‌رسد. اما می‌توان به ماهیت مذهبی بودن آن‌ها پی برد 
وخایگاه ای بسن را شام باسواتقن کنمه‌ها ,یی کرد ار این مرای مه ایرد رت 
یعنی شمش (507143) یا خدای خورشید. (مارن ۰/7۶7 و بارمارن (867-7:۳67) در 
معبد اصلی شهر. یعنی اساگیلا (258/12) - که همنام با معبد مردوک پادشاه بابلیان 


۰ - 67 .0 ,۳(]) ۲۱202 26 آهع۲۵۲(-۶ع۳۳۲]۱۵۱۵۱0۱ ,تطتاه صاخ .1 
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بود- پرستش می‌شدند و خدایان محلی دیگر! در اطراف معبد اصلی جای داشتند.۲ 
جایگاه والای ایزد شمش زمانی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که دیوکاسیوس ادعا می‌کند که 
علت ناکامی تراژان و سپیتموس سوروس در تسخیر هاترا به دلیل آن است که شهر 
تحت حفاظت و حمایت این ایزد بود." در اطراف معبد اصلی سه نوع معبد (معابد 
کوچک) دیده می‌شود: اولین آن‌ها به زوار و اهالی هاترا اختصاص داشت؛ معابدی که 
در نزدیکی معبد اصلی هستند و ورودی آن‌ها روبه‌روی مجموعة اصلی است. در درجة 
بعد. معابدی هستند که فقط مخصوص مردم محلی بود و در نهایت دیگر معابد به 
بابل و هم خدایان جدید سامی‌ها بودند.۴ 

پیکره‌های مکشوفه از هاترا گویای هنر اشکانی در این ایالت است. با دقت بر روی سلاح 
پیکره‌هاء ماهیت تزئینی آن‌ها و همچنین دیوارنگاره‌هایی که نقش سواره‌نظام ر نشان 
می‌دهند. می‌توان انعکاس استفاده از سلاح‌های اشکانی در اين ایالت را دید.* همچنین 
نقاشی‌های دیواری که نمایانگر سوارکاران و صحنة شکار هستند. خود گویای تأثیر از هنر 
شاهنشاهی اشکانی است." پیکره‌های حاکمانی چون اتالو (۸:2/0) و سناتروک. با 
شمایل‌شناختی و تزئینات نزدیک به هنر اشکانی, پیکره‌های ایزدنی چون میتر با هاله‌ای 
بر اطراف صورت و همچنین صورتک‌هایی که نمای بیرونی دیوارهای معبد را می‌آراستند. 
اسلوبی ایرانی داشتند.۲ مهم‌ترین پیکره‌ای که از دوران اشکانی به یادگار مانده است. 


۱. یکی از خدایان باستانی که علاوه بر هاترا در دیگر ایالات شرق نزدیک و حتی ایران مورد پرستش واقع شد. 
هرکولس بود. در زمينة مکان پرستش. نقش این ایزد. جایگاهش بر روی سکه‌ها و ارتباطش با دیگر ایزدان 
نک: 0.219 ,1۵۵200 ۵۶ فصوهاطام۳۵ تمرروطلدظ مه متد]۲ اج "موز ومامهن۳۳۲]۵ ۳16 ررم22>ز 
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۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


پیکرة مفرغی متعلق به بزرگ زاده اشکانی (مرد شمی) است که در ایالت الیمائیس کشف 
شد و متعلق به نیمه قرن اول ق.م و یا اوایل قرن اول میلادی است. با دقت بر روی 
تزئینات بالاپوش, شلوار تنبان و مقایسه با آرایش مخصوص پیکژهای مکشوفه از هاتر 
می‌توان ردیای تزئینات هنری به کار گرفته شده در پیکرةُ مرد شمی را بر پیکره‌های هاترا 
ردیابی کرد.! 

جدا از این پیکره‌هاء نمايش صحنه‌های ضیافت و مهمانی خود سند دیگری از تأثیر هنر 
پوشش اشکانیان در هاترا است. یکی از مهم‌ترین این صحنه‌های ضیافت. متعلق به 
نسرو است. نسرو در حالی که توسط کتیبه‌ای معرفی می‌شود. با تونیک و تنبان و آرایش 
مهمصعهل اشکانان مایاگر ید شیف فاهی ان اشکای استه کرت ابیت 
او نیز پسرش بلاش با پوشش مشابه توسط کتیبه‌ای معرفی می‌شود." پیکرهةٌ دیگری از 
بلاش در دست است که خود ر به‌عنوان «بلاش. شاه اعراب» معرفی هی کنان. این پیکره 
که در ایوان" جنوبی معبد اصلی کشف شد نمایانگر سبک پوشش و آرایش پر نقش و 
کار تهاک اشکانان ات ۶ 

همچنین اطلاعات زبان‌شناختی نیز حکایت از تأثیر فرهنگ اشکانی بر اسامی مقامات 
مهمی از دورة اشکانیان در هاترا به میراث مانده است. القابی همچون 01105 «بیدخش». 
1 «پیشرو سواره نظام». ۲ د«فرماندة هزار نفر» و 7۵517۵6 «سالار شکار» 
چون ورود ۱7۵7۵۵ بلاش (17/208) و سناتروک (567:0074) مهر تأییدی بر اين 


ادعاست.* 
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به نظر می‌رسد اشاره به «شاه اعراب» در کنار تأکید بر افزايش قدرت سیاسی. موّید این 
نکته است که حاکم هاترا با مشروعیت قانونی که از طرف شاهنشاهی اشکانی کسب 
کرده است. می‌توانست بر اعراب ساکن در آن بخش از میان‌رودان فرمانروایی کند. پر 
واضح است که داشتن این امتیاز سیاسی از سویی بی‌تآثیر بر شرایط مذهبی حاکم بر 
آن ایالت نیست و افزایش قدرت ایزدانی را در پی دارد که شاه هاترا آن را حامی خود 
می‌داند. از سوی دیگر اعطا چنین لقبی از سوی شاهنشاهی اشکانی به شاه هاترا؛ به 
معنای اعطا مسئولیتی است که شاه هاترا می‌بایست در قبال آن پاسخگو باشد. این 
مسئولیت می‌بایست هم شامل حفاظت از جان و مال قبایل اعراب تاجر در مقابل 
تهاجمات احتمالی و هم احترام به عقاید مذهبی آنان جهت جلوگیری از هرگونه نارضایتی 
و شورش احتمالی بر علیه شاهنشاهی اشکانی باشد. وجود چنین لقبی باور به جلوگیری 
از پراکندگی اعراب و متحد کردن آنان را می‌رساند. از این‌رو به نظر می‌رسد به کار بردن 
این لقب بیشتر دلالت بر وجه قومی و نژادی قبایل کل اعراب جزیره دارد تا ماهیت و 
مفهوم جغرافیایی آن. 


۴- سقوط هاترا: 

تحولات سیاسی داخلی در قلمرو ایران. ماهیت کشمکش در مرزهای شرقی امپراطوری 
روم در نیمه اول قرن سوم میلادی را تغییر داد و قدرت و منافع امپراطوری روم در 
میان‌رودان را نیز به چالش کشید. این مشکلات امپراطوری روم نه تنها اثر بی‌ثباتی رهبری 
امپراطوری و جنگ در دو جبهه بود. بلکه هم‌چنین به نظر می‌رسد ظرفیت محدودی 
برای تعامل موّثر با ایرانیان ساسانی برای توانایی پیشبرد سربع و به کارگیری تکنیک‌های 
پیچیدة نظامی بعدی از جمله فنون محاصره داشت. رومی‌ها اطلاع کمی از حوادث ایران 
که منجر به پیروزی ساسانیان و درنتیجه. کارایی نظامی مورد نیاز ایرانیان ساسانی برای 
کشت آشکاان تدای ایس عوامل شیت وه زا ساسافان توعد 
را به مناطقی از میان‌رودان جلب کنند که هنوز میرائی از اشکانیان را در خود دارند. 


۰- 151 .0 ,۳۴۵۲۹2 200 مصطمک 60۷6۵ با[۲۵۳/۵ .1 
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مهم‌ترین این مناطق. هاترا بود. بازتاب این امر را می‌توان در سخنان دیوکاسیوس دید. 
این مورخ رومی ادعا می‌کند که هدف ساسانیان از اين تهاجم» در نظر گرفتن هاترا 
به‌عنوان پایگاهی برای مبارزات بعدی علیه امپراطوری روم بود.! 

اردشیر بابکان موفق شد در سال ۲۲۴ م۰ اردوان چهارم آخرین شاهنشاه اشکانی را 
شکست دهد. این موفقیت به معنای حذف کامل شاهنشاهی اشکانی و پیروزی نهایی 
نبود؛ چراکه هنوز در ابالاتی از جمله ماد آترویاتن. ارمنستان و میان‌رودان» حامیان 
شاهنشاهی اشکانی به فعالیت خود ادامه می‌دادند.۲ اردشیر خیلی زود متوجه میان- 
رودان شد و سعی در کنترل این ناحیه برای اقدامات بعدی علیه امپراطوری روم داشت. 
براساس گزارش دیو, بعد از حذف شاهنشاهی اشکانی. وضع سیاسی هاترا نیز دچار 
دگرگونی شد." 

با براتذاخته‌شندن اشکافیان هات| عاهتانه و آگاهانه تقیب_جمت داد یه اشحکامات 
نظامی رومیان اضافه شد." هنگامی‌که اردشیر بابکان مشغول سفرهای جنگی در شرق 
بود. یادشاه هاترا که از روی کار آمدن ساسانیان خوشنود نبود و هنوز به امید احبا 
شاهنشاهی اشکانی و حمایت از آن تلاش می‌کرد. به تاخت و تاز در میان‌رودان پرداخت. 
شاهنشاه ساسانی که می‌بایستی از تلاش نافرجام سپیتموس‌سورس در حدود ۳۰ سال 
پیش از آن در تسخیر هاترا آگاهی داشته باشد. در بازگشت سعی در برانداختن این 


۰ ,01۳۷) ۲۱15 مقصوم؟ ,مزر :1 
این ادعا می‌بایست مورد سوال قرارگیرد. چرا که نه تنها این شهر پس از فتح. ویران و متروک شد. بلکه به 
سبب موقعیت جغرافیایی آن که در حدود ۶۰ کیلومتری غرب دجله و حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق نزدیک- 
ترین پایگاه نظامی رومی در سنجار واقع شده بود. آن را تبدیل به پایگاهی بسیار دشوار برای ایرانیان به منظور 
تدارک حمله از آنجا می‌کرد. نک: .155 .0 ,۲5[۵ع۳ 200 عصعمک ط۵ع«6۱ظ رهظ 
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هاتراء پایگاه نظامی [ فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان ۱ ۳۷ 


ایالت حامی اشکانیان داشت. اما در وهله اول شکست خورد و مجبور به عقب‌نشی: 
به سمت ماد آترویاتن شد.! 
این حمله باعث شد روابط خصمانه‌ای که بین هاترا و امپراطور روم در زمان شاهنشاهی 


اشکانی وجود داشت. حال به دوستی تبدیل شود. از سویی دیگر امپراطوری روم نیز 
پایگاه دفاعی خود را در این منطقه تقویت کرد. کتیبه‌های یافت شده به زبان لاتینی. 
نشان از حضور سربازان رومی در عهد سورس الکساندر (۲۳۵- ۲۲۲ م) و گوردیانوس 
سوم (۲۴۴- ۲۳۸ م) در این شهر دارند و نیروی کمکی ۲۵۲۵۲۸۸ 12 60۵07۶ 
۵ در هاترا مستقر شد." به دنبال اتحاد نظامی بین هاترا و امپراطور روم توجه 
ساسانیان به این منطقه بیش از پیش شد. تا زمانی که سورس الکساندر زنده بود. هیچ 


کدام از دو طرف در به دست آوردن پیروزی مهمی توفیق نیافتند. با مرگ سورس 


۰ ,۲۱۱5)01۷ حقصوم؟ ,مرا :1 
منابع از وسعت نیروی نظامی ساسانیان در این حمله آگاهی به ما نمی‌دهند. اما اين احتمال وجود دارد که 
اول نبود نیروی نظامی و تدارکاتی کافی برای این کار و درتانی شرایط زئوپولیتیک منطقه هاترا و ثالتاً عدم 
شناخت کامل شاهنشاهی ساسانی از شرایط آن. این کار را برای اردشیر و سیاهیانش آسان نساخت. چنانچه در 
ابتدا محاصره‌ای از جانب شاهنشاهی ساسانی صورت گرفته بود احتمال دارد کوتاه‌مدت و موقتی باشد. 
ویدنگرن ادعا می‌کند اردشیر حمله به سمت هاترا را از سوی ماد آترویاتن سازماندهی کرد: ,طع7عع0ز۷۷ 
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در مدت حدود پنج سالی که ارتش روم در این شهر مستقر شد. افسران رومی خدایان اهالی هاترا همچون 
هرکولس را مورد پرستش قرار دادند. به نظر می‌رسد سناتروک دوم مکانی مشخص برای استقرار نیروی رومیان 
در داخل شهر معین نکرد و آنان در خانه‌های خصوصی اسکان یافتند که می‌تواند نشانه‌ای از انديشه نه چندان 
بلندمدت برای حضور و استقرار رومیان بوده باشد. نک: ٩۱0۲۲‏ 16 :۲2۵۵ 0۴ 1۳255 )15 16 ,کلهتطبله[ 
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۱ مجلة جندی‌شاپور 


اردشیر با کمک پسرش شاپور که او را در حکومت با خود انباز کرد. توانستند این شهر 
مستحکم را فتح کنند و شاپور آن را به ویرانی کشید.! 

گزارش این پیروزی در منابع عربی و فارسی اسلامی حالت افسانه‌ای به خود گرفته است. 
بدین معنی که فتح توأّم با عشق و خیانت است و نه محصول قدرت و صلابت ارتش 
ساسانیان. جدا از ماهیت افسانه‌ای فتح قلعه در این منابع» هویت واقعی شاهنشاه 


ساسانی فاتح هاترا نیز مسیری به نسبت رمزآلود را در یی می‌گیرد." در نهایت شاپور یکم 


۱. در نسخهٌ قدیمی یونانی از زندگی مانی در مجموعة ماو یکلن (5اده/00) وبتن1۵6۵ 6006 مطالبی 
آمده است که تأییدی بر این ادعا است. در این نسخه از قول مانی آمده است که هنگامی که وی بیست و چهار 
ساله بوده و در سالی که اردشیر شهر هاترا را گشود. شاهد تاجگذاری شاپور همزمان با سلطنت پدرش بوده 
است (.119 .0 ," صمتصهوک معط جعهصنا صفی ۵۶ بماعنط لمع‌تانامم ۴۲۵ ,۳۷۵). این نسخه‌ها که تاریخ آن‌ها 
به سدهْ ۵ م باز می‌گردند. در سال ۱۹۶۹م در اسیوط ۸(/۷8) مصر یافت شده‌اند و آگاهی مهمی از گاهشماری 
شاهان نخستین ساسانی و به ویژه دورة شاپور یکم ارائه می‌کنند. برای توضیح بیشتر این قطعه نک: 62دک 
۰ - 10 .0 ,5عالم ومصلمو م۷۷۵0 عول انا :1۵06 -نصه۷ ماک تمنز رمق عک 


۲ در عیون‌الاخبار (دینوری. عیون الاخبار» الجلد الرابع» ص ۱۱۹) و تاریخ سعید ابن البطریق (ابن‌البطریق التاریخ 
المجموع علی التحقیق و التصدیق. ص ۱۰۷- ۱۰۶). اردشیر به عنوان فاتح معرفی می‌شود. گزارش دینوری با 
نسخه مانوی هماهنگ و هم‌داستان است. اما می‌دانیم که در حین محاصره هاترا اردشیر بابکان» فردی کهنسال 
بود و بنابراین سال‌های آخر شاهنشاهی خود را می‌گذراند. در نتیجه عشق دختری جوان به شاهنشاهی پیر. به 
آن حدت و شدتی که موجب تسلیم قلعه و خیانت به پدر باشد. دور از ذهن می‌نماید. در تاریخ طبری (طبری؛ 
تاریخ طبری» ج ۲. ص ۵٩۳‏ - ۰۵۹۰ غرر اخبار ملوک الفرس (ثعالبی. غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم. ص 
۰ فارسنامه (ابن‌بلخی, فارسنامه. ص ۶۲ - ۰۶۱ مجمل‌التواریخ (مجمل‌التواریخ ص ۶۴ - ۶۳) و معجم- 
البلدان (یاقوت حموی. معجم‌البلدان. الجلد الثانی. ص ۲۶۷ - ۲۶۹). شاپور یکم نقش اصلی را در فتح شهر 
ایفا می‌کند. در متونی دیگر چون اخبار الطوال (دینوری. اخبار الطوال. ص ۴۸ - ۴۹) الاغانی (ابوالفرج 
الاصفهانی,الاغانی. الجز التانی, ص ۱۴۴ -۱۴۰)» السیره النبویه (ابن الهشام. السیره النبویه, الجزء الاول» ص 
۶ - ۷۳) و البته متن منظومی به فارسی به نام شاهنامه (فردوسی. شاهنامه. جلد ششم. ۱۳۸۶: ۲۹۸ - 
۳ شاپور ذوالاکتاف به عنوان فاتح هاترا معرفی می‌شود. 


هاترا. پایگاه نظامی و فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان | ۳۹ 


با کمک و یا خیانت نضیره" دختر ضیزن" - شاه هاترا - موفق به گشودن قلعه و ویرانی 
آن می‌شود. در تمام این منابع تأکید شده است که قلعه تسخیر ناپذیر بود و تنها با 


شکستن طلسمی که در آن تعبیه شده بود می‌بایست گشوده می‌شد. 

تک وال اصای هر یی کته ای امیس که با دیمان یات هی شام ای 
شکل اسطوره در خداینامه نیز وجود داشته است؟ به نظر می‌رسد چنین نبود و اين فتح 
اسطوره‌ای و رمزآلود نمودن چنین شکستی ساخته و پرداخته طرف مغلوب یعنی اعراب 
بوده باشد. از سوی دیگر معرفی کردن تبار ایرانی دختر خائن در راستای اعلان خیانت از 
سوی کسی است که خون و نزاد ایرانی داشته است و با اين کار سعی در حفظ عصبیت 
عریی خود در بربرایانیان داشتند. نکتة مهم‌تر اينکه این منابع خود از روایان عرب سود 


جسته‌اند و نه خداینامه.۲ 


۱ به دنبال روایت‌های مختلف افسانه‌ای. نام و تبار این شاهزاده خانم نیز مورد اختلاف است. دینوری در اخبار 
الطوال می‌گوید پادشاه الحضر در طی حملةٌ خود به قلمرو ساسانیان» شاهزاده خانمی از دودمان سلطنت را به 
اسارت گرفت. این شاهزاده خانم دختر نرسی و عمهٌ شاپور دوم بود و «دختنوش» نام داشت و دختر خائنی که 
از ازدواج اين شاهزاده خانم و ضیزن شاه الحضر به دنیا آمد. «ملیکه» نام داشت (دینوری» اخبار الطوال, 
همان). بنا به گزارش یاقوت حموی. ضیزن خواهر شاپور یکم را که «ماه» نام داشت به اسیری گرفت ولی 
نمی‌گوید دختر ضیزن از این زن بوده است (یاقوت حموی. معجم‌البلدان. الجلد الثانی. همان). فردوسی که 
نام شاه الحضر را «طاهر» می‌نامد. آورده است که او عمةٌ نرسه به نام «نوشه» را به اسارت گرفت و دختر خائن 
به نام «مالکه» حاصل این پیوند است (فردوسی, شاهنامه, جلد ششم. همان). 

۲. چنان که گفته شد براساس کتیبة‌های مکشوفه از هاتراء آخرین شاه آن شهر سناترک دوم نام داشت. 

۳. در تاریخ طبری چنین آمده است: «در مقابل تکریت. ما بین دجله و فرات شهری به نام حضر بود و یکی از 
جرمقیان به نام ساطرون آنجا بود و همو بودکه ابوداود ایادی دربارة وی گوید: «مرگ را بینم که از حضر بر 
ساطرون, خداوندگار مردم آنجا فرود آمده«. و عرب وی را ضیزن نام دادند.گویند: ضیزن از مردم با جرمی بود 
و به گفته هشام کلبی از عرب بود». روشن است که طبری - به عنوان معتبرترین مورخ دوران اسلامی - در 
این گفتةْ خود از دو راوی عرب تبار که منبع او بودند. یاد کرد (طبری. تاریخ طبری ج ۰۲ همان). ابن الهشام. 
قصهٌ فتح الحضر را از قول خلاد بن قره السدوسی که او نیز از راویان عرب است. نقل کرده است (ابن الهشام. 
السیره النبویه. الجزء الاول. همان). منابع ابوالفرج اصفهانی در ذکر این داستان نیز سرتاسر از راویان عرب 
است (ابوالفرج الاصفهانی, الاغانی, الجز الثانی» همان). 


۴۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


ساسانیان به شاهنشاهی شاپور یکم توانستند در سال ۲۴۰ م و در شرایطی که رهبری 
امپراطوری روم ثبات لازمه را نداشت. به این منطقه دست پیدا کنند و آن را ویران 
سازند. آمیانوس مارسلینوس که حدود یک قرن و اندی بعد در هنگام لشکرکشی 
ژولیانوس (ملقب به ژولیانوس مرتد) در سال ۳۶۳ م علیه شاپور دوم در سپاه رومی 
حضور داشت. از این منطقه دیدن کرد. اين مورخ رومی. هاترا را شهری کهن در میان 
مانان یت که که | ها بیس انا دک شوه دی ای وه ها 
میان دو امپراطوری بزرگ. زمینه را برای جنگ‌های بیشتر آتی فراهم کرد. چنانکه 
گوردیانوس سوم به محض روی کار آمدن بر تخت امپراطوری روم به سمت میان‌رودان 
لشکر کشید. اما در مقابل شاپور توفیقی نیافت وکشته شد. شاپور شرح شکوهمند 
پیروزی‌های خود علیه امپراطوری رومیان را در سنگ‌نبشتة شاپور کعبه زردشت به یادگار 


هاترا بدون شک یکی از شهرهای مهم کاروانی بود که در دورة اشکانیان به‌عنوان پایگاهی 
نظامی در مقابل تهاجمات رومیان ایفای نقش می‌کرد. ویژگی ژئویولیتیکی و بیابانی بودن 
آن. واقع‌شدن در مسیر جاده‌ای کاروان‌رو و تبدیل شدن به مرکزی دینی مذهبی برای 
اعراب ساکن در میان‌رودان» اهمیت آن را دو چندان می‌کرد. اين شهر پذیرای فرهنگ 
اشکانی بود؛ طوری که می‌توان گفت علاوه بر مرکزی تجاری و امنیتی برای شاهنشاهی 
اشکانی. مهم‌ترین مرکز فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان نیز محسوب می‌شد. هنر به کار 
رفته در پیکره‌های حاکمان و ایزدان. القاب و عناوین ایرانی آن‌ها و نمایش صحنه‌های 
فتیافت: حکافت از تاتی فرخنگ اطکاق تفر این ایالت دار3: 

پا فان اعزات هنن مه تال ای ار ات تقد 
شرق و غرب نسبت به این منطقه بیشتر شد. شاهان اشکانی با میل خود به حاکمان 


آن» عنوان شاه» اعطا می‌کردند. عنوانی که در دور قبل شاهد آن نبودیم. امپراطوران 


۰ ۲۱۱50۳۷۱ حقحمک رفتصتاامن۱۷]2 :1 


هاترا؛ پایگاه نظامی و فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان | ۴۱ 


رومی از موقعیت استراتزیک هاترا و اهمیت نظامی آن در میان رودان شمالی باخبر 
شهر در سرتاسر قرن گذشته وجود داشت. حسیاست و اهمیت این شهر زمانی نمود 
پیدا می‌کند که امپراطوران روم در کمتر از یک قرن دو بار در امر بازگشایی قلعه و فتح 
شهر ناکام ماندند. آن هم در زمانی‌که موفق به فتح تیسفون - پایتخت اشکانیان - 
شدند. 

هاترا پس از چند کارنامةٌ موفق در دفاع از امپراطور رومی و شکستن محاصره آنان» در 
نهایت در مقابل هجوم و محاصره ساسانیان تاب مقاومت نیاورد و روی ویرانی به خود 
دید. چنانکه رومیان موفق به تسخیر این شهر می‌شدند و کنترل آن را به دست می- 
گرفتند» زنگ خطر بیشتری برای ساسانیان در نزدیکی تیسفون, پایتخت آن‌ها به صدا در 
می‌آمد. با فتح و ویران شدن هاترا. به‌عنوان دولتی حائل میان دو امپراطوری روم و 
شاهنشاهی ساسانی و شهری مهم در عرصهٌ تجاری و بازرگانی. فصل جدیدی در تعاملات 
و روابط نظامی بین دو قدرت برتر به وجود آمد. ماهیت روابط در میان‌رودان نیز تغییر 
کرد که ماحصل آن نبردهای مهمی است که در دورُ شاپور یکم با رومیان صورت گرفت. 
گزارش این نبردها که توسط شاهنشاه ساسانی در سنگ‌نبشتة کعبةٌ زردشت آمده است 
حکایت از شکست رومیان. ویران و سوزانده‌شدن بسیاری از مناطق مهم میان‌رودان 


دارد. 
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عطا که 6۱0 عمتجم فا آه ۳066۵0 ,۵۱۱۱۵ ۵0 ۳۵۲۵۲۱3۵ 6۷۵۵۱ 1۴۵11910 
0۰ - 143 .00 .2009 بصع1(1۳۷ ۲1042 وه ۲1060 رحنهلتمافصض ۵۶ نویه ترآ 


پکا۷۵ جح مدمه :01 ۲6 20 ۳۴۵۳۹۱۵ ۵۱0 ۲۵۸7۲۵ ,۲ .ص۷۷ .ظ .عقصرعز<1 
۰ ر ۲۵99 ۲۷۵۵ عولتطاصمت) 


۰ ۱۱08000 و( ۷) ۷۵۱5۰ ملظ 1 وتف 0۷ .۲ ,5/۵۲ ۲۳۵722۵ روتاتوودن) ,مزر 


هاترا. پایگاه نظامی 9 فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان ۱ ۴۵ 


601-۰ ,2005 ,17 ,44 رتتاه۳۱ طم وموععو )منا0ص2ظ ربا رهع11۲۷ 


۵068 20 وعصل! ۵۶ وعنجماه معط وم عمط 2 :ص1۵0 مصمتاقا که فاهعمفم ر 

۵ 1 ۵5۶ ۳۷۵۵۲ 1۱۵ 11 6 هام۵۵ ۲۵6۵ 0 ۷۵۳۶۵ 16 "۳۱۵0۵ ۲ظ۲0] 

۰ ,2008 مطما0ظ .460ص رتم212 160 ما 0مت۲ ,۵۳005 ۵۵۵۱ 00 ۳]]۵715116 
6۰ - 209 


0 ۳010/26۳5 را56ع۱ صدتصمان۲1۵۵-۷690۵ 9 مطا ما فعتام۳۳۵ ویامتعتامک ر 

لمطمتاحصجماصا عمط ۵ ومطی۷/۵ فطل مطا ۵ فعطتلهع۳:06 ,۲۷۵۳/۵ ۵7۱۵1۱ 17۱۵ 

۵۲ ۷ 01060 ,(2009 ۸۵21 16-19 مصهطنل) متم‌ه ۵ تمومصا ۱۱۵۱۷۵۲ 
.۰ - 00.157 ,2011 ,05]019ظ .060 م1 رتع16۵12 ۰160 20 ۲ماف۲۱۵ 


0 1 ۲0۵1۱ 19611 0100 2005 ,4/۶9۵ رهتا۲2 حطم معمل طاذه وعع0مع خ ر 
1011۷614 مان .۱۷۵۲2۵۵ 1۱۳0۲۵۵ ۳۲۲۵۵۵۵۵۵۵ ۳۵۲۱۵2۵2۵۵۰ 1۲2 صوووعاظ ,برظ .۱0 ,۱۷۵۵۲ 
۰ ,2516 ومنره: امطمتاقصه] 1۸ ۸۴ ظ 


۲002608۰ ۷۲۰ ۲, 6. ٩.۲۰), 1126 ۵۱۵۷ 1۵5۹/۵۳ ۳۷۳۵۱۵۵۵۳ 01۱ 1۲۱6 ۳۵۲۶۵۷ ۵ 
۸4( 226 - 363, ۷۵, بآ‎ 102000 200 ۵ ۷۵۲: ۵۱۱16086, ۰ 


,1/1116 ما۱۵ ۵1 وعحصتتاومی 0۶ 166012002 مطا ها ۱۷۵۵0 ومتاتعل ۵۶ ومعمص1" رظ ,5 10۱۷۵۵۷۰ 
.0 - 335 .00 ,1983 ,2 ک 1 ,۸0 ,11 ۲۷0 


۰ ( ۵۱۲01۱6086 ۷۵۲۰ ۱۱۵۲۷ لصح حمل‌جمص رمع ۵ ۵7۸۵ ۵/۱۷۵۵ ۰۷۲۱ ۲ ,۳0۳۸۵11 


06 :3 ۲۷01/1۲۲۵ ۲۲۵19 0 (5101 ۵۸۱۵۳۵ 1126 ۰ رحتصصها۱۷۱۵۹000 صرح صقت؟" ,۷۷ ۳۲1۱۵۲6۰ 
2۳56 ۷ .۲ ها 4عان۳ را عظ ۳۵۳۱۵8 ۵501014 وه 06 ,9۵/۵۱۱6 
۰ ر ۲۵99 الوه ۲ مامت 


محنام1 معط ۶ ۷۵تظم۸ مطا عمط ممتاجناله مک مه تماقا ۵۶ وععصع]عنا عمط[ بط ممتاهز۲0 
5 01/1۱8 0 01۵/۵۳۵1۱6 4 4 امه ۳۵۵0۵01۵ رطمنان۳۲۵60 
,01100 0 و۱۲۷ ,ماع ۵۵ 0 او راد ۷۵۵ ۸۱۵۱۵۲ ۱۱۵ 11۱ ۱۷۲0۵۲۱۵ 
۰ 91۵ .تصصدکخ ملو؟1۵ن 0۰ ۱01660 رامطمتمصصعص1 کلهظ) 2011 06۲۵۵6 
ومع لمصمتامصعام لفط رصتصعدبمن 2اه .عامطمن دنا ما‌عمه .عم تاه[ 

۰ - 295 00۰ ,2015 ,1204ع 9 ,2698 


5 ,۸471171105 ,ولو فص 7۵ همه ۸ ۲۱2 حطم لصوم مالم2هع ۸ ب1 .۲1601 .- 
۱ 
2 ۳1۵20065024 ۳۵۳۲۵22۵0 ۲صحووعاه رها مت ر66۵ ۲۷۵۸۵۵0 ۲۲0/۵71۵ 
۰ - 00.181 ,2013 ,2516 و9616 2)10821ه6)ه1 کل۸ظ بمه1۱۱1۲۷ 42صلمنان کعع ۱۷۲۵۱2 


186 1۶۵ ",ههد فطا تمصا صقن ۵۲ تماعتط تقعتاتاهم مط]؟ لا بک ۳۲۷۵۰ 
۵۲ ر۵۳۱005 ۵5۵1 ۵۱ ۵۲۲۵۱۱ ,566۷61 11:6 3 ۲۷۵/۱۵۱۱۵ ,۲۲۵۲۲ 0 5107 
۰ ,۳۲۵99 الوه نصا 20۲1020 رتعامطويه ۱۷ ۴۰ رها ۴۱01)60 


۰ ,11 .۷۵۱ ,۲۷۵۹۸ 00 ۲۵5۶ ,اه صفتطنع۲ 0صح ۲۱202 ۵۶ واععتاظ م19 بو .۲۱۱۵ 
135-1۰ .00 ,1960 560)۵606۲ - متا ,2/3 


,1 ۸۱۷ ,1۳۵۵ بحته۲۱ معط صا فممتاههمجه ۵۶ جمفهعو )فتز۳ م۳ .۷۲ ,062۳10۳۵ 
۰ - 119 .00 .1989-1990 16۵0۲۲5 


27-۰ .00 ,1994 ,36 ,۷۵۱ ,1۳۵0 رعتاصعی مصلله11 ۵ 29 ۳۲21۲۵ ر 


و۳ مجلة جندی‌شاپور 


0 01۱0 ۱۵/۱۲۵) رد۳۵۱6 ۵۳۵۰ "رافج عطا ۵۴ اوع ۷۷ مطا 6 نهتا۳۲۱2؟ با تاو وع0 
جالوه تن مطا اج ۵۱0 مممممگومن معط ۵ کفطن۳۲۱0۵۵۵0 ,۵۱۸6 61۱ ۳۵۲۲۲۵۲۵ 96۱۷۷۵۵۱ 
۰ - 46 .00 ,2009 بوه1(1۲۷ له ها 01660 رحصهلععافصهض 0۶ 


۲۷/۵۱/۵۷۵۲ ۰۳۰ .1۲ را فاصم ۲۷۵/۱۵۸۵ ,۱۱۵۶۲۵ ۱6 ۵۴ 5/07 ۳6۲00۱07۰ 
۰ 1 ,454 ۷۵۰ تیان جهن 


50190 ]0 0۳۱۱۵) ۵ 10 4۵6 ۳۵0۳۵ ۱6 ۳۲۵۵ ۸۵۵5۰ ۱۵ 00 ۸۵۵۶۵ 0۱ :5 :۲۱۵۱/12۵0 
۰ ,۵۱۲16026 :۷0۲1 «ع مه صمه۵ [ 


المصد معط حصم فصم)همعع0 اهعنامعانطامنه 4صنه فصمتام‌تتهفص1 فطع رم )0 هر یک ق2101[ 
0 ۵۳/۱۱18 6۱9۵۵1۱ ۵200 ۵0 ۱۵۷۳۵۲۵ رد01۶6 ۷۳۵۰ رجت۲]2 طا وعامججما 
0 ,02 ۲م) صوصخ ۵۶ بالوعبتص تا مط) کج ۱0عظ ممممععتهمی مطا ۵۶ دعط60ع۲0۵ ,۱۵7۵۵ 

۰ - 91 .00 ,2009 ,1۱1۳۷60 02ط1نان ره 


۶ ۶۵ ۵ ۳۳۵۵۵۵ ,520۱08 080عع9٩‏ فطا ععفق۲ و۰۷۲۵ 


ماه ۷ ,۵۵۲ ۷۵۵۳ ٩۱۱6160‏ ۱6 ۵ ۸۲۵۵۵۵0۵ ۱۵ 07 و0۱۱۵ ۱۵۲۱۱۵۵0۵۵ 
0 ,۲161161 ۳101۲ برد 1060 ,۷۷۵۲۵۹۵۷ ۵۲ ازوه بصن ر2012 ۱/2۲ 4 - ۸۲11 30 ,1 
م2272 0ص علمزو1مو, )اه رقامع12۷ م)۱۳۵۲0 رتعاففتایک هکم 02۳1110 

0۰ - 189 .00 ,2014 ,۷۷۱6۵50206018 رقاوصهطع ۱۸۷/۱۲ 


5 ,۱0۱۷۱۲۵11 و وان مط 4صتطهظ ماه م1 :عاها۲ ۵۶۲ دیدن اقا مط ۳1 , 
5 01111639 0 56011۵61۱0۲10 ۳۵۱۷ 11۱0۵00060 5/4 ۵1۱۱۵ 1106۳ 
۲0۳0۵6 ۳۷۲۵ 2162عمنصعض :بظ )ت هار0 756۵ 
۰ - 469 .00 ,2015 


رط0تاهاه۲ممام1 ۵ مصماطا۳:۵ به لوط مج فتاه اه معناعز۲ ومامه:ع۰۳۱ مظ]؟ ,1 .1۵1276۲ 
.219-۰ 00۰ ,2000 ,62 .۷۵1 ,۲۳۵6 


5 ۲۷۷۵۳۵۵۲ ۵5 6۳( ۱۵-۵0۵۰ ۲ممراق ۳۵۲ (05ع) 0۰ تحص رس ,1۵86 
۲ متصصملهاض ممطامو۵۹0۵11 ۷۷ -موتصتی؟ ععل عصتا‌ممدامام رصمتانل۲ مطموتاتت1 ,دهعتم 
۰ .0۲61۳۳0217۷ ,0۵120۵ ,14 م1فممتصمام ۲20۷۲۵0۱۵۵162 :عم گمط)فصمووز ۱۷۷ 


۳۵۲۹0۵۵۵۷۵ تنااصمن-طاتنام۳ ما فص ۷۷۵ موتطانهط وصوزه:۳1 روت .12006001,] 
115-۰ .۵0 ,(1990) 80 ,۷۵۱ ,۵/165 0۵۵۵۵۵ هل 


1 ,./) ظ .9 ,20-26 00168ظ را میاه ۷ رماع ۵۵ رفتتصهتصحم .عاصتا ات۱۷2 
٩0. 315, 0۰‏ 110127۷ [2ع1ووع1) ۵۵[ 


۲ ۱08۰ عطا ۵۶ ات مها اه فصتقصهد افصتصش؟ بخ .۲۵۳۵22۵۵0 ب .عتامطوه]۷( 
۶ 0114 60005 رد۸۵ "رلمننهم صهتطاندظ مطا ۶۵۲ وممملزنن ل2عرع270028070010 
0 0 ۱۵۳۸۵۱۸۲ ۱ مارا (وما۵۳۵۱۵۵ 0۵۱ ۳۵۵۵۲5 ۲۷۵۶۲۰ 10 اععب ۵۱[ 
6۴ 1۱0۲۳۱۵۸ ۳۲۵۵۵۵8۹۵۵ ۳۲۵۲۵22۵60 ۲2جصهووعله ها مان ۳6۵۵ ۲۵۸۱۵۵0 

۰ - 135 .00 ,2013 ,2516 و6۳16 18۵۳۵۵008۵۵1 ک۸ظ رصم نار[ 


۳۲۵۹6 ۲الوته۲ ۵ ۲] ۲۱۵۳۷۵۲۵ :1۵0069 337 (4-) 3 عم ۷۵۵۲ ۲۵۱۵۱۲ ۲126 ,۲ .۱۷۲۱1127 
,1995 


1۲5/۵ ,2165000/۵0 رف16 عتمصصحتظ صحتاه۲۱ ما وعتناو امعم ,۸ رلعوع۱۷]۵۲1 
- 123 .00 ,2010 ,10۵1180 ,2,۷ و6ع//۱0ظ ۸۵0۳۱۵۱۵۵۵ 50۳۱۵ با معا رمتو۸۲۵۱:۵0 
132 


هاتراء پایگاه نظامی و فرهنگی اشکانیان در میان‌رودان | ۴۷ 


۰ 0۱۳۱۱۵ 06082۲۵۵6۵ 1126 ,۱:20 عطاتن ما ۳۳۵۵6 صحمرم؟ فط 1 رن ,وع0۵26 
٩0, 2, 1956, 00. 190-۰‏ ,122 


.39-۰ .00 ,1955 و11 92۸۵۴ رقتا۲۱2 حطمظ فممتامتتمعصا صتاقا معط و۵ م0 ۸۵ ,- 


۷۵11 ۱6۷ مصح جمل‌جم ,1680-395 طل۸ هط ۵۶ ۸۱۱۵۳۵ ۲۵۶۸۱۵۸۷ 116 ,۱.۹ ,۳۲۵۱۲8۲ 
4۰ ,10۱16026 


۱6۵۵ ۱6 10 ۳۱۵۵5( ۲۱6 ۲۵ ۱۱35/0 116۳ ۸۱۹۵ 3 وواع۸۳ 116 ,[ ۵۸56۰ 
۰ ,16026) ۵۱ :۷0۲1 «ع مه صم0ع۵ [ 


۰ ,۸۱۱/9144 1۲۵۱۵۲۵۵ باه اه ۸ عصنلنده حصم فمصتاصتمم ۳۷۷۵1 ,۷ .۱ .1تهلهع۴ 
.۰ - 147 .0۳0 ,1996 ,]202626 


,65 4۲۵۱۱۵6 6۱۷ 0 ۷۱۵۱۵۵۵۱۱۵۱0۵ 1۱6 0 ۳6۵۲۵ ۵۲ عطه4 بظ .1 لقوع 
57-0۰ .00 ,1986 ,31 5/65 56۵۱۲6 0 ۵ هل 


۵ ۳۵/۱165 ۱۵۵۰ رصح مج موم ممع0۵0 ۲۱2 .و01 معط هر" ,۷ رتعصطم 
2 ۵۱0 مممممگوهه مطا ۵۲ کعدن۳۱0۵۵۵0 ,۵0۱۵ 00۵0 ۳۵۳/۵۵ ۵1۱۷۵۵۱ 9101۲ ۳0 
۰- 33 .00 .2009 ر6 1۱1۳۷ ۲۵1002 زا 1660 رحصهلتم)فمصض ۵ باتوته نصا فط 


صماد2ظ۴ تفع عطا )۵ فصمتانتافص ۲۸۵۵2۱ مه م۷1" ۴۱2/۲ مه تراهط ر 
, (41031 11 90۳0۵۳۱۵۱۵۱۱5 ۱6 وه م0۵ ۱۵۱۵ روتاج۲۲0 ٩۱۵0۵۵‏ 
.۰ - 285 .00 ,2005 ۷۵۲۱۵۵ تعصتما و ۳۳۵2 بو مضه فصعهتهع0 )6 فصفتر0 


0 ۵//۲۸۳۵) ۵ص ۵۱ 6۱۵۲۵۱۵۵ ۱۵۵۳۵ 5۵۱۱۱۰ 1116 00 ۵5۵۳1 ۳۲۵ , 
۰ - 235 .00 ,200004 ,6 ,64 ,۷۵500۵1000۵ ۳10-06 


#ع ه طعن۱ مطا ما مافحطرول صهتصموهو مطا ۵۶ )صمحصطوتاطاهاوع مفط 1 ,1 197) ۲ رهعم8ع10 ۱۷۷ 
محصمگ پ(متقصم21ععاص مصععبصمن 161 تانض) ۷۲۵0۵۷۵۰ ۸61 ۵۲9۶۵ ه نصا ر*۵عصم۲10ه 
.4 -711 .00 ,5.4 - .31.3 


"رقامفاوهه لحصمنعععاصا گم ممتامع۲۵11 مه مق ۵۶ مومع مط1. رو .صصمصاماه۱۷/۱ 
۳۱۵۵۵۵ ,۵۱۵۱۵ 0۱ ۳۵۱۵ 6۳۱۷۵6۱ 6/9101 00 ۱۵/۱۱/۳۵ یلا۳0 ۲۲۵۲۵۰ 
,1۱1۳۷60 ۲61۵02 ها 01660 رحهلتمافمهض ۵۶ نومب تصنا مط 2 ۱0عظ عمتجم عط) 0۶ 

2009, 00. 235 - 50 


۱۲۷/۵۵۵2۲0۰ ۴, 1, 1726 2۸۸۵۵۱۱۱ ۵۱۱۵۵۵۵5 0] 6۲۵-۵۵5۱6 601۱ ۸۲۵۵۶۵۱ ۵ 
]1 ۷6۲۹10۷ ۳۲۵۹۹, ۰ 


فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان 


رحمان پیرانشاهی! 
تاریخ دریافت: ۹۹/۴/۱۸ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۵/۱۲ 
چکیده: 
شمان تست اما ای ات اس موی که توا کش دون ال نت ۳۹۵ 
ه.ق بر منطقهُ فرارودان (ماوراءالنهر) تسلط یابند و بر آنجا حکمرانی کنند. این حکومت یکی از 
قدرت‌های فرهنگی ایران به شمار می‌رفت. در واقع قرن‌های ۳ و ۴ ه.ق که دولت سامانیان نیز 
در آن حضور داشتند را عصر طلایی فرهنگ و ادب ایران به حساب می‌آورند. 
در دوران سامانیان اوضاع فرهنگی به کلی رشد کرد و ادبیات جدید فارسی نیز پایه‌گذاری شد که 
تا امروز محصول آن را استفاده می‌کنیم. در واقع سامانیان بنیانگذار فارسی جدید به حساب 
می‌آیند. این حکومت ترجمه‌های فراوانی را انجام می‌دادند و کتاب‌های زیادی را ترجمه می‌کردند 
و به این خاطر نهضت ترجمه و کتاب نویسی نیز رشد زیادی یافت. این حکومت از نظر دینی نیز 
تحت تابعیت اسلام درآمده بودند. 
متعصب نبودن شدید امیران سامانی در حوزهُ دین و مذهب باعث شد تا سرزمین سامانیان 
به‌عنوان مکانی برای ورود نخبگان زبان فارسی به حساب بیاید. حتی این عامل باعث شد تا 
شهرهای مهمی در حکومت سامانیان ایجاد شود که به‌عنوان شاخصه‌های مهم زبان و ادب 
فارسی در آن دوران شناخته شوند. امیران سامانی براساس همان شاخصه‌های فرهنگی آن دوران 
و شروعیت بخشیدن به دولتشان مجبور بودند منشور خلافت عباسی را دریافت کنند. 
واژگان کلیدی: سامانیان. فرهنگ. زبان و ادب فارسی. ماورالنهر. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه یاسوج «دمء.انعصع۵ 1995 نطعطومه‌تنوححصطهر 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان | ۴٩۹‏ 


۱-مقدمه: 

فرهنگ مجموعة پیچیده‌ای از اعتقادات. باورهاء اخلاقیات» دانش. قوانین» هنر و ... 
می‌باشد. به‌صورت کلی هرچه که فرد به‌عنوان عضوی از جامعة خود می‌پذیرد به‌عنوان 
فرهنگ شناخته می‌شود. اصطلاح فرهنگ در کشورهای مختلف معانی گوناگون دارد. 
ایین اصطلاح در واقع به‌عنوان یک عنصر اجتماعی مدام در حال تغییر و تحول است و 
تغییراتی را در جامعه ایجاد می‌کند. 

ایران به‌عنوان کشوری که قدمت تاریخی عظیمی دارد. فرهنگ‌های زیادی را در خود به 
وجود آورد. حکومت‌های ایران از همان زمان باستان تا امروز قومیت و حاکمیتشان 
اوضاع فرهنگیشان تغییر می‌کرد. بعد از حملهٌ اعراب به ایران فرهنگ اسلامی نیز بر تمام 
این سرزمین پرتو افکند. درواقع ایران تحت تابعیت فرهنگ اسلامی قرار گرفت يا به 
نوعی به ایران اسلامی بدل گردید. 

بعد از ورود اسلام به ایران قومیت‌های فرهنگی زیادی وارد ایران شدند و تشکیل 
حکومت دادند. دولت سامانیان یک دولت کاملاایرانی بوده و در راستای اهداف هویت 
ایرانی قدم برداشت. در واقعچنین می‌توان گفت که دولت سامانیان نیز به‌عنوان حکومتی 
در ادوار تاریخی ایران کارکردهای خاصی را در اوضاع فرهنگی این کشور به وجود آوردند. 
این دولت نیز به دنبال کارکردهایی که انجام داد در تاریخ ایران به‌عنوان یکی از 
معروف‌ترین حکومت‌ها در اوضاع فرهنگی شناخته شد. دولت مستقل سامانیان راه و 
روش و درواقع هویت ایرانی را زنده کردند و فرهنگ این مرز و بوم را گسترش دادند. 
امرای دولت سامانی هرکدام به نوبةٌ خود در ارتباط با اوضاع فرهنگی این حکومت قابل 
بررسی است. ما در این مقاله به دنبال این کارکردها هستیم و آیا اين اقدامات فرهنگی 
در آيندة این سرزمین تأثیر گذاشته با این که در همان محدوةٌ زمانی به خاک سپرده 


شد؟ 
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۲-اوضاع فرهنگی: 

سرزمین ماوراءالنهر را به خاطر شرایط خاص و موقعیت ویژه‌ای که دارد می‌توان جزء 
مراکز مهم فرهنگ و تمدن در تاریخ ایران معرفی کرد. در این سرزمین اقوام متفاوتی 
پا به عرص حیات سیاسی گذاشتند که به‌عنوان نمونه این سلسله‌ها به سامانیان می‌توان 
اشاره کرد. این حکومت‌ها تأثیر زیادی را بر فرهنگ و ادب ایران داشتند و همواره 
دولتشان را به‌عنوان یکی از اشاعه دهندگان فرهنگ ایران یاد می‌کنند. 

دولت‌های زیادی در تلاش بودند که بانی گسترش و اشاعهُ فرهنگ خود به سار کشورهای 
هگ پافه ول دن اطفها دول مسامای بان کف که اهب مان سیم گنه 
دربار خود را به سان عباسیان از نظر مرکز فرهنگی و از نظر زندگی پر شکوه سازند!. در 
واقع دولت سامانیان سعی می‌کردند به هر نحوی که وجود دارد سرزمین خود را از نظر 
فرهنگی ازتقاع بشید اش و اسان اقضاای وتات در خوامافة شاخا 
و وزیران دربار سامانی فرهنگ به درجه بالایی رسید". این عامل باعت شد که سمرقند و 
بخارا به مراکزی تبدیل شوند که فروغ آنان بر سراسر سرزمین‌های ترکان سایه افکند. 
پس از حکومت طاهریان و صفاریان. دولت سامانی سومین دولت مقتدری بود که در 
زان تایه رات کات و کر کر وی ی یتنا 
تواستند قدرت را در دست بگیرند نه تنها باعث وحدت حیات سیاسی کشور شدند. بلکه 
توانستند رونق دهندهُ علم. هنر. شعر و فرهنگ باشند؟. 

در دوران حکومت سامانیان مثل حکومت‌های دیگر جنگ و جدال‌های زیادی وجود 
داشت ولی در عين حال مراکز فرهنگی متعدد و نهضت علمی ادبی قوی نیز به وجود 
آمد. حتی در ناحيه بخارا تلاش و کوشش بسیاری صورت گرفت تا زبان فارسی از نو مورد 
استعمال قرارگیرد. این تلاش و کوشش‌های فراوان باعث شد تا شاهنامه» حماسه ملی 


۱ باسورت. تاریخ غزنویان. ۲۲ 

۲ ربیکا و دیگران. تاریخ ادبیات ایران» ۲۰۶ 

۳ قدیانی. تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ظهور تا بایان سامانیان. ۳۷۹ 
۴ همان. ۳۸۰ 
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بزرگ به وجود آمد!. در دوران سامانیان در میان جریانات سیاسی و فرهنگی به‌صورت 
واضح مشخص می‌شود که چگونه منطق و استدلال از شروط مذهبی آزاد شده بود". در 
واقع می‌توان گفت سختگیری مذهبی نیز وجود داشت ولی به نوعی با حکومت‌های 
دیگر تفاوت زیادی داشت. 

ترجمه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم روابط فرهنگی میان دولت‌های متفاوت و مختلف 
جهان در امر انتقال تمدن و گسترش زبان و ادبیات از اهمیت خاصی برخوردار بود. در 
آثار ترجمه شده تأثیرات هر دو زبان. هم زبان مبداً و هم زبان مترجم به‌صورت کاملاً 
واضح مشخص می‌شود. ترجمهٌ کتاب‌هایی که در زمان سامانیان انجام شده بود. بنابر 
گفتمان‌هایی که در بالا بیان کردیم تأثیرات زیادی در گسترش زبان و ادبیات فارسی 
داشت".خدمت نصربن احمد به شعرا و ادبا به گونه‌ای بود که زبانزد خاص و عام قرار 
گرفته بود. به گونه‌ای که شاعر پرآوازة آن دوران یعنی رودکی چنان به امیر نزدیک شد و 
از همین طریق نیز مورد احترام قرارگرفت که گویی در زندگی هیچ شاعری اینگونه نبود 
به طوریکه حدود ۲۰۰ غلام را فقط برای رودکی ذکر کرده‌اند و چون در کنار امیر به راه 
می‌افتاد حدود ۴۰۰ شتر اسباب و وسایل آن شاعر را حمل می‌کرد؟. 

رودکی شاعر پرآوازة سامانیان در قبال شاعری‌اش در دستگاه امیر نصر دوم چنان ثروتی 
به دست آورد که برای شعرای دوران بعد ضرب‌المثل گشت!. کتاب‌های معروف و با 
ارزشی همچون حدودالعالم. کشف المحجوب الابنیه عن حقایق الادویه که از متون 
فارسی به جای مانده‌اند در همین دور سامانیان به رشتة تحریر در آمده بود*. تقريباً 


۱ مینورسکی. ابن سینا چگونه مردی بود, ۶۶ 

۲ همان, ۶۶و۶۷ 

۳ امیر احمدیان. تعامل فرهنگی ایرانیان و ترکان آسیای مرکزی, ۱۶۸ 
۴ مالکم. تاریخ ایران ۱۳۷ 

۵ امین‌پور. تاریخ فرهنگ ایران۱, ۲۰۹ 

۶ همان, ۱۶۴ 
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تأثیر را گذاشت لزا آن دوران را می‌توان دوران شکوفایی فرهنگ و ادب فارسی دانست". 
دیوان نهادی بود که به امور اداری و حکومتی سامانیان می‌پرداخت. لیکن در رأس آنها 
خواجه یا وزیر قرار داشت. در زمان سامانیان خاصه در دوران امارت نصربن احمد 
سامانی ده دیوان به نام‌های دیوان وزیر. مستوفی. عمیدالملک» صاحب شرط صاحب 
برید. اشرف» مملکت خاص. محتسب. اوقاف و قضا وجود داشت و به همراه دیوان 
عرض(سیاه) به عدد یازده می‌رسیدند ۲. از مهم‌ترین خدماتی که سامانیان برای جامعاةٌ 
ایرانی انجام دادندحمایت از شعرا و ادبای فارسی‌گوی بود؟. 


۳-روابط سامانیان با خلافت عباسی: 

مناسبات بین سامانیان و خلفای عباسی حالتی یکنواخت نداشت و مداوم در حال تغییر 
و تحول بود. این تغییرات نیز وابسته به علل و عواملی بودند. روابط بین این دو حکومت 
را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد که عبارت انداز: ۱- دوره‌ی وفاق و همگرایی ۲- 
دوره‌ی تنش و تیرگی روابط ۳- دوره‌ی تضاد و تقابل". 

مناسبات دولت سامانیان با خلافت عباسی را باید در زمرة روابط دینی - سیاسی برشمرد. 
سامانیان خواستار تبعیت دینی با خلافت عباسی بودند. به این دلیل که عباسیان توانایی 
مراوده و حتی نظارت سیاسی بر مناطق دور دست را نداشتند؟. امرای سامانی در ادارة 
کشور از خلفای عباسی پیروی می‌کردند". محمد رضا ناجی در این باره می‌نویسد: «تقارن 
دین و دولت در نگاه سامانیان امارتی را پی افکند که در آن یکیارچگی ملی و وحدت 


سیاسی جز از رهگذر وحدت دینی متصور نبود» ". امیران سامانی با بهره گیری از توازنی 


۱ شورمیج. تاریخ فرهنگ ایران۰۲ ۲۵ 

۲ همان ۲۴9۲۳ 

۳ امین‌پور. تاریخ فرهنگ ایران!. ۱۶۴ 

۴ رحمتی. مناسبات سیاسی سامانیان با خلافت عباسی و عوامل موثر بر آن, ۶٩‏ 
شروخ دولات ساما نان درم صف سیانیت عا رخ 1۳5 

۶ بخارایی. تاریخ بخارا. خوقند و کاشغر. ۱۶ 

۷ ناجی. فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانی, ۲۲ 
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که بین خود با خلفا ایجاد کرده بودند برای خودشان در بین مردم. علما و دانشمندان به 
نوعی محبوبیت و مشروعیت ایجاد کرده بودند و به دلیل اختلاف با آنان به شکل عمده 
با صفاریان. سامانیان جایگاه محبوبیت خود را در بین مردم بالا برده بودند!. حکام 
سامانی با اسیر کردن رقبای حکومتی خود و فرستادن آنان به نزد خلفای عباسی ارادت 
خود را به آنان نشان می‌دادند. 

برای اعمال حاکمیت بر سرزمین پهناوری که در زیر سلطه‌ی سامانیان قرار داشت دین 
عامل اصلی و مهم یکیارچه کردن آنان به شمار می‌رفت"» در واقع برای نزدیک ساختن 
تفاوت‌های قومی یا زبانی و کسب تأییدیه‌ای از طرف خلافت عباسی دین مهم‌ترین عامل 
به شمار می‌رفت. سامانیان مستقیماً از خلافت عباسی منشور دریافت می‌کردند. ولی 
چون قدرت خلافت بالکل ساقط شده بود تابعیت سامانیان از ایشان اسم و رسمی 
صوری و پوشالین را داشت"» و هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند امرای سامانی 
به‌صورت مرتب خراج و مالیات به خلیفه می‌پرداختند". ولی این نیز مشخص است که 
بدون داشتن منشور خلافت و مشروعیت در بین مردم اعمال حاکمیت بر مردم امکان 
سامانیان با انتخاب نام امیر برای خود اکتفا کردند و چنین وانمود می‌کردند که فقط 
نمايندة خلیفهٌ بغداد هستند و از او پیروی می‌کنند ولی ظاهراً کار به شکلی پیش می‌رفت 
که آنان استقلال تام و تمام داشتنده. 

از زمان اعطای شهرهای مهم ماوراءالنهر به چهار پسر اسد بن سامان توسط خلیفه 
مامون عباسی این دولت به عرصه قدرت وارد شد و شهرت زیادی را بدست آورد. و 


قدرت و شوکت سامانیان از سیحون تا بغداد از خوارزم تا دریای خزر و سرحدات هند 


۱ مهدویان. زمینه‌های گسترش فلسفه و کلام در روزگار سامانیان؛ ۲۰ 
۲ مهدویان. زمینه‌های گسترش فلسفه و کلام در روزگار سامانیان» ۳۳ 
۳ بارتولد. گزيدة مقالات تحقیقی, ۱۰۲ 

۴ فرای. بخارا(دستاورد قرون وسطی). ۶۷و۶۸ 

۵ گروسه: آمپراطور صخرانوزدان: ۲۴۶ 


۴ | مجلة جندی‌شایور 

ی کت دی ییامام ارام اه اد لا 
شد. امیر نصر از معتمد خلیفه عباسی حکومت ماوراءالنهر را دریافت کرد و سمرقند را 
به‌عنوان اقامتگاه خود قرار داد". 

همانطور که بیان شد در سال ۲۶۱ ه.ق خلیفه معتمد امیر نصر را حاکم ماوراءالنهر خواند 
رای مان باید کف که ترا قارف خوساهای می عاقت ان مامتان 
حکم فرما بود"؛ ولی از همان زمانی که خلیفه معتمد ولایت سرزمین ماوراءالنهر را برای 
نصر بن احمد فرستاد. سامانیان از این دوره توانستند صاحب قدرتی شوند که به وضوح 
می‌توان آن را حکومت نامید". ولی در مدتی بعد جنگی در بین دو برادر یعنی امیر 
اسماعیل و نصر رخ داد که در این جنگ اسماعیل به پیروزی رسید. اما برادر خود را 
بخشید و حاکمیت سمرقند را به او داد و خود به بخارا برگشت. 

در واقع می‌توان گفت که خلیفه همزمان که مخالفت‌های خود را با یعقوب لیث صفاری 
انجام می‌داد. همزمان منشور حکومت تمام ماوراءالنهر را برای نصر بن احمد سامانی 
فرستاد و او را حکمران ماوراءالنهر منصوب کرد". اين رابطٌ دوستان با خلافت عباسی 
را در دوره‌های بعدی هم می‌توان دید. به محض این که اسماعیل سامانی خراسان را نیز 
تصرف کرد. عهد و لواء از طرف خلیفه معتمد برای وی فرستاد. در واقع می‌توان گفت با 
اسیر کردن عمرولیث صفاری توسط اسماعیل سامانی بر سر حکومت ماوراءالنهر و 
فرستادن آن به بغداد موجبات شادی خلیفهٌ عباسی را فراهم کرده بود و خلیفه نیز 
منشور حکومتی را برایش فرستاد"؛ این امیر سامانی را به‌عنوان فردی متعصب در مذهب 
تسنن و یا شخصیتی که به همت و دوستی با خلفای عباسی پرداخته بود می‌شناسند. 


۱ ناظم. حیات و اوقات سلطان محمود. ۲۱ 
۲ گروسه. امپراطور صحرانوردان. ۲۴۶ 

۳ پیرنیا و اقبال آشتیانی. تاریخ ایران-تاریخ مفصل ایران» ۴۸۱ 
۴ بی‌نا. تاریخ سیستان؛ ۲۲۹ 

۵ جوزجانی. طبقات ناصری. ۲۳۲ 

۶ فرای. تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, ۱۲۰ 

۷ گردیزی. تاریخ گردیزی» ۳۲۲ 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان | ۵۵ 


اما دلیل جچنین عملکرد وی این بود که او دست نشاندة خلفای عباسی به حساب می‌آمد. 
اسطافیل سامان هرفزدی رکه ال من فود و رعلیه خلافت خباسن: یام من کرد 
به سختی با آن برخورد می‌کرد و در عوض خود دستگاه سامانی نیز چنین عملکردی و 
يا شاید بدتر را با آن شخص داشتند. در این باره می‌توان گفت شوکت از دست رفتة 
عباسیان که توسط جنگ با دشمنان خلافت صورت گرفته بود دوباره با حمایت سامانیان 
به دست آمد!. بعد از اسماعیل سامانی رابطةٌ دوستانه بین عباسیان و سامنیان همچنان 
ادامه داشت و در این مورد می‌توان رابطةٌ مکتفی خليفهٌ عباسی با احمد فرزند اسماعیل 
سامانی نیز بیان داشت که به‌صورت حسنه‌ای صورت گرفت و در این موقع خلافت عهد 
و لواء را برای او فرستاد. در همین راستا به هنگام ورود خلیفه به بخارا با او به مهربانی 
رفتار کرد و اموال زیادی را به امیر سامانی داد" 


۴-رفتار امیران سامانی با علمای دین: 

علل تجمع و سکوت شیعیان و سادات علوی در ماوراء النهر در دور سامانیان و بعد از 
آن نیز قراخانیان و حتی در دور قراخانیان اين بود که اين دولت‌ها بر خلاف دولت‌های 
غزنویان و سلجوقیان. متعصب نبودند و به همین خاطر این گروه به‌صورت خاص با 
آرامش و امنیت در این مکان زندگی می‌کردند". 

کامل مذهبی را داشتند و از آن نیز حمایت می‌کردند و در پس سرکوب مخالفان بودند. 
خاندان سامانی چون خود سنی مذهب بودند در نتیجه علمای دین نیز احترام 
می‌گذاشتند. این گروه با فرق حنفی» شافعه ای و حتی شیعیان نیز احترام خاصی قائل 
بودند زیرا توجه آنان نیز به علم و دانش بود. این گروه علما از زمین بوسی در برابر امیران 
سامانی هم معاف بودند. امیران سامانی به دنبال این عمل یکی از علمای دین را بالا 


۲ گردیزی. تاریخ گردیزی. ۳۲۲۵ 
۳ غفرانی. تاریخ شیعه در ماوراءالنهر از سقوط سامانیان تا حملةً مغول. ۸ 


۶[ مجلة جندی‌شاپور 


می‌کشیدند و نیازهای او را بر طرف می‌کردند و فتواها را از رای وی صادر می‌کردند. در 
واقع این گروه سعی داشتند مقامات دینی را به خود نزدیک کرده و ارتباط موثری را بین 
دیانت و سیاست به وجود آوردند. 

ولی چنین به نظر می‌آید و شاید اين گونه باشد که هدف اصلی امیران سامانی از نزدیک‌تر 
کردند علمای دین به خود نه فقط تلفیق دیانت و سیاست باشد بلکه قصد داشتند تا از 
این طریق اگر اختلاف. اعتراض و یا هر شورش که بر علیه حکومت توسط مردم انجام 
شود را توسط همین علمای دینی با انجام دادن و يا صدور فتوای شورش را بخواباند در 
چنین اهدافی که در سر می پروراندن امير سامانی مجبور بودند که با این گروه بر خورد 
خوبی داشته باشند. نخستین تعامل بین امیران سامانی و علمای دین در ماوراءالنهر در 
دوران حکومت امیر نصر اول (۲۵۰-۲۷۹ ق)بود. در اواخر حکومت طاهریان بود که 
اغتشاشات به حد خود رسیده بود و جنگ و جدال‌ها باعث کشتار زیادی از مردم عادی 
شده بودند. تکیم از اين اغتشاشات اصلی که باعث کشتار مردم شده بود وجود حسین 
بن طاهر الطائی بود. ولی از خوارزم تا بخارا سفرکرد و قصد تصرف این شهر را داشت 
ولی با دفاع سر سخت مردم شهر بخارا رو به رو شد در نهایت این شهر بعد از ۵ روز فتح 
شد. امرای صفاری نیز در خراسان مشغول جنگ با وافع بن هرثه بودند و توان اين را 
نداشتند که بتوانند در این جنگ وارد شوند و این شورش را بخوابانند. در نتیجه با اين 
وضع و کشتاری که وجود داشت بزرگان شهر در پی چاره ای افتاند و به همین منوال که 
تصمیم گرفتند با فقیه شهر ابو عبد اللّه پسر خواجه ابوحفص بزرگ رفتند و از او در 
خواست کمک کردند و خواستند تا امیری را برای بخارا بفرستد. نصر نیز برادر خود 
چند روزی در آنجا اقامت کرد و نامه ای به حسین بی محمد خوارزمی فرستاد و از او 
که هار اوشاع خویی فتاشنت ودنک وخ و این کف ماهتا کمین داسشت ود واقج 


۱ ترکمنی آذر و محمودی. نقش موتر علمای دین در ساختار حکومت سامانیان» ۹ 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان ۱ ۵۷ 


هنوز مطمئن نبود که مردم بخارا از درون و باطن با وی مانند يا از روی ظاهر بودند و 
هنگام جنگ فرار می‌کنند. ولی با آمدن فقیه بزرگ ابو عبد اللّه و قول دادن او که تا آخر 
به این امرکمک کند. ترس دیگر در وجود امیر نماند و دیگر با خیال راحت تری وارد 
بخارا شد و توانست محمد بن خوارزمی را شکست دهد و به زندان افکند و به این 
شورش خاتمه دهد چون وقتی که فقیه بزرگ به امیر سامانی قول کمک داد مطمئن 
بود مردم بخارا پشت وی را خالی نمی‌کنند و تا آخر با او هستندا". این موضوع نشان از 
این است که نه تنها امیران بلکه مردم هم احترام خاصی را برای علمای دین قائل بودند. 
بنابر این نظر قبلی که گفته شد تأييدية محکم‌تری بر آن بر می‌آید که امیران در واقع به 
دنبال قدرت این علمای دین برای سر کوبی شورش‌ها نیز استفاده می‌کردند به نوعی 
استفادة ابزاری از علمای دین در کار دولت انجام می‌دادند. 

آمدن اسماعیل سامانی نه تنها به ظلم و ستم محمد بن خوارزمی بر مردم بخارا پایان 
داد بلکه قدرت سامانیان را بیش از پیش مستحکم‌تر کرد و یک حمایت همه جانبه را 
هم از طرف ابو عبد اللّه فقیه بزرگ و تمام مردم بخارا دریافت کرد این حکومت دیگر 
حمایت مردمی را به دنبال خود داشت". به این ترتیب می‌توان گفت یک اتحاد محکمی 
بین ایران سامانی و علمای دین شکل گرفت. پس می نتیجه گرفت که این جنگ نه فقط 
برو سامانی در بر داشت بلکه حمایت دینی را به دنبال داشت. 

ای ماه ری هل وان عالمارم ری فر 
بخارا و دیگر مکان‌های ماوراءالنهر را جمع آوری کرد وی از ابوالقاسم حکیم سمرقندی 
خواست تا در رابطه با مذهب حنفی و گسترش آن رساله‌ای بنویسد و آن مذهب را بر 
مردم بیشتر نشان دهد. 

در اواخر دولت سامانیان دیگر مردم یارای کمک به آنان نبودند و خواستار این نبودند که 
حکومت ادامه پیدا کند به جزء تعداد کمی که حامیان این دولت بودند. چون اگر مانند 


۱ نرشخی. تاریخ بخاراء ۱۰۹-۱۰۶ 
۲ مادلونگ. فرقه‌های اسلامی, ۵۸ 


۸[ مجلة جندی‌شاپور 


دفعات قبل که سامانیان هنگام جنگ از نیروی داوطلب استفاده می‌کردند به کمک 
دولت می‌شتافتند امکان غلبه بر دولت قراخانیان زیاد بود. اما فتوایی که فقها و علما 
صادر کردند مردم را از کمک کردن به سامانیان منع کردند. اين نهی کردن به گونه‌ای تأثیر 
گذار بود که حتی پس از این که ایلک خان قراخانی بزرگان سامانی را به حبس انداخت 
مردم کاری انجام ندادند و لزوماً بعد از اين که یکی از خاندان سامانی به نام امیر 
منتصر(۳۸۹ ه.ق) موفق به فرار شد مردم چنان که باید کمک می‌کردند این کار را انجام 
ندادند هرچند می‌بینیم برخی از مردم از بازگشت فردی از خاندان سامانی خوشحال شده 
بودند و برخی از مردم مناطق مختلف از جمله سمرقند به کمک وی شتافتند. ولی با این 
اوضاف این خوشحالن و هاهمانی آذبارگست سامانیان. و علاقه‌متدی به این خاندان 
خیلی کم‌رنگ‌تر از فتوایی بود که فقهای سنی مذهب دربارة عدم شرکت مردم در جنگ 
با مسلمانان قراخانی صادر کرده بودند. بود. در این جمله به راحتی می‌توان میزان نفوذ 
و رخنهٌ علما را دبین مردم تشخیص داد. به هر حال مردم آن دوران به نوعی دست‌پروردة 
هت یت تن مان کف ها تک هی که تام سا 
این تفاوت که علما در لباس مذهبیون بودند ولی امیران سامانی به شکل حاکمان 
سیاسی بودند ولی در عوض هیچ قدرتی نداشتند. در واقع قدرت سیاسی امیران سامانی 
گرو لباس دینی علمایشان بود. 

۵-دین در حکومت سامانیان: 

در برخی از منابع قلمرو سامانیان را شامل ماوراءالنهر و خراسان بزرگ می‌نامند که پیش 
از اسلام محل تجمع ادیان متفاوت از جمله؛ بودایی. مانوی. مسیحی و زرتشتی بود. 
اما با آمدن دین اسلام وحدتی مذهبی در بین مردم اين منطقه صورت گرفت". و با 
ورود اسلام به این منطقه دینی دیگر بر تاریخ ادیانی که در این سرزمین بود اضافه شد". 


۱ ترکمنی آذر و محمودی. نقش موثر علمای دین در ساختار حکومت سامانیان» ۱۸ 
۲ همان ۸ 
۳ بارتولد. تاریخ ترک‌های آسیای مرکزی. ۷۴ 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان | ۵٩‏ 


با این وجود همانطور که بیان شده دین‌هایی از قبل در ماوراءالنهر وجود داشته بودند 
ولی با آمدن اسلام نفوذشان را از دست دادند به‌عنوان نمونه دين بودایی که در سرزمین 
ماوراءالنهر وجود داشته بود با ورود اسلام به این منطقه نفوذش را از دست داد و رو 
به نابودی رفت. ولی تأتیرش بر فرهنگ اسلامی باقی ماند و بر آن تأثر بسزایی گذاشت". 
در اواخر قرن پنجم تعداد زیادی از پیروان دین بودا در سمرقند زندگی می‌کردند". در 
رابطه با ماوراءالنهر و به خصوص منطقهٌ خوارزم به بیانی برای تعریف مذهب می‌توان 
اصل و بنیان بعضی از مذاهب به خصوص مذهب زرتشت را در این منطقه دانست". 
سامانیان از نظر دینی و عقاید مذهبی جزء نادرترین» پرثمرترین و در عین حال 
پیچیده‌ترین دوره‌های حکومتی تاریخ ایران به شمار می‌رفت. در هیچ زمان و دوره‌ای 
دیگر چنین تفکرات آزاد. عقاید دینی. فرقه‌های گوناگون و هم‌زیستی غیر متعصبانه 
نمایندگان ادیان در کنار هم را نمی‌توانیم ببینیم", 

در اين میان پیوند و گسترش و به طور کلی احیای زبان فارسی در دوران سامانیان 
گسترش احساسات و عواطف ملی ایرانی در زیر لوای اسلام محسوب می‌شد. و مأخذ 
نس که ی ان یگ یقت کزان اش وت یک 
کشت اما هی با کش بان مای و ول ادا که ساما یات 
در تقابل با ترکان انجام دادند رنگ پررنگی به خود داشت. چون سامانیان با نهایت 
تعصب و پافشاری ترکان را به قبول دین اسلام وادار می‌کردند. که این عامل نیز باعث 
ضربه وارد کردن به خود دولت سامانیان در طول دوران بعدی حکومتشان می‌شد". در 
این مقطع از دوران بروز مشروعیت برای حکومت‌ها به دو نوع سیاسی و مذهبی بستگی 


۱ همان؛ ۷۵ 

۲ ستارزاده. سلجوقیان, ٩۴‏ 

۳ بلنیتسکی. خراسان و ماوراءالنهر(آسیای میانه), ۲۵۴ 

۴ آکادمی تاجیکستان. سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی, ۲۳۳ 

۵ فرای. بخارا(دستاورد قرون وسطی). ۷۲ 

۶ بذرمنش و بحرانی پور. جایگاه و نقش غلامان و بردگان ترک در حکومت سامانیان, ۵ 


۰ | مجلة جُندی‌شایور 


داشت به این معنی که با وجود قدرت حکومت‌ها در زیر برچم اسلام می‌توانستند 
مشروعیت خود ر به دست بیأورند. همین عامل دلیلی برای فشار سامانیان برای مسلمان 
شدن ترکان بود که بعداً ضررهای دو چندانی را متحمل شدند. 


۶-ادبیات سامانیان: 

فرهنگ و ادب پارسی در روزگار سامانیان که از دودمان اشرافی بلخ بودند اهمیت 
بیشتری پیدا کرد. در زمان نصربن احمد به دلیل حمایت از فرهنگ ایرانی و به اين ترتیب 
ات هو رای ان ای هه ام اواج یی | مت شا رز 
کرد و زبان پارسی دری نسبت به زبان عربی رواج بیشتری پیدا کرد"؛.علاوه بر این چون 
افراد علمی زیادی در بخارا جمع شده بودند. این شهر از مراکز مهم فرهنگ و دانش به 
حساب می‌آمد". خلاصه اين کارکردها باعت شد تا بسیاری از سنن ایران باستان دوباره 
در اين دوره زنده شود و مجدداً از آنان استفاده شود و نمونه‌ی بارز آن جشن نوروز 
است. در واقع نوروز جشن بزرگ و ملی ایرانیان است که در آن زمان هم متداول بود. 
در بخارا نیز جشنی به نام نوروز کشاورزان وجود داشت که بعد از بازار بیست روز آخر 
سال برگزاری می‌شد. این روز مبداً گاهشماری کشاورزان بخارا بود". اما امیران سامانی 
برای تداوم اين راه و برای ایجاد دولتی بزرگ سازمان اداری - دیوانی وسبع و گسترده‌ای 
را ایجاد کرده بودند به طوری که بتوانند تمام مختصات اداره دولت را زیر سلطه‌ی خود 
آورند. چنین ساختاری تا قبل از این دوره در ماوراءالنهر وجود نداشت"* آنان که در طول 
سالیان دراز نظام سیاسی ملوک الطوایفی ماوراءالنهر را تجربه کرده بودند و خودشان نیز 
در همین نظام سیاسی به قدرت رسیده بودند تصمیم گرفتند تقسیمات اداری و 
تنظیمات سیاسی قلمرو خود را شبیه شاهنشاهی ساسانی انجام دهند*. 


۱ بخارایی. تاریخ بخارا. خوقند و کاشغر. ۱۶ 

۲ فرای. بخارا(دستاورد قرون وسطی). ۸۷ 

۲ تاج فرهنگ ونمیی اسلامی ۵ علمرو اما ۳۹۵ 
۴ رخمتن. سافانیان و احیاء شاهتفناهی ایرانی, ۶۲ 

۵ همان, ۶۱ 


اوضاع فرهنگی دولت سامائیان | ۶۱ 


جانشینان طاهریان در ماوراءالنهر یعنی سامانیان گرچه زبان عربی را در قلمرو و 
حاکمیت خود رونق می‌دادند. ولی حامیان زبان فارسی جدید بودند. اين گروه با نوشتن 
آثاری از جمله حمایت فردوسی شاعر بزرگ و پرآواز؛ فارسی به دنبال احیای زبان فارسی 
بودند. سامانیان همچنین با حمایت از طبقات پایین جامعه و با طرفداری از فرهنگ و 
آدب سعی می‌کردند آرامش و امنیت را در سرزمین به وجود آورند به قولی که توده‌ی 
زیادی از مردم از روستاها به سمت شهرها مهاجرت می‌کردند". ترجمه تاریخ طبری و 
تفسیر آن در همین دوران سامانیان شکل گرفت و در همین دوران بود که بزرگ‌ترین 
شاعر نفزگوی تاریخ ادبی ایران یعنی ابوعبداللله جعفر معروف به رودکی شعر فارسی را 
به شیوه نوینی هدایت کرد". در این دوران با تغییر پیدا کردن بخارا از مرکز ایالتی به مرکز 
امپراطوری نظام اداری گسترش زیادی پیدا کرد". همچنان باید گفت که علم نیز با این 
عوامل که بیان شد گسترش زیادی پیدا کرد و تغییرات زیادی را در خود به وجود آورد و 
در حوزهةُ جغرافیا نیز به اوج خود رسید". با این تفاسیر دولت سامانی را هر روز در مسیر 
فرهنگ سوق می‌دادند. 


۷-شهرهای تأثیر گذار در زبان فارسی: 

علاوه بر بخارا در دیگر شهرهای ماورالنهر در زمان سامانیان چنین دنبال کننده‌ی برخی از 
سنت‌ها و به دنبال ترویج زبان فارسی بودند. که از جمله آن‌ها می‌توان به سمرقند هم 
اشاره کرد با اين وجود سمرقند علاوه بر اين که یکی از شهرهای مهم ماوراءالنهر به 
حساب می‌آید از این نکته نیز به دور نمانیم که اين شهر مهد علم و دانش بود و همزمان 
عده‌ی زیادی از علماء» دانشمندان و بزرگان را در خود تربیت کرده بود و خود را از این 


۱ فرای. بخارا(دستاورد قرون وسطی). ۵۹و۶۰ 

۲ حاجیان‌پور. اوضاع سیاسی ماوراءالنهر در دوران اسلامی تا تشکیل دولت صفوی. ۷۳ 
۳ طاهری. جفرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان؛ ۴ 

۴ فرای. بخارا(دستاورد قرون وسطی). ۷۱ 

۵ بروکلمان. تاریخ ملل و دول اسلامی. ۲۲۹ 


۲ | مجلة جُندی‌شایور 


طریق در جزء شهرهای مهد علم جای داده بوداء هرچند سمرقند شهر مهم و تأثیر گذار 
در زبان فارسی بود ولی با استقلال و مستقل شدن دولت سامانیان از خلافت عربی 
پیشرفت شهرها و پیدایش مراکز اقتصادی و فرهنگی قوم جدید تاجیکان و همچنین 
ترویج و پیشرفت زبان جدید فارسی دری به رشد زیادی انجامید". در حول گردش همین 
محور بود که در بخارا و سیستان تلاش‌های فراوانی صورت گرفت تا زبان فارسی از نو 
مورد استفاده قرار گیرد". به همین خاطر زبان فارسی در اين دوره رشد و گسترش 
چشمگیری داشت به شکلی که ترجمه‌ی آثار علمی و ادبی فراوانی به اين زبان صورت 
گرفت و به دنبال این عملکرد اروپائییان اين دوره را رنسانس يا عصر طلایی شعر و ادب 
فارسی نام گذاری کردند". این کوشش‌ها و تلاش‌ها منتهی به پیدایش شاهنامه, حماسه- 
ی بزرگ ایرانیان شد" با این همه افراد والا مقامی همچون فردوسی. رودکی و ابن سینا 
گام صاماقان تایه کی ایو وس شیم تاعف کی ا فاعم 
فرهنگ این دولت به حکومت‌های بعدی می‌شدند. 


۸-شهرهای مهم فرهنگی: 
شهرهای سمرقند و بخارا دو شهر مهم و تآثیر گذار دولت سامانیان به شمار می‌آمدند به 


شک که این ها بای حول پیاما فارل پت عدت تا ای که نی | نوش 
مهم و تأثیر گذار در تشکیل دولت سامانی را شهر سمرقند معرفی می‌کنند" و شهر مهم 
دیگر را بخارا بیان می‌کنند. اما با این وجود باید گفت که ورود اسماعیل سامانی به شهر 


بخارا اولین جرقه‌ی قدرت و رونق به این شهر بود. وی توانست راهزنان را سرکوب کند 


ام ی ی اما ان ی ی ان 
۲ تورسان زاد. شهرهای ماوراءالنهر در دورغ سامانیان(با تأکید بر خجند) ۱۴۴ 

۳ مینورسکی. ابن سینا چگونه مردی بود. ۶۶ 

۴ رفائی. شکوفایی خراسان بزرگ در عصر سامانیان-امرای نخستین. ۴٩‏ 

۵ مینورسکی. ابن سینا چگونه مردی بود. ۶۶ 

اه تن ای ی و وت رام 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان | ۶۳ 


و خود امارت این منطقه را تصاحب کندا! شاید چیزی که بیش از همه موجب شهرت 
بخارا شده بود وجود دانشمندانی بود که در آن مکان زندگی می‌کردند". اين دانشمندان 
از طبیبان» نجوم شناسان, ادباء و... بودند که در این مکان می‌زیستند و خود با کارهایی 
که درگسترش علم انجام می‌دادند باعث شهره شدن این منطقه شدند. 

در همین دوران بود که سرزمین خراسان قدیم و ماوراء‌النهر جدا بود. ولی در این باره 
باید گفت که پادشاهی یا حکومت هردوی این سرزمین‌ها به دست یک نفر اداره می‌شد 
یا به نوعی باید گفت که امیر خراسان در بخارا سکونت داشت و از آن منطقه سرزمین‌های 
دیگر را نیز اداره می‌کرد". شهرهای دیگری نیز در این دوران قابل اهمیت بودند. که 
نمونه‌ی مثالی برای آن می‌توان بلخ را بیان کرد. بلخ یکی از سرزمین‌های معروف ایرانیان 
بود. ولی به‌صورت مداوم مورد حمله‌ی اعراب و اقوام دیگر قرار می‌گرفت به شکلی که 
یونانیان توانستند حکومتی را در آنجا بنا نهند. قبل از حمله‌ی عرب‌ها و استیلای آنان بر 
این منطقه آیین بودائی. مذهب رایج منطقه به شمار می‌رفت و نیاکان وزرای معروف 
برمکی» روحانیون معبد بودائی معروف بلخ بودند که به نوبهار معروف بود. بنابراین این 
سرزمین حوادت بسیار زیاد و تجربه‌های فراوانی را در خود جای داده بود". 


اوضاع فرهنگی در همه دولت‌ها متفاوت بود و هرکدام نیز فرهنگ‌های گوناگون و خاص 
خود را داشتند. هرچند شرایط جفرافیایی نیز اين ارتباطات را تغییر می‌داد. دولت 
سامانی نیز به‌عنوان یک دولت کاملاً ایرانی و مسلمان برای حوز فرهنگی ایران اسلامی 
بسیار مفید واقع شد. به گونه‌ای که می‌توان گفت این دولت زنده کنندة راه و روش 


۱ همان ۱۳۲ 

۲ فرای. بخارا(دستاورد قرون وسطی). ٩۱‏ 

۳ بی‌نا. حدود العالم الی المشرق الی المغرب؛ ۸٩9۸۸‏ 
۴ مینورسکی. ابن سینا چگونه مردی بود. ۶۳ 


۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


عملکرد سامانیان باعت شد بعد از اينکه دولتشان نیز از بین رفت. اعتقاداتشان» عوامل 
فرهنگی و کارهایی که انجام داده بودند نیز پا بر جا بماند. به گونه‌ای که دولت‌های بعد. 
از سیاست‌های فرهنگی آنان نیز در حکومت خود استفاده می‌کردند» حتی از وزرا و افراد 
والا مقام سامانی نیز در ارکان حکومتی استفاده می‌کردند. اين سنت باعث شد که 
فرهنگ ایران و ایرانی(بان و ادب فارسی) که خودشان پای‌گذاری کرده بودند بعد از 
سقوط حکومتشان نیز پا بر جا بماند. 

دولت سامانیان نیز گسترش دهندة علم. هنر» شعر و... محسوب می‌شدند. ترجمه‌هایی 
که در این دولت صورت می‌گرفت باعت گسترش زبان فارسی گردید با این تفسیر که 
کتاب‌ها به فارسی ترجمه می‌شدند. گروه‌های نویسنده و ... نیز برای تبادل کتاب. ارتباط 
زبانی و ... مجبور بودند زبان فارسی را یاد بگیرند. همین گروه‌ها زبان فارسی را به دیگر 
مکان‌ها ترویج می‌دادند. 

دوران سامانیان برای زبان فارسی در واقع به‌عنوان دوران رنسانس این زبان محسوب 
می‌شود. شاعران زیادی از جمله رودکی و کتاب‌های متعدد در این دوره نشان از حمایت 
امیران سامانی از اين عامل فرهنگی بود. 

امیران سامانی به حمایت از علما پرداختند. سامانیان آنان را به نزد خود فرا می‌خواندند 
تا در موقع لازم و در صورت شورش مردم با صدور فتوایی توسط این علما جلوی این 
افتشاش با شورش را بگیرند. برض زاین امیران حمایت‌های شدیدی را صورت می‌دادند 
که به‌عنوان نمونه می‌توان اسماعیل سامانی را نام ببریم» اين امیر به حمایت از علما 
برخواست و طی درخواستی عالمان سمرقند. بخارا و دیگر مکان‌های ماورءلنهر را جمع 
آوری کرد. 

در اواخر دولت سامانیان دیگر مردم یارای کمک به آنان نبودند و خواستار این نبودند که 
حکومت ادامه پیدا کند به جزء تعداد کمی که حامیان این دولت بودند. اين نیز یکی از 
دلایل اصلی بود که باعت سرنگونی این دولت گردید. 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان | ۶۵ 


منابع و ماآخذ: 

آکادمی تاجیکستان (۰)۱۳۷۷ سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی. مترجمین حمزه کمال و 
بحرالدین علوی, بی‌جا: انتشارات دفتر نشر فرهنگیان نياکان. 

امیر احمدیان. بهرام (۰)۱۳۲۸۲ تغامل فرهنگی ایرانیان و ترکان آسیای مرکزی. فصلنامة مطالعات 
آسیای مرکزی و9 قفقاز. سال سیزدهم» دورةٌ چهارم. شماره ۴۸ صص ۰۱۹۴-۵۷ 
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باسورت. کلیفورد آدموند (۱۳۷۸). تاریخ غزنویان» ترجمه حسن انوشه. ج۱و۲. چ ۲ تهران: 
تهران: انتشارات دفتر میرات مکتوب تهران» آيينةٌ میراث. 

بذرمنش» حلیمه و علی بحرانی پور (۰)۱۳۹۴ جایگاه و نقش غلامان و بردگان ترک در حکومت 


1-۲ 


بروکلمان.کارل (۱۳۴۶). تاریخ ملل و دول اسلامی. ترجمه هادی جزایری. تهران: انتشارات بنگاه 
ترجمه و نشرکتاب. 

بلنیتسکی. ۲ (۱۳۶۴). خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)؛ ترجمه پرویز ورجاوند. تهران: 

بی‌نا (۱۳۶۲). حدودالعالم من المشرق الی المغرب. به کوشش منوچهر ستوده. تهران: انتشارات 
کتابخانةٌ طهوری. 

بی‌نا (۰)۱۳۸۱ تاریخ سیستان. به تصحیح ملک الشعرای بهار. تهران: انتشارات دنیای کتاب. 

میقبا: خسن و خاش اقیال آشتان اه مازیه آیران - دریم تفضل اپران: ۴ تهان: 
انتشارات میلاد. 

ترکمنی آذر. پروین و فاطمه محمودی (۰)۱۳۹۲ نقش موّتر علمای دین در ساختار حکومت 
صص ۰۲۰-۷ 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


تورسان زاد. نذیر جان (۰)۱۳۷۷ شهرهای ماوراءالنهر در دورة سامانیان (با تأکید بر خجند). ترجمه 
رضاً نقدی. خراسان پژوهی. سال اول. شماره‌ی ۲ صص ۰۱۴۲-۱۶۸ 
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حاجیان پور. حمید (۰)۱۳۸۶ اوضاع سیاسی ماوراءالنهر در دوران اسلامی تا تشکیل دولت 

رحمتی. محسن (۰)۱۳۹۴ مناسبات سیاسی سامانیان با خلافت عباسی و عوامل موثر بر آن. 
فصلنامةً علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهر (س). سال پیست و پنجم. 
پژوهان. سال پنجم. شماره‌ی ۷ صص ۰۴۸-۶۴ 

توت ۱ هی یال اما رک وا توت 
سامانی. فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ. سال ششم» شماره ۰۲۰ صص ۰۱۴۵-۲۶ 
شهابی تهران: بی‌نا. 

طاهری.ابوالقاسم (۱۳۴۸). جغرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان تهران: انتشارات شورای 
مرکزی جشن شاهنشاهی ایران. 

فرای» ر.ن (۱۳۴۸). بخارا (دستاورد قرون وسطی). ترجمه محمود محمودی. تهران: انتشارات 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

فرای» ر.ن (۱۳۶۲). تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. ترجمه حسن انوشه. ج۴ تهران: انتشارات 

غفرانی. علی (۱۳۸۵). تاریخ شیعه در ماوراءالنهر از سقوط سامانیان تا حملةٌ مغول. فصلنامة 

قدیانی. عباس (۱۳۲۸۵). تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسلام تا پایان سامانیان. چ ۰۲ 
تهران: انتشارات فرهنگ مکتوب. 


اوضاع فرهنگی دولت سامانیان | ۶۷ 
گردیزی ابوسعید عبدالحی (۰)۱۳۶۲۳ تاریخ گردیزی» تصحیح عبدالحی حبیبی» تهران: انتشارات 
دنیای کتاب. 
علمی و فرهنگی. 
مادلونگ. ویلفرد (۰)۱۳۸۱ فرقه‌های اسلامی. ترجمه ابوالقاسم سری» چ ۲ تهران: انتشارات 
ی 
مالکم. سرجان (۱۳۶۲). تاریخ ایران. ترجمه میرزا حیرت. تهران: انتشارات دنیای کتاب. 


مهدویان. محبوب (۰)۱۳۸۵ زمینه‌های گسترش فلسفه و کلام در روزگار سامانیان. تاریخ و تمدن 
اسلامی. سال دوم شماره‌ی ۳ صص ۰۱۷-۴ 


مینورسکی, ولادیمیر (۰)۱۳۳۳ ابن سینا چگونه مردی بود. دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران» سال اول» شماره ۰۴ صص ۰۷۸-۶۱ 


تی عم ازع( رهگ و تفن سای مرلو اما توا ارات امن یه 

ناظم. محمد (۰)۱۳۷۸ حیات و اوقات سلطان محمود غزنوی. ترجمه عبدالغفور امینی. چ ۰۲ بی 
جا: مرکز نشراتی میوند. 

نرشخیء ابوبکر محمد بن جعفر (۱۳۵۱» تاریخ بخاراء ترجمه ابونصراحمد بن محمد بن 
نصرالقباوی بی‌جا: انتشارات سنائی. 

هروی. جواد (۰)۱۳۸۹ دولت سامانیان در عرص سیاست خارجی. جستارهای تاریخی. پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» سال اول, شماره ۰۲ صص ۱۳۳-۱۱۹. 


فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


عوامل موّثر بر سرنگونی مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور 


میرزا محمد حسنی! 

تاریخ دریافت: ۹5/۵/۱۰ 

تاریخ پذیرش: ۹۹/۶/۱۸ 
چکیده: 
مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور [بیشاپور - کازرون] در دور اسلامی و در زمانی نامشخص 
سرنگون شده است. عواملی مانند زمین‌لرزه. صاعقه. سنگيني زیاد مجسمه. نداشتن نقطهة اتکا 
و همچنین تخریب عمدی مجسمه توسط عوامل انسانی از جمله موارد موّثر در سرنگونی 
مجسمه دانسته شده است. در این مقاله با استناد به منابع متعدد تاریخی. جغرافیایی و 
سفرنامه‌های سیاحان مسلمان وضعیت مجسمهٌ شایور در بازة زمانی سدة سوم تا دهم هجری 
مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. به استناد این متون. مجسمهٌ شاپور ده قرن بعد از سقوط 
ساسانیان پا برجا بوده است. آنچه مسلم است این مجسمه در فاصلة آخرین گزارش از پابرجا 
بودن آن در ابتدای دور صفویه تا نخستین گزارش از وازگونی آن در ابتدای دور قاجار (۱۲۲۶ 
8 م) بنا به دلایلی نامشخص سرنگون شده است. با توجه به فقدان گزارشی تاریخی در 
این بازة زمانی سعی شده عواملی مانند زمین‌لرزه و تأثیر احتمالی آن بر سقوط مجسمه نیز مورد 
بررسی قرارگیرد. همچنین با توجه به گزارشی در سفرنامةٌ شاردن مبنی بر فرمان شاه صفی برای 
تخریب آثار تخت جمشید احتمال اجرای این فرمان در سایر نواحی فارس و از جمله درکازرون 
و سرنگونی مجسمهٌ شایور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
واژگان کلیدی: مجسمهٌ شاپور یکم. ساسانی. غار شاپور. بیشاپور. سرنگونی مجسمه. متون 
الا 


۱. استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی» واحد شاهرود .6۵/۵00 68تصدعوهطهصهط۵ 


عوامل موثر بر سرنگونی مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور | ۶٩‏ 
۱-مقدمه: 
پیکرة شاپور یکم بزرگ‌ترین مجسمه بر جای مانده از عصر ساسانی است که درون غاری 
طبیعی! در حدود ۶ کیلومتری شهر باستانی بیشاپور و در ارتفاعات کوهستانی تنگ 
چوگان" از توابع کازرون قرار دارد. درگاه ورودی غار در ارتفاع ۱۲۰۰ متری" از سطح دریا 


قرار دارد و از دیرباز به دلیل وجود مجسمهٌ شاپور یکم در آن به نام «غار شاپور» ‏ شهرت 


یافته است. * 


این مجسماٌ بزرگ به ارتفاع تقریبی هفت متر در دورةٌ اسلامی و در زمانی نامشخص 
سرنگون شده است. * در سال ۱۳۳۶ خ/ ۷ به اهتمام سیاه فارس این مجسمه 


۱. طول دهانة غار در گذشته نزدیک به ۱۶ متر و ارتفاع آن کمتر از نصف آن بوده است. در دهة سی خورشیدی 
و در اقداماتی که برای برپا ساختن مجسمه صورت گرفت. دهانة غار از آنچه اعلام شد بزرگتر شد. (مصطفوی, 
اقلیم پٍارس. ص ۱۲۹- ۱۲۸؛ مشکور. جغرافیای تاریخی ایران باستان. ص ۵۵۰). سامی ابعاد دهانة غار را حدود 
۰ متر عرض و ۲۰ متر ارتفاع بیان داشته است. (سامیء تمدن ساسانی. ج ۰۲ ص ۱۵۴) 

۲. مصطفوی تلفظ واه چوگان در نامجای «تنگ چوگان» را بصورت «تنگ چگان» و «تنگ چکو» و «تنگ چگون» و 
«تنگ چکاو» نیز آورده است. (مصطفوی. همان. ص ۱۲۹) درکتاب جغرافیای تاریخی ایران باستان از مشکور به نقل 
از مصطفوی واژة تنگ به اشتباه هسنگ» نوشته شده است. (مشکور, همان» ص ۵۵۰) این واژه در اصل باید «تنگ 
شکان» یا «تنگ شکون» باشد. واژة شکان با شکون برگرفته از نام شکانیان است که به نوشتة ابن‌بلخی یکی از طوایف 
پنجگانة تشکیل‌دهندة شبانکارگان بوده‌اند. آنها قومی کوه‌نشین بودند که در منطقة گرمسیر [فارس] سکونت داشته‌اند. 
(ابنبلخی, فا رسنامه, ۰۱۳۷۴ ص ۱۶۷) تذکر این نکته مهم را مدیون دقت نظر آقای عمادالدین شیخخالحکمایی هستم. 
۳ ارتفاع غار در پژوهش‌های صورت گرفنه متفاوت اعلام شده است. گروسی ارتفاع را ۱۲۰۰ متر از سطح دریا 
می‌داند (پیکر شایور یکم. ۰۱۳۸۸ ص ۲۰) مظفریان ارتفاع را ۸۰۰ متر برآورد کرده است (کازرون د رآیينة 
فرهنگ ایران. ص ۸۷) گیرشمن نیز ارتفاع ۸۰۰ متری را ثبت کرده است. (بیشابور. ج اول. ص ۲۵۹) سرفراز نیز 
ارتفاع را ۸۰۰ متر ثبت کرده است. (سرفراز و دیگران. شهر باستانی بیشاپور . ص ۲۹۱). 

۴. این غار به نام «غار مدان» :۱۷6۵02 هم شهرت داشته است. (واندنبرگ, باستان‌شناسی ایران باستان. ص ۵۷؛ 
دوتیز و ماتیسون, از پاسارگاد تا دارآب. ص ۶۵) دهخدا «قدان» را نام یکی از بت‌های اعراب جاهلی دانسته که 
نام‌هایی چون عبدالمدان با ترکیب این نام ساخته می‌شده است. [دهخدا: ذیل واژه] احتمال دارد با توجه به 
تصور رایج مبنی بر بت بودن مجسمة شاپور در دوره‌ای اين نام به غار شاپور اطلاق شده است. برای توضیحات 
بیشتر درباره بُتی به نام مقدان بنگرید به: (فهد. خدایان شبه‌جزیره. ص ۷۸). 

۵. گروسی. پیکرة شاپوریکم» ص ۱۵ و ۱۷ و ۲۰. 

۶ نخستین گزارش مبنی بر ضرورت برپا کردن مجسمه. حاصل سفر علی‌اصغر حکمت در ۲۹ خردادماه سال 
۶ شخ به غار شاپور و بررسی وضعیت مجسمه است. (حامدی. جستارهایی درتاریخ هن ص ۱۷۷) دو سال 


۱/۷۰ مجلة جندی‌شاپور 


برپا و بر دو پایه از بتون مسلح استوار گردید. ! در پژوهش‌هایی که تاکنون دربارة اين اثر 
تاریخی صورت گرفته فرضیاتی چند دربارة چگونگی سرنگونی مجسمه و زمان تقریبی این 
اتفاق ارائه شده است. در ادامه با جمع‌بندی این دیدگاه‌ها سعی خواهد شد عوامل موثر 
در تأیید يا رد فرضیه‌های مطرح شده ارائه شود. همچنین با بررسی منابع اسلامی زمان 
پابرجا بودن مجسمه و تاریخ تقریبی سرنگونی آن مشخص شود. 


۳-عوامل موّثر در سرنگونی مجسمهٌ شاپور یکم: 

عوامل موثر در سرنگونی مجسمهٌ شاپور یکم را می‌توان در دو بُعد: طبیعی و انسانی 
مورد بررسی قرار داد. عوامل طبیعی را می‌توان در موردی مانند زمین‌لرزه خلاصه کرد. 
بعد انسانی موّثر در سقوط این مجسمه را می‌توان در سرنگونی تعمدی مجسمه در 
دوره‌های مختلف تاریخی و عوامل موثر در این اقدام جستجو کرد. 

به طور کلی این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این دو پرسش است: 

۱- مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور تا چه زمانی برپا (یابرجا) بوده است؟ 

۲- چه عامل یا عواملی در سرنگونی مجسمهٌ شاپور یکم دخیل بوده‌اند؟ 

برای یافتن پاسخ برای پرسش اول نیاز به جستجوی گسترده در متون تاریخی و 
جغرافیایی دورة اسلامی است. آنچه مسلم است پیش از این و در پژوهش‌های قبلی به 
برخی از این مستندات تاریخی اشاره شده است.۲ در این مقاله منابع مهم تاریخی که در 


بردارندة اطلاعاتی دربارة وضعیت مجسمه است و پیش از این مورد توجه قرار نگرفته 


قبل از انجام عملیات برپا ساختن مجسمه ابوالحسن صدیقی. مجسمه‌ساز معروف به همراه هیأتی به غار 
شاپور اعزام شده (۱۳۳۴/۷/۲۰) و امکان حمل مجسمه به تهران؛ بریا ساختن آن در محل و همچنین 
قالب‌گیری مجسمه مورد بررسی قرار می‌گیرد. (حامدی. همان. ص ۱۷۸-۱۸۰) گزارش مفصل عملیات برپا 
ساختن مجسمهٌ شاپور توسط سرهنگ دوم پیاده محمد کاظمی با عنوان «پیکره‌ای برپا ایستاده. شاپور یکم» 
در خردادماه سال ۱۳۳۷ خ. منتشر شده است. 

۱. کاظمی. همان. ص ۲۵-۲۰؛ سامی. همان. ۱۵۴-۱۵۹ 

۲. به عنوان مثال: گیرشمن, بیشایور. ج اول. ص ۳۵-۳۶؛ گروسی. پیکرة شاپور یکم. ص ۰۲۳ 
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معرفی خواهد شد و در این راستا تاریخ فشرده‌تری برای زمان احتمالی سقوط مجسمه 
مطرح خواهد شد. 

برای پاسخ به پرسش شمارهُ دو. عوامل مختلف طبیعی و انسانی موّثُر در سرنگونی 
مجسمه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به طور کلی تاکنون فرضیه‌های متعددی 
دربارة عوامل موّثر بر سقوط این پیکره مطرح شده است. این عواملی شامل: سرنگونی 
مجسمه توسط فاتحان مسلمان. زمین‌لرزه. سنگینی مجسمه و مشکل نازکی مچ پای 
تراشیده شده توسط هنرمند سنگتراش تخریب مجسمه توسط جویندگان گنج و 
رگ سای تاش هواس هیصوت کر دم 
فرضیات مختلف مطرح شده دربارة سرنگونی مجسمه شاپور یکم را نمایش می‌دهد. 
جدول شمارة ۱: فرضیات مختلف دربارة عوامل موّثر در سقوط مجسمهٌ شاپور یکم: 

8 0 0 
شماره 7 فرضية مطرح شده ملاحظات برگرفته از 


فلاندن از بين دو گزینه. 


- نفوذ آب از سقف سبب فلاندن. 
: تخریب توسط انسان را عامل ۲ 
شده پایة مجسمه سست و سفرنامةٌ 
۳ ۱ اصلی سرنگونی مجسمه 00 
۱ | اوزن فلاندن شود. ۱ آوژن فلاندن 
می‌داند. (سفر فلاندن به 
- تخریب عمدی توسط به ایران. ص 
ایران در دورةٌ محمد شاه 
انسان‌ها ۳۵۵ 
قاجار انجام شده است.) 
۳ بازدید فرصت از آثا رکازرون ۳ 
- در این سنوات" دو بای صت 
فرصت ‌الدوله 4 در ماه شعبان سال ۱۳۱۱ق/ ۳ 
۲ مجسمه را از بالای ساق به ی شیرازی. آثار 
شیرازی ۳ م صورت گرفته است. 


ضرب تبر و تيشه شکسته‌اند 


[آثار عجم. ج اول» ص )٩۶‏ 


۱. تأکید فرصت شیرازی بر سرنگونی مجسمه در این سنوات نمی‌تواند بیانگر سرنگونی پیکره در سال‌های نزدیک 
به زمان او باشد. آنچه مسلم است مجسمه شاپور در سال ۱۲۲۶ ق و همزمان با سلطنت محمدشاه قاجار 
یعنی حدود ۸۵ سال قبل از بازدید فرصت شیرازی سرنگون توصیف شده است. (گزارش سرگرد استون) در 
گزارش استون و دیگر متون قاجاری از وضعیت مجسمه. بخش‌هایی از مجسمه مدفون در زیر خاک توصیف 
شده که بیانگر گذشت زمان قابل توجهی از سرنگونی آن است. 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 


شماره 


نام 
پژوهشگر 


فرضية مطرح شده 
که مجسمه سرنگون شده و 


بر زمین افتاده است. 


5 ساکنان مسلمان آن ناحیه 
مجسمه ر سرنگون کرده‌اند. 
- با توجه به وزن زیاد.! 
مجسمه بر آثر زلزله‌ای ضعیف 
سرنگون می‌شود. 
- علت سقوط. باریکی 
بی‌اندازة مچ پای مجسمه 
توسط هنرمند سنگ‌تراش 
بوده است. 
- وزن چندین تُنی مجسمه بر 
مچ پا فشار آورده و آن را 
شکسته و یک زمین‌لرزه 
سیب سقوط مجسمه شده 
است. 
این پیکره نقطهً اتکایی 
جدایی تاج از سقف نننده 


است. 


ملاحظات 


گدار فرضية سرنگونی 
مجسمه توسط فاتحان 
مسلمان را قبول نداشته و آن 
را رد می‌کند. (البته برای رد 
این فرضیه دلیلی مطرح 
نمی‌کند) 


برگرفته از 


دوم. ص 
۴۳۸۰ 


گدار هنر 
ایران. ص 
۰۳۷۳۲ 


۱. ابوالحسن صدیقی (مجسمه‌ساز) در بازدید از مجسمهٌ شاپور در سال ۱۳۳۴ خ (پیش از برپا کردن مجسمه) 


وزن آن را حدود ۲۲ تن برآورد کرده است. (حامدی. همان. ص ۱۷۹ و ۱۸۰) اما علی سامی وزن مجسمه را 


حدود ۳۰ تن (حدود ۹۰ خروار) محاسبه کرده است. (سامی. همان ص‌ ۱۵۸۸) 


پژوهشگر 


کاظمن 
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فرضية مطرح شده 


سرنگونی در نتیجهٌ زلزله با 
فشار زیادی بوده که به مدت 
۰ سال بر پایةٌ مجسمه 
وارد شده است. سرنگونی 
مجسمه در اوایل قرن حاضر 
اتفاق افتاده است. 
- مجسمه به عمد توسط 
اعراب مسلمان سرنگون شده 
است. 
- اعراب آن را مجسمه شایور 
دوم دانسته‌اند و اين اقدام به 
کین وامسن کشتار اعراب 
توسط این پادشاه صورت 
گرفته است. 
- سرنگونی مجسمه با 
شکستن باها و کشیدن 
مجسمه و دفن آن در گودالی 
صورت گرفته است. 
- چند قرن پیش دزدان به 
امید یافتن گنجی در پای 
مجسمه گودالی به عمق 
چهارم‌تر حف رکرده‌اند. این 
گودال بنیاد مجسمه را 
متزلزل کرده است. 
- صاعقه و زلزله هم در 
سقوط مجسمه بی‌تأثیر نبوده 


است. 


ملاحظات 


این دیدگاه نفیسی در سال 
۷ خ پیش از برپایی 
مجسمه در سال ۱۳۳۶ خ 


ارائه شده است. 


هیأتی است که اقدام به 
بریاساختن مجسمه کرده‌اند. 


آنچه مسلم است با توجه به 
محل قرارگرفتن مجسمه در 
نمی‌توانسته تأثیری بر 


سرنگونی آن داشته باشد. 


برگرفته از 


تاش 
تمدن 
ساسانی» ج 
دوم» ص 
۵ و ۱۵۶ 
و ۱۵۸ 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


نا 
شماره | 1 فرضية مطرح شده ملاحظات برگرفته از 
پژوهشگر 


- مجسمه در قرون گذشته بر 
اثر سنگینی زیاد واژگون شده 


است. 


مصطفوی ۱ ص ۰۱۲۹ 


افتاده است. 


۳-بررسی داده‌های متون تاریخی و جغرافیایی دربارة وضعیت مجسمه شاپور یکم 
در دورةُ اسلامی: 

در بررسی متون برجای مانده از دور اسلامی و یافتن توصیفاتی در ارتباط با غار شاپور 
و مجسمهٌ شاپور یکم درون آن. در ابتدا باید نکتهٌ مهمی را مد نظر قرار داد و آن تفکیک 
روایات مربوط به توصیف مجسمه‌ای از شاپور یکم در شهر بیشاپور! با مجسمه بزرگ 


این یادشاه در غار شاپور است. به‌عنوان مثال توصیف مستوفی قزوینی در سده هشتم 
هجری از مجسمه‌ای به‌صورت ایستاده باید مربوط به مجسماً شاپور یکم در شهر بیشاپور 
باشد. ۲ اما برخی از پژوهشگران به اشتباه این توصیف ر به مجسماٌ این پادشاه در غار 


۱. مقاله‌ای مربوط به مجسمة شاپور یکم در شهر بیشاپور توسط نگارنده نوشته شده و در دست انتشار است. 
۲ روایت مستوفی دربارة مجسمه شایور به این صورت است: 
«برظاهر بشاور شکل مردی سیاه است به هیکل بزرگت راز مردی» بعض یگویند طلسمی است و برخی 
گویند مردی بود هکه خدای تعالی او را سن گگردانیده. شاها نآن ولایت او را معز و مکزم دارند و به 
زیارت او روند و درو روغن مالند.» مستوفی قزوینیء نزهة/لفلوب» ص ۰۱۸۴ 
آنچه مسلم است این توصیف نمی‌تواند ربطی به مجسمة ۷ متری شاپور در غار شاپور داشته باشد که چندین 
برابر قد یک انسان معمولی است. توصیف پيکرة شایور از سنگی سیاه که مقدسی او را به شکل غلام یا برده‌ای 
در شهر بیشاپور دیده در کتاب احسن‌التقاسیم نیز آمده است. (مقدسی, احسن/لتقاسیم. ج ۲ ص ۶۶۱-۶۶۲) 
گیرشمن با توجه به کشف بقایای این پیکره. ارتفاع آن را حدود ۲/۵۰ متر برآورده کرده است. (بیشاپور. ج اول؛ 
ص ۲۳). 
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شاپور مرتبط دانسته‌اند 9 آن ر قابل قیاس با توصیفات مقدسی از مجسمه شاپور در 
در بررسی‌های صورت گرفته. مننی باستانی که در بردارندة توصیفی دربارة وضعیت 
مجسمه در دورة ساسانی باشد یافت نشد. گیرشمن تنها به متنی مانوی مکشوفه از مصر 
«شایور شاه به پار سآمد/ او رسید به شهر بیشایو ریک بیماری 
تایه ورن کی مزا 
واقعی به فرجام خود رسید/ شاپور شاه قرد و ا زاین دنیا رفت/ 
هرمز شاه برخواست و به جای او تاج بر سر نهاد. " 
گیرشمن اين دست‌نوشته ر سندی می‌داند مبنی بر اينکه شایور یکم در شهری مرده 
است که غارشاپور و مجسماٌ بزرگ درون آن به‌عنوان آرامگاهش ساخته شده زو۵ :۳ اما 
با جستجو در منابع اسلامی شاهد گزارشی از بازدید یکی از پادشاهان اواخر دور ساسانی 
از مجسمه شاپور در غار شاپور هستیم. در کتاب «عجایب‌لدنیا» اتر ابن‌محدت تبریزی 
که در نیمه اول قرن هفتم هجری نوشته شده توصیفی در ارتباط با بازدید خسرویرویز 
(سال حک: ۸۵٩۰-۶۲۸‏ 0( از مجسماٌ شاپور ارائه شده است. در نخستین توصیف آمده 
است: 


«ه حد پارس شهری است آن را بشابور خوانند و شاپور فرموده 


۱ لسترنج. جغرافبای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ص ۲۸۴؛ هرمان؛ تجدید حیات هنرو تمدن درایران 
باستان. ص ۰۱۲-۱۳ 

قابل ذکر است بقایایی مجسمه‌ای که درون شهر بیشاپور قرار داشته. بعدها در کاوش‌های باستان‌شبناسی رومن 
گیرشمن در سال ۱۹۳۶ م. کشف شد. گیرشمن, همان. ص ۳۳؛ شپرد. هنر ساسانی ج ۰۳ قسمت ۰۲ ص ۶۰۸ 


۲ گیرشمن. همان ص ۲۳ و ۲۶۰. 

۳. همان. ص ۰.۲۶۱ بر خلاف نظر گیرشمن. ترومیلمن مکان گور شاپور یکم ر در نقش رستم مرودشت می‌داند. 
شییمان» میانی تاریخ ساسانیان. ص‌ ۴ بادداشت ۴ برخی از متون اسلامی مکان مرگ شاپور یکم ر شهر 
ره وان وان معال مرن اتفوت و اعط ری تا 


۷۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


است تا صورت ا وآنجا ازسنگ ترانشیده/ند وآن صورت چنان 

فرموده است ساخت نکه ه رکه به دیدن او رود پیاده رود. [و اگر 

سواره باشد چون به نزدیکی صورت رسد" چاره نبو دکه پیاده 

نود و اگر همه یادشاهان بود واگ رگدا." 
در ادامه ابن‌محدث تبریزی در روایتی دیگر می‌نویسد: 

«خسرو پرویز برخاست و به دیدن صورت شایور رفت. به هیچ 

حال سواره نتوانست رفتن ‏ وآن را عجب آم دکه به چه طلسم و 

حکمت تمام ساخته‌اند و صورت شایو رایستاد هکرده‌اند. فا 

مهف ووو تشن که کسی ات کل شون ان 

را بدید از سنگ تراشیده, عظیم لطیف و به دو بای ایستاده عجب 

آمدش و نی ز خشم ‏ شآمد. وزیر را گفت: نیکو حلیتی ساخته‌اند 

تا مهنر وکهتر پیش او پیاده شوند و دو تا. وزیرگفت: زندگانی 

پادشاه دراز باد. بفرمای تا کرسی بیاورند و ت وآنجا بنشین تا شاپور 

به پیش تو بر بای ایستاده بود و مرتبت ترا اشد. فنا خسرو ر 

بغایت خو شآمد .کرسی بیاورند و ب رآنجا بننست و بعد ا زآن 

بازگشت و تسلی او به حاص لآمد» ۴ 
آنچه مسلم است این روایت مربوط به بازدید خسرو پرویز از مجسمهٌ شاپور یکم در غار 
شایور است و این گزارش نمی‌تواند مربوط به مجسمهٌ شاپور در شهر بیشاپور باشد. چرا 
که ابن‌محدث تبریزی در روایتی دیگر توصیفی مفصل از مجسمه‌ای که در شهر بیشاپور 


۱. جملة بعد از «پیاده رود» که در [ ] آمده است در نسخه‌ای دیگر آمده است. (ابن‌محدت تبریزی» عجایب‌الدنیا. 
ص ۰۱۵۰ بند ۰۴۲۹ یادداشت )۱٩‏ 

۲ همان. ص ۱۵۰ بند ۰۴۲۹ 

۳ فنا خسرو در نسخهٌ ب به صورت «الحاصل خسرو» آمده است. (همان: ص ۱۵۱ یادداشت ۴) 

۴ همان. ص ۱۵۰ و ۱۵۱ بند ۴۳۱. 


عوامل موّثر بر سرنگونی مجسمهةٌ شاپور یکم در غار شاپور | ۷۷ 


قرار داشته ارائه کرده است.۲ ابن‌محدت تبریزی اطلاعات کتاب خود را از آثاری قدیمی‌تر 
مانند عجایب‌البلدان ابوالموید بلخی و کتاب عجایب‌المخلوقات طوسی گرفته است. به 
طور کلی کتاب ابن‌محدث تبریزی را منسوب به ابوالموید بلخی (تألیف قرن ۴ ق) 
می‌دانند. در صورت درستی این انتساب روایت بازدید خسرو پرویز از مجسمه شاپور 
می‌تواند در اصل روایتی رایج در قرن چهار هجری باشد که با واسطه در این متن قرن 
هفتمی آمده است. اما در بررسی‌های دقیق‌تر انتساب این اثر به قرن هفتم هجری 
قطعی‌تر به نظر می‌رسد. اما کتاب عجایب‌المخلوقات و غرائب‌الموجودات اثر محمد بن 
محمود همدانی طوسی از آثاری است که در نیمه دوم قرن ششم هجری تألیف شده 
است. در این کتاب روایتی شبیه به روایت مذکور در کتاب ابن‌محدت تبریزی بیان نشده 


است.۲ 


برای یافتن روایاتی دیگر دربارة مجسمه شایور در دور اسلامی. باید متون تاربخی, 
جغرافیایی و سفرنامه‌های قرن چهارم هجری به بعد مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به 
اينکه از قرون اول و دوم هجری متنی یافت نشده است این بررسی می‌تواند از متون 
جغرافیایی قرن سوم هجری مانند مسالک و ممالک ابن‌خرداذبه و البلدان یعقوبی" آغاز 
شود. اما اين دو اثر مهم قرن سوم هجری فاقد اطلاعاتی دربارٌ موضوع مورد بحث 


هستند. 


(. همان. ص ۱۵۱ بند ۰۴۳۲ 

۲ درکتاب طوسی روایتی وجود دارد در مورد شیری که در شهر طبریه در مغرب به روزگار شاپور پدید می‌آید. 
بنا به روایت این شیر زیان‌هایی به زندگی مردم وارد می‌کرد. شاپور دستور داد پیکره‌اش را بر در غار با سلاح 
بتراشند. بعد از آن که شیر به پیکره عادت کرد. شاپور آن صورت را بینداخت و خود به جای آن ایستاد و شیر 
را هلاک کرد. (محمد بن محمود طوسی؛ عجایب‌لمخلوقات و عرئب‌الموجودات. تصحیح منوچهر ستوده. 
ص ۲۴۹؛ محمد ابن محمود همدانی» عجایب‌نامه. تصحیح جعفر مدرس صادقی. ص ۴۶۱) شاید این داستان 
و تأکید بر پيکرة شاپور در غاری. ریشه در شهرت مجسمة شاپور در غار شاپور کازرون داشته است. قابل ذکر 
است علاوه بر طبریه مغرب. ابوالفداء مکانی به نام «طبریان» را دهی در كورة ارجان نیز می‌داند. (ابوالفداء» 
تقویم|لبلدان. ص ۲۶۹) 

۳ درکتاب البلدان یعقوبی بخش مربوط به فارس مفقود شده است. 


۸ مجلةً جندی‌شاپور 


در غار شاپور ندارد اما روایتی را ذکر کرده که در رد یکی از فرضیه‌های رایج در مورد 
سرنگونی مجسماٌ شاپور توسط فاتحان مسلمان! می‌تواند کاربرد داشته باشد. به طور 
کلی با بررسی متون متعدد اسلامی تاریخ فتح کورة بیشاپور در بازة زمانی سال‌های ۲۴ 
تا ۰ ق اعلام شده است. ۲ 

اصطخری درکتاب خود آورده است در ناحیهٌ سابور صورت پادشاهان پیشین را بر کوهی 
کنده‌اند و گروهی مراقبت از نقوش را بر عهده دارند." جیهانی دیگر مورخ سده چهار 
هجری نیز اشاره کرده اين لوح‌ها [نقوش برجسته] در دست مردمانی از ارجان است.* 
شواتس به استناد روایت اصطخری بیان داشته مردانی که وظیفهٌ محافظت از نقوش را 
بر عهده داشته‌اند مردمانی از «حصن الجص» * ارجان بوده‌اند. * با دقت در اين گزارش 
می‌توان نتيجه گرفت در سده ۴ هجری گروهی از مردمان ارجان وظیفهُ محافظت از 
نقوش و آثار تاریخی بیشاپور را بر عهده داشته‌اند. این دلیل درکنارگزارش‌های متعددی 
که در ادامه ارائه خواهد شد نشان می‌دهد مجسمه شاپور تا چندین قرن بعد از فتوحات 
اسلامی پابرجا بوده است. این روایات اثبات می‌کند فرضيةً سرنگونی مجسمه توسط 
فاقجان مشلمان او همان انشا بایه کت گلاهتة شوه 


۱ در برخی از پژوهش‌ها سقوط مجسمة شاپور مربوط به پس از سقوط ساسانیان و در دوران فتوحات اسلامی 
عنوان شده است. (به عنوان مثال: کاظمی. پیکره‌ای بر با ایستادة شاپوریکم. ص ۳۸ ؛ شعبانی, «غار شاپور». 
ص ۲۸) 

ای او موی ۶ 

۲ امه ماک مالک من ۳ 

۴ جیهانی, اشکال|لعالم. ص ۱۲۴. 

هن لس قاعة کی 

۶ شواتس. جغرافیای تاریخی فارس. ص ٩۷۱‏ حسنی. نقش برجسته‌های نویافته ساسانی. ص ۹۷. 

۷ گزارزش کوتاهی دربارة ساقط کردن مجسمة شاپور توسط فاتحان مسلمان (بدون نام نویسنده) در بخش 
«امروز در تاریخ» روزنامة اطلاعات منتشر شده است. در این گزارش تاریخ سرنگونی مجسمه ۲۵ آگوست سال 
۳ , به فرمان نصربن سیار عنوان شده است. در این روایتِ فاقد مستندات تاریخی. حکمران عرب از دریافت 
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با تفکیک متون مختلف تاریخی. جغرافیایی و سفرنامه‌های اسلامی بر مبنای تاریخ 
نگارش اثر و زمان تقریبی گزارش و بررسی توصیفات و مستندات ارائه شده در این متون 
می‌توان مشخص کرد مجسمهٌ شایور تا چه تاریخی پابرجا بوده و زمان تقریبی سرنگونی 
مجسمه را نیز مشخص کرد. نخستین متنی که توصیف کاملی از وضعیت مجسمه در 
نیمه دوم قرن چهارم هجری ارائه می‌دهد سفرنامة مقدسی است. مقدسی پس از 
توصیف مجسمه‌ای در شهر بیشاپور به معرفی مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور 
می‌پردازد: 

«در یک فرسنگی نوبندگان! تندیس شایور دم درغاری هس تکه 
تاج بر سر دارد و زیراو سه برگ سبز هست. درازای ساق بای او 
سیزده وجب است سرا پای او بازده ذراع است. پشت او 
مردابی اس تکه نه بالا می‌آید و نه فرو می‌رود و د رآنجا باد 
سخت می‌وزد.» " 
مقس ازهاع منجشمه فان سر با تاداع یه اس فان دی ات اعد 


«گز» نامی ایرانی برای ذراع بوده است. ذراع در عصر عباسی برابر با ۴( سانتی‌متر 


پول اهدایی زرتشتیان محلی برای بازگرداندن مجسمه به حالت اولیةٌ آن خودداری می کند (مجسمه شاپور یکم 
در تنگ چوگان. پنج‌شنبه سوم شهریور ۱۳۹۰ ص‌ 0۳ آنچه مسلم است نصربن سیار نقشی در فتوحات فارس 
و9 شهر بیشاپور نداشته است. او حاکم خراسان در پایان دورة امویان است. این روایت ساختگی مورد استناد 
ویکی‌پدیای فارسی نیز قرارگرفته است. 

۱. مقدسی این غار ر به اشتباه در فاصلة یک فرسنگی (۶ کیلومتری) شهر نوبندگان می‌داند. اما آنچه مسلم 
است در متن به جای نام نوبندگان نام بیشایور باید قرار گیرد. (برای تذکر این اشتباه مقدسی بنگرید به: گیرشمن. 
همان ج‌ ص ۲۴). 

۳ مقدسی. احسن/لتقاسیم فی معرفه‌الاقالیم. ج ۰۲ ص ۶۶۲. 


۰ | مجلة جندی‌شایور 

بوده است. ۲ بنابراین در محاسبةٌ مقدسی در قرن ۴ هجری ارتفاع مجسمه در حدود ۶ 
متر برآورده شده که با ارتفاع شش متری مجسمه در برآوردهای علی سامی برابر است. " 
گزارش بعدی دربارةٌ وضعیت مجسمه شاپور با بیش از سه سده تأخیر در یکی از آثار 
سدة ۷ ق ارائه شده است.۲ این گزارش در کتاب «المعجم فی آثار ملوک عجم» اثر 
«فضل‌اللّه حسینی قزوینی» آمده است. به استناد این کتاب (تألیف ۶۸۴ )۴ مشخص 


ی اما هه ره یف ما 

۲ سامیء تمدن ساسانی, ج ۰۲ ص ۱۵۵. گیرشمن ارتفاع مجسمة شاپور را ۷ متر برآورده کرده است. (بیشاپور 
خراول رن ۳۴ و ۳۵6 آما‌هرمان ارفاع مجشمه را ۸ مت کیت کرده است: فجدیل حتاف هترو دیشر 
ایران باستان. ص ۱۰۹). 

۳ گیرشمن در یادداشتی اشاره می‌کند که اطلاعات این متن تاریخی توسط محمد معین از دانشگاه تهران در اختیار 
او قرارگرفته است. اما درگزارش گیرشمن ابهامی وجود دارد. او در ابتدا می‌نویسد آخرین توصیف از بیشاپور و اشاره 
به ویرانی آن توسط ابوسعید شبانکاره در کتاب فارسنامة حاج میرزا حسن شیرازی آمده است. او اين کتاب را مربوط 
به قرن ۱۳ ق می‌داند. (برای اين روایت بنگرید به: فارسنامه اصری. ج ۲ ص ۱۴۳۲). سپس در ادامه یکی از هم‌عصران 
حاج میرزا حسن شیرازی را فضل‌اللّه حسینی قزوینی می‌داند. (19 2 ,۷۵۱۱ ,۲۱60220۳ رصفصطعنط) 

نویسندة مورد اشارة گیرشمن حاج میرزا حسن حسینی فسایی شیرازی موّلف کتاب فارسنامهُ ناصری است. اما 
آنچه مسلم است مولف فارسنامة ناصری (قرن ۱۳ ق) با فضل‌اللّه حسینی قزوینی نويسندة کتاب المعجم فی 
آثار ملوک عجم (قرن ۷ق) هم‌دوره نبوده است. به نظر می‌رسد گیرشمن نقل قول مربوط به ویرانی بیشاپور 
توسط ابوسعد / ابوسعید شبانکاره را که در اصل در کتاب فارسنامة ابن‌بلخی آمده (ابن‌بلخیء ۱۳۷۴ ص ۳۴۲) 
به اشتباه مربوط به کتاب فارسنامة [ناصری] حسینی شیرازی دانسته است. هر چند کتاب ابن‌بلخی (تألیف ۵۱۰ 
ق) با کتاب قرن هفتمی فضل‌اللّه حسینی قزوینی هم‌دوره نیست. قابل ذکر است در ترجمة فارسی کتاب 
بیشاپور نام فضل‌اللّه حسینی ([۳1258[0) حسنی ترجمه شده است. (گیرشمن, بیشابور ج اول. ص ۳۸۵) 

۴ فضل‌اللّه حسینی قزوینی. نویسندة قرن ۷ و ۸ هجری (۷۴۰ -۶۶۰ ق) است. در پیشگفتار کتاب از توفیق 
سبحانی تاریخ تألیف این اثر ۶۸۴ ق بیان شده است. (پیشگفتار کتاب المعجم فی اثار ملوک العجم» شش) 
این کتاب برای نصرت‌الدین احمد از اتایکان لرستان نوشته شده است. این اتابک در فاصلة سال‌های (۵مع- 
۰ ق) حکومت کرده است. به احتمال زیاد اين کتاب چند سالی قبل از قدرت‌گیری اتابک نصرت‌الدین احمد 
تألیف شده و در سال ۶۹۵ ق به بعد به نام او منتشر شده است. این حکمران حامی علماء و دانشمندان زیادی 
بوده و سه اثر معروف به نام او تألیف شده است. (اقبال آشتیانی, تارپخ مغول و اوایل ایام تیموری. ص ۴۴۷ 
و ۵۲۱) گروسی این اثر را متعلق به قرن ۸ هجری معرفی کرده است. (گروسی, پیکرة شاپوریکم. ۰۱۳۸۸ ص 
۳ برای اطلاعات بیشتر دربارة اين اثر بنگرید به : (صفاء تاریخ ادبیات ایران, ج دوم. ص ۲۱۹؛ بیات؛ شناسایی 
و ما ترایز 0 
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می‌شود مجسمهٌ شاپور سه قرن پس ازگزارش قرن چهارمی مقدسی در قرن ۷ ق هنوز 
پابرجا بوده است. 

«#کنون در شعب یکه برصوب قریة بیشایو راست غاری است 

مهیب و صورت شاپو را ز سنگ تراشیده‌اند و به شکل ستونی در 

میان (میانه) غا رایستاده و از طرفی دیگر همچنین شعبی هست 

و صورت‌ها بر آن نگاهت‌اند و تمفال‌ها ازگیختة:,. »۱ 
گزارش بعدی از برپا بودن مجسمهٌُ شاپور یک سال بعد از گزارش حسینی قزوینی در 
کتانیتقاخی تاضرالنین مایم امه ات ما تالف و وی ایک ار 
نویسنده اصالتاً اهل استان فارس و زاد؛ شهر بیضاء بوده گزارش او را می‌توان گزارشی 
معتبر برگرفته از اطلاعات محلی در نظر گرفت. 

«د رشعب یکه در جنوب آن آبیشاپور] است غاری هست صورت 

شاپو را زسنگ تراشیده چنانکه به شکل ستونی در میا ن آن غار 

ایستاده است ...» ۲ 
گزارش حمداللّه مستوفی قزوینی در سال ۷۴۰ ق چنانکه پیش‌تر اشاره شد مربوط به 
مجسمهٌ شایور درون شهر بیشاپور است و ارتباطی با مجسمهٌ شاپور در غار شایور ندارد.! 
اما به استناد گزارش دیگری که پنج سال پس از گزارش حمداللّه مستوفی نوشته شده 
از وضعیت مجسمه در سده ۸ ق آگاه می‌شویم. زرکوب شیرازی در کتاب شیرازنامه 
گزارشی از وضعیت مجسمه در سال ۷۴۵ ق ارائه می‌کند. 

«گویند د رکوهستان بیشاپور شکفتی عظیم هست و بر سنگ یکه 


ب رآن غا راست صورت شایور بن /ردنٌ ی تراشیده‌اند. قامت /و ده 


حسینی قزوینی, المعجم ف یآثار ملوک العجم. ص ۰۲۶۷ 
۲ بیضاوی نظام التواریخ. ص ۰۲۹ 
۳ مستوفی قزوینیء؛ نزهةالقلوب. ص ۱۸۴. 


۱۲ مجلة جندی‌شاپور 


گزا و د رآن شکف تگردابی عظیم هست ۳ 
روایت زرکوب شیرازی آخرین گزارش موجود دربارة وضعیت مجسمة شاپور در سده ۸ 


۴-وضعیت مجسماٌ شایور از صفویه تا آغاز قاجار: 

در فاصلة سال‌های ۷۴۵ ق (گزارش زرکوب شیرازی) تا برآمدن صفویان در آغاز سدة ۱۰ 
ق اطلاعات چندانی دربارة مجسمه شاپور در دست نیست. به استناد متون متعدد 
تاریخی از سفر شاه اسماعیل اول به فارس در سال ٩۱۵‏ ق آگاه می‌شویم. " این سفر 
شاه صفوی منجر به انجام اقداماتی در کازرون شد. در کتاب جهانگشای خاقان از منابع 
عصر صفویه آشاره به تخریب بقاع و مزار صوفیان در کازرون به فرمان شاه اسماعیل 
شده است.۴ به موجب این فرمان خانقاه و آرامگاه شیخ ابواسحاق کازرونی صوفی نامدار 
(در گذشتة سال ۴۲۶ ق) تخریب شد. اينکه دامن این تخریب‌ها شامل آثار باستانی 
مانند مجسمهٌ شاپور نیز شده است يا نه مشخص نیست. به نظر می‌رسد این اقدامات 
بیشتر بر مبنای گرایش‌های مذهبی صورت گرفته و احتمال کمی وجود دارد که اين 
تخریب‌ها شامل آثار تاریخی نیز شده باشد. آنچه این فرضیه را تقویت می‌کند وجود 
گزارش مهمی از دورةٌ شاه طهماسب اول. جانشین شاه اسماعیل اول در سدة ۱۰ ق‌ 
است. این متن تاریخی آخرین گزارش از وضعیت مجسمه شاپور در ابتدای دور صفویه 
را ارائه کرده است. در کتاب لب‌التواریخ اثر یحبی بن عبدالطیف قزوینی که در دورة 
سلطنت شاه طهماسب صفوی (سال حک: ۳۰-۹۸۴٩ق)‏ و در فاصلهٌ سال‌های ۹۴۴ تا 


۷ ق نوشته شده. آمده است: 


۱ زرکوب شیرازی ارتفاع مجسمه را با مقیاس گز سنجیده است. همان‌طور که در همسانی مقیاس ذراع/ ذرع 
مذکور در روایت مقدسی با مقیاس گز ایرانی بیان شد ارتفاع مجسمه در روایت زرکوب به ارتفاع واقعی مجسمه 
نزدیک است. 

۲ زرکوب شیرازی. شیرازنامه. ص ۵۴. 

۳ جنابدی روضة/لصفویه. ص ۲۱۹؛ امینی هروی, فتوحات اهی. ص ۰۲۱۱ 

۴ جهانگشای خاقان. ص ۲۰۶ و ۲۰۷. 
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«درشعب یکه از صوب آن شه ربیشایو ر] است غاری هست و 

ایستاده و بر سر شعب صورئی چن دکرده‌اند» ! 
در مورد این روایت باید نکته‌ای را مدنظر قرار داد. یکی از منابع مورد استناد عبدالطیف 
قزوینی برای تألیف کتاب لب‌التواریخ. کتاب نظام‌التواریخ» قاضی بیضاوی است. بنابراین 
امکان دارد روایت پابرجا بودن مجسمه در دور صفوی برگرفته از اين اثر قرن هفتمی 
این روایت نشده است. حتی در صورتی که حدس استناد نویسنده لب‌التواریخ به کتاب 
بیضاوی درست باشد باز به به نظر می‌رسد گزارش این کتاب مبنی بر پابرجا بودن مجسمه. 
در دورة صفویه قابل استناد باشد. احتمال دارد نويسندة دور صفویه به دلیل مورد 
تأیید بودن خبری قدیمی‌تر مبنی بر پابرجا بودن مجسمه آن را درکتابش نقل کرده باشد. 
بنابراین پابرجا بودن مجسمه شایور در این روایت را می‌توان گزارشی مستند از ابتدای 
دور صفویه دانست. 
پس از گزارش عبدالطیف قزوینی مربوط به ابتدای دورة صفویه دیگر اطلاعی از وضعیت 


۱ قزوینی, لب‌النواریخ. ص ۶۵. 

۲ با اینکه هرمان در کتابنش به درستی سال کشف مجسمه شاپور توسط سرگرد استون را سال 0۱۸۱۱ می‌داند 
(هرمان, تجدید حیات هنر ...۰۰ ص ۱۲ و ۱۳) اما در جایی دیگر از کتابش می‌نویسد در اواخر قرن ۱٩‏ میلادی 
سرانجام پیکره به زیر آمد. (همان. ص ۱۱۶) آنچه مسلم است وضعیت پیکره در گزارش استون مربوط به ابتدای 
قرن ۱٩‏ است و نه اواخر قرن ۱٩‏ میلادی. 

۳ سرگرد استون. ویلیام اوزلی» رابرت گردون و جیمز موریه از همراهان سرگور اوزلی طراح عهدنامة گلستان و 
اولین سفیر انگلیس در دربار قاجار در دورة فتحعلی‌شاه بودند. این گروه برای بررسی آثار تاریخی به اطراف شیراز 
گسیل شدند. (زندفرد. سرگوراوزلی. ص ۱۲۸) پیش از استون. موریه در سفر اول و دوم خود (۱۸۰۹ م سال 
سفر اول) سعی کرده بود غار شایور را کشف کند اما موفق نشد. برخی از همراهان او غاری را یافتند که خالی 
بود. این اکتشاف چند هفته بعد توسط استون صورت گرفت. (کرزن؛ ایران و قضیه ایران. ص ۲۵۷) 


۴( مجلة جندی‌شاپور 


می‌شود. گزارش این کشف توسط سر ویلیام اوزلی منتشر می‌شود. ! قابل ذکر است در آثار 
چندین پژوهشگر ایرانی که پس از استون موفق به بازدید از مجسمهٌ شاپور شده‌اند سرنگون 
بودن مجسمه تأیید شده است. با توجه به مدفون بودن بخش‌هایی از مجسمه در زیر خاک 
در این گزارش‌های قاجاری می‌توان حدس زد مدت زمان قابل توجهی از سرنگونی مجسمه 
می‌گذشته است (بنگرید به جدول شمارة ۳) آنچه مسلم است در فاصلة آخرین گزارش از 
بریا بودن مجسمهة شاپور در آغاز عهد صفوی (سال‌های ۹۴۴ تا ۹۵۷ ق) تا اولین گزارش از 
سقوط مجسمه در سال ۵۱۸۱۱/ ۱۲۲۶ ق یعنی در بازة زمانی بیش از دو سده و نیم مجسمه 
سرنگون شده است. در این بازهُ زمانی باید دو عامل موثر در سرنگونی مجسمه مورد بررسی 
قرارگیرد. نخست عامل انسانی و دیگر عوامل طبیعی مانند زمین‌لرزه. 


9 هرمان؛ همان ص‌ ۱۶ 
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جدول شمارة ۲: روایات متون اسلامی دربارةٌ شهر بیشایور و مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور 


1 سال 
ردیف | .۳ | نماث | /قین | توضیحات برگرفته از 
قرن ۱ 
| المسالک و معرفی شهرها و 
۱ ابن‌خرداذبه ۳ ۲ 1 ص‌ ۳۶ 
هجری 
قرن 
۳ ۳ ۳ 
۱ ابن فقیه مختصر معرفی شهرهای کورة 5 
قفا | تفای | ۶ ارو ت 
(۲۹۰ 
ق( 
قرن 
۴ هه ناحیةً بیشاب 
مسالک و - 
۳ اصطخری 9 هجری توسط قومی محافظت ص ۱۴۱ 
۳۳۰ می‌شوند. 
ق( 
۱ نقوش ناحيهٌ بیشایور 
۲ لها از چيه رن 
۱ اشکال توسط قومی از مردم 
۴ جیهانی ۴ ص ۱۲۴ 
العالم اجان محافظت 
هجری ۱ 
می‌شود. 
۳۹ قرن | در روستایی به نام 
۲ سفرنامةٌ ابن 2 ۱ 
۵ ابن‌حوقل ۳ ۴ غندجان" از ولایت ص ۶۴ 
جح 
هجری | شاپور چاهی است 


۱. در صورقالارض این نام به صورت هندوجان آمده است. این نام باید غُندجان باشد. ابن‌بلخی نوشته است 
غندجان را به پارسی «دشت باری» می‌نامد. (ابن‌بلخی. فارسنامه. ۰۱۳۶۳ ص ۱۴۲) 


۶ مجلة جندی‌شاپور 


نام 


ردیف 
نویسنده 


نویسنده 


ناشناس 


نام آثر 


(صورة 
الارض) 


حدود العالم 


ان 


فارسنامه 


قرن 


میان دو کوه که از آن 
دود بیرون می‌آید و 
هنگام روز مقدار 
فراوان متصاعد 
می‌گردد 
- اطلاعات متنوعی 
دربارة بیشاپور دارد. 
در ناحیه شاپور کوهی 
است که از آن دود 
برمی‌خیزد 7 صورت 
پادشاهان بر کوه 
کنده‌اند. 
توصیف مجسمهٌ شایور 
به‌صورت ایستاده در 
غار - توصیف شهر 
بیشاپور و مجسمه‌ای 
درون شهر 
توصیف شهر. وضعیت 
آب و هواء اشاره به 
ویرانی شهر در حمله 
ابوسعد شبانکاره 
بازسازی شهر و دارا 


بودن جامع و منبر. 


برگرفته از 


ص ۳۷۸ 


ج۲. ص ۶۶۲ 


ص ۳۴۳ 


۳۲ ص ۱۴۱ 
و۱۴۲ 


ردیف 


نام 


نویسنده 


ادریسی 


ابن‌محدت 


تبریزی 


قزوینی 


ناصرالدین 


نام آثر 


نزهةا ِ تاق 


جهان نامه 


الدنیا 


التواریخ 


مل موثر بر سرنگونی مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور | ۸۷ 


توضیحات 


توصیف شهر و توابع 


آن - معرفی بانی شهر 


درکوهی در نزدیکی 
بیشاپور صورت 
یادشاهان را بر سنگ 


تراشیده‌اند 


شرح بازدید 
خسرویرویز از مجسمةٌ 
شایور در غار شاپور. 


توصیف مجسمه‌ای 


درون شهر بیشاپور 


ایستاده 


ایستاده 


برگرفته از 


ص ۵۶-۵۹ 


ص ۸۳ 


ص ۱۵۰ و ۱۵۱ 


ص ۲۶۷ 


ص ۳۹ 


۸ | مجلة جُندی‌شایور 


ردیف 


نام 


نویسنده 


انصاری 


ابوالفداء 


خفدالله 
مستوفی 
قزوینی 


نام آثر 


آثارالبلاد و 
اخبار العباد 


البلدان 


نزهة القلوب 


توضیحات 


معرفی درختان و 
میوه‌های شهر بیشایور. 
روایتی دربارُ یکی از 
صوفیان شهر - فاقد 
اطلاعات دربارة آثار 
تاریخی شهر - 
توضیحات دربارة 
درختان برگرفته از 


کتاب مقدسی است. 


معرفی شهرهای ناحيةٌ 
سابور 


توصیف کازرون به نقل 
ازکتاب ابن‌حوقل و 
العزیزی 


درون شهر بیشاپور 


برگرفته از 


ج ۱: ص ۲۵۸ 


ص ۳۰۲ 


ص ۳۷۲ و 
۳۷۳ 


ص ۱۸۴ 


ردیف 


۳۲۰ 


۳۱ 


۲۲ 


نام 


نویسنده 


زرکوب 


شیرازی 


حافظ ابرو 


یحیی بن 
عبداللطیف 


قزوینی 


1 


نام آثر 


شیرازنامه 


لب التواریخ 
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سال 
قرن 
قرن 


در غار شاپور به‌صورت 
ایستاده 


شهر بیشاپور بر آثر 
لشکرکشی‌های متعدد 
ویران شده است 
توصیفی مختصر از 
کازرون به نقل از 
ابن‌حوقل و کتاب 


القانون 


در غار شاپور به‌صورت 
ایستاده 


توصیف مجسمه‌ای در 
شهر بیشاپور به نقل از 


متون قدیمی‌تر - فاقد 


برگرفته از 


ص ۵۴ 


ج ۲: ص ۱۳۰ 


ص ۶۰ 


ص ۶۵ 


ص ۳۰ 


۰ مجلةً جندی‌شاپور 


ردیف 


۲۳ 


۳۴ 


نام 


نویسنده 


مستوفی 
افقی 


سرگرد 


نام آثر 


ویلیام اوزلی 


قرن 


اطلاعات دربارة 
مجسمه شاپور در غار 
توصیف مجسمه‌ای در 
شهر بیشاپور به نقل از 
متون قدیمی‌تر - فاقد 

اطلاعات درباره 


مجسمه شاپور در غار 


مجسمهٌ شاپور در غار 


شاپور سرنگون شده 


است. 


برگرفته از 


ص ۳۱۲ 


هرمان. همان 


ص ۱۱۶ 
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جدول شمارهُ ۳: گزارش‌های متون قاجاری دربارةٌ وضعیت مجسمهٌ شاپور یکم در غار شاپور پس از 


سرنگونی آن 


ردیف 


نام پژوهشگر 


سرگرد استون 


حاج میرزا 
زین‌العابدین 
شیروانی 


نویسنده 


ناشناس 


اوژن فلاندن 


بدون اشاره به سرنگونی 
آن - انتساب مجسمه 


به شاپور ذوالاکتاف 


مجسمه بر زمین افتاده 
و نصف آن زیرخاک 
است 
مجسمه بر زمین افتاده. 
دست و پای آن شکسته 
است. سر مجسمه زیر 
شا کیان انات: 


مجسمه افتاده است 
اشاره به مجسماً شاپور 


به‌صورت ایستاده درغار 


شاپور 


سال بازدید 


۶ ق 


۱ م 


۹ ق 


8۸۳ 


۶ ق 


۰ م 


۷ ق 


8۸۹۱ 


۷ ق 


۰ م 


۹ق 


۵۲ م 


برگرفته از: 
گرزن. ایران و 
فضیة ایران. ج ۲: 
ص ۲۵۷ 
شیروانی» بستان 
السیاحه. ۱۳۸۹: ج 
۲ ص ۱۴۱۴ 
شیروانی» بستان 
السیاحه 
(سیاحت‌نامه) 
۳۷۱ ص ۰۳۲۱۷ 
دو سفرنامه از 
جنوب ایران. ص 
۵٩‏ 


اوژن فلاندن به 


چریکف. ص ۳۰ 


۳ مجلةً جندی‌شاپور 


نام پژوهشگر 


ردیف 


فرصت الدوله 


شیرازی 


۳ سلامی کازرونی 


وضعیت مجسمه 
در شعب شمالی شهر 
غاری است که صورت 
شاپور از سنگ 
تراشیده‌اند. 
در شعب شمالی شهر در 
غاری صورت شایور را از 
سنگ تراشیده‌اند 
در این سنوات دو پای 
مجسمه را از بالای ساق 
رب تون و فییه 
شکسته‌اند و مجسمه 
سرنگون شده است 
در این زمان یک یای 
وه رای ککواند 
به‌صورت خمیده افتاده 


است. 


سال بازدید 


۶ ق 


۹ عم 


۶ ق 


۹ م 


۲۱ ق 


۳ م 


۷ ق 


۹ م 


برگرفته از: 


خورموجی. آثار 
جعفری. ص ۸٩‏ 


خورموجی, نزهت 
الاخیان ۱۰۰ 


فرصت شیرازی» 
ص ۴/۸۰ 


سلامی کازرونی. 
آثا رالرضاء. ص 
۷۳ 


۵-عوامل انسانی موّتر در سرنگونی مجسماٌ شاپور یکم از دورف صفویه تا ابتدای 


قاجار: 


برای بررسی نقش عوامل انسانی تأثیر گذار در تخریب پیکرةُ شاپور می‌توان روایتی که 


توسط شاردن در عصر صفویه بیان شده را مدنظر قرار داد. جورجینا هرمان می‌نویسد: 


«به نوشتة شاردن! شاه صفی جانشین شاه عباس ۶۰ نفر را به 


رما 3 نخت جمشبا اعزا مکرده و دستور داده بود تندیس‌ها / 


۱. در دو ترجمة فارسی سفرنامةٌ شاردن (ترجمه‌های یغمایی و عباسی) این نقل قول یافت نشد. 


عوامل موّثر بر سرنگونی مجسمهٌُ شاپور یکم در غار شاپور | ٩۳‏ 

خرا بکنند تا از علاقة ارویائیان نسبت به بازدید ا زآن‌ها کاسته 

شود" و روی برخی از نقش برجسته‌های دورة ساسان یآتا راین 

تخریب عمومی به چشم می‌خورد.» " 
قابل ذکر است شواهد این تخریب عمدی بر آثار تاریخی دورهُ هخامنشی در تخت 
جمشید و آثار ساسانی در نقش رجب قابل مشاهده است. نخستین سوالی که با توجه 
به این روایت شاردن مطرح می‌شود این است که اجرای این فرمان شاه صفی در زمان 
کدام حکمران فارس صورت گرفته است؟ 
حاکم فارس از آغاز سال ۳۲ق و9 در دورةٌ شاه عباس اول. امام قلی‌خان پسر اللّه‌وردی خان 
بود. حکومت امام قلی‌خان بر فارس تا ابتدای سلطنت شاه صفی (سال حک ۱۰۳۸-۱۰۵۲ 
ق) نیز ادامه داشت. این حکمران فارس در سال چهارم سلطنت شاه صفی و در اول 
جمادی‌الاول سال ۱۰۴۲ ق به فرمان اين یادشاه به قتل رسید. " 
امبرسز و ملویل سال اجرای فرمان شاه صفی و تخریب آثار تخت جمشید را سال ۱۶۳۰ م/ 
۰ ق می‌دانند؟ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به احتمال زیاد اجرای فرمان شاه صفی در 
دوران حکومت امام قلی‌خان بر فارس صورت گرفته باشد. حکمران بعدی فارس پس از قتل 
امام قلی‌خان فردی به نام «میرزا معین‌الذّین شیرازی» است.۵ اینکه تخریب آثار تاریخی در 
دورةٌ این حکمران نیز تداوم یافته است با نه مشخص نیست. 


۱ انجام اقداماتی از این دست در دورة شاه صفی مرسوم بوده است. در کتاب فوایدالصفویه اشاره شده در 
دورة شاه صفی برای ساخت نهری عمیق و انتقال آن به نجف اشرف به فرمان این پادشاه با تخریب طاق کسری 
سنگ‌های لازم برای ساخت این آبراهه فراهم شد. (ابوالحسن قزوینی, فوایدالصفویه. ص ۵۲) 
۲. هرمان, تجدید حیات هنر و تمدن درایران باستان. ص ۸ و ٩؛‏ 

۰ ,۷۵۱.8 ,۲6۲66 جه صنتهط ضوع[ تمتلج تمد بل وعه۵/2 ۷ عم رصل‌تقط 
۳ غفاری فرد. فرهنگ تاریخ صفویه. ص ۹۶ و ۹۷؛ غفاری فرد. تاریخ مفصل صفویه (شاه صفی). ص ۵۲. 
۴. امبرسز و ملویل, تاریخ زمیننلرزه‌های ایران. ص ۵۸۲. 
۵. حسینی فسایی فارسنامه ناصری. ج ۰.۲ ص ۴۷۴ و ۹۷۶. 


۴ / مجلة جندی‌شاپور 


سوّال دومی که می‌توان مطرح کرد اين است که آیا امکان دارد اجرای فرمان شاه صفی 
و دامنة تخریب آثار تخت جمشید توسط هیأت ۶۰ نفره با همکاری یکی از این دو 
حکمران به سایر نواحی فارس و از جمله به منطقه کازرون هم کشیده شده باشد؟ 

متأسفانه جستجو در منابع تاریخی برای یافتن اطلاعات بیشتری در این باره به نتیجه 
نرسید. تنها موردی که در تأیید احتمالی این خبر و تأثیر آن بر تخریب مجسمهٌ شاپور 
می‌توان اشاره کرد گزارش دو متن جغرافیایی بر جای مانده از دورةٌ صفوی (سده ۱۱ ق) 
است. کتاب ریاض‌الفردوس خانی و کتاب مختصر مفید هر دو در زمان سلطنت شاه 
سلیمان صفوی (سال حک: ۱۰۷۷-۱۱۰۵ ق) نوشته شده است. نویسندگان این دو کتاب 
علاوه برگزارشی از وضعیت جغرافیایی عصر صفوی با استناد به آثار قدیمی‌تر. جغرافیای 
نواحی مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند. در کتاب ریاض‌الفردوس خانی توصیفی از 
متون قدیمی‌تر (بدون ذکر منبع) دربارة مجسمهٌ شاپور در شهر بیشاپور بیان شده است.؟ 
روایتی مشابه در کتاب مختصر مفید به نقل از نزههّالقلوب نیز آمده است. " نویسندگان 
این دو کتاب در موارد متعددی در شرح آثار تاریخی به کتاب‌های کهن‌تر رجوع کرده‌اند 
اما خبر مجسمةٌ شایور درون غار شاپور به نحو عجیبی در هر دو کتاب بیان نشده است. 
امکان دارد پس از آخرین گزارش پابرجا بودن مجسمه در دورة شاه طهماسب (سدة ۱۰ 
هجری)» در دورة شاه صفی (سدة ۱۱ ق) مجسمهُ شاپور در یی فرمان این پادشاه سرنگون 
شده باشد. به همین دلیل در این دو کتاب عهد صفوی به آن اشاره‌ای نشده است. هر 
خو انم میرن دوه نک اما اف مات ماکان انات امه به دا 


مستندات تاریخی دربارٌ موضوع مورد بحت در متون عهد صفوی وجود ندارد. 


۱. تنها کتاب مستقل دربارة تحولات دورة شاه صفی, کتاب تاریخ شاه صفی. اثر ابوالمفاخر بن فضل‌اللّه حسینی 
سوانح نگار تفرشی است. این کتاب فاقد اطلاعاتی دربارة موضوع مورد بحت است. همچنین در سرگذشت 
شاه صفی در کتاب خلاصةالسیر اثر محمد معصوم خواجگی اصفهانی نیز اطلاعی دربارة این موضوع وجود 
ندارد. (قنادی» سرگذشت شاه صفی برگرفته از خلاصةالسیر). 

۲ حسینی منشیء رباض/لفردوس خانی» ص ۰۲۰ 

۳ مستوفی بافقی». مختصر مفید. ص ۰۲۱۲ 


عوامل موّثر بر سرنگونی مجسمهة شاپور یکم در غار شاپور | ۹۵ 


۶-عوامل طبیعی تأثیرگذار در سرنگونی مجسمهٌ شاپور یکم: 

به طو رکلی عوامل طبیعی موّثر در سرنگونی مجسمه در پژوهش‌های پیشین در دو مورد 
تأثیر زمین‌لرزه و صاعقه خلاصه شده است. نقش صاعقه بر سرنگونی مجسمه توسط 
دو نفر از پژوهشگران مطرح شده است؟ اما با توجه به اینکه محل استقرار مجسمه در 
حدود عمق ۳۵ متری غار شاپور است" قاعدتاً صاعقه نمی‌توانسته تأثیری در تخریب با 
سرنگونی مجسمه داشته باشد. 

برای بررسی زمین لرزه‌هایی که در طول تاریخ می‌توانسته نقش تخریبی بر آثار تاریخی 
کازرون داشته باشد مشکلاتی وجود دارد. نخست اینکه گزارش مستقلی دربارة وقوع 
زلزله در کازرون در بازةُ زمانی که متون تاریخی دربارة وضعیت مجسمه سکوت کرده‌اند 
در دست نیست. اما اين به معنای عدم وقوع زلزله در کازرون نیست. به سادگی امکان 
دارد کانون زلزله در بیشاپور یا کازرون بوده اما ثبت وقوع زلزله در شهر بزرگتری مانند 
شیراز صورت گرفته باشد. یا زمین لرزة شهرهای اطراف کازرون می‌توانسته بر این منطقه 
نیز تأثیر بگذارد. امبرسز و ملویل در کتاب «تاریخ زمین لرزه‌های ایران» با بررسی متون 
تاریخی و شواهد زمین شناسی آماری از زلزله‌هایی که در تاریخ ایران در دور اسلامی رخ 
داده است را استخراج کرده‌اند. 

ده ی ی رت 


۱. کاظمی. پیکره‌ای بربا ایستادهء شاپور یکم. ص ۲۲: سامی. تمدن ساسانی: ج دوم» ص ۰۱۵۸۵ 
۲ فاصلة محل استقرار پیکرة شاپور تا دهانة ورودی غار ۳۵ متر محاسبه شده است. (ونداتی» نتباهان برسنگ. 
ص ۳۳۱). 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


محل 


۱ سیراف 


زمین‌لرزه 


جدول شمارهُ ۴- زمین لرزه‌های دورةٌ اسلامی در ایالت فارس 


سال 


۹۷/۵ ۷ 


۸ ق/۱۰۰۸م 
۲ ۱۰۶۹/۵ م 
۷۸ /۱۰۸۵ 


۲ 
۳ ۱۴۰۰/8 م 


۱۴۴۰/8 ۴ 


۳ 


۲ /۱۵۰۶م 


۱/۹۹ م 


۱ 


وضعیت مجسمه شاپور 


به استناد متون تاریخی مجسمه 


مجسمه پاپرجاست. 


آخرین گزارش برپابودن مجسمه 
مربوط به سال‌های ٩۴۴‏ تا ۹۵۷ ق 

است (لب‌التواریخ: ۶۵) بنابراین 
وضعیت مجسمه شاپور در صورت 
تأثیر زلزلة شیراز بر کازرون نامشخص 


است. 


وضعیت مجسمه نامشخص 


برگرفته از 


امبرسز و ملویل. 
تاربخ 
زمینلرزه‌های 
ایران» ص ۱۳۲۷ 
همان 
همان صن ۱۴۰ 


همان 
همان ص ۱۵۰ 


مصطفوی» اقلیم 
امبرسز و ملویل, 
مصطفوی. همان 
(مصطفوی سال را 
۷ تثبت کرده 
است) 
امبرسز و ملویل, 
افوشته‌ای نطنزی» 
تکرالاخار, ص 
۵۳۹ 


عوامل موثر بر سرنگونی مجسمةٌ شاپور یکم در غار شاپور | ٩۷‏ 


امبرسز و ملویل, 
۰ | بندرعباس | ۱۶۲۲/۵۱۰۳۲م وضعیت مجسمه نامشخص 
همان. ص ۱۵۹ 

در این زلزله صدمات زیادی به 

تخت‌جمشید و نقش رستم وارد 
می‌شود. اما اينکه اين زمین‌لرزه در 
۲ | مرودشت | ۱۶۲۳/۵۱۰۳۳م یت 
کازرون هم احساس شده یا نه 

0 حاد نی اب 


وضعیت مجسمه نامشخص 


۲ لار ‏ ] ۱۶۷۷/۵۱۰۸۸م وضعیت مجسمه نامشخص همان. ص ۱۶۳ 
۳ قیس | ۱۷۰۳/8۱۱۱۵م وضعیت مجسمه نامشخص همان. ص ۱۶۷ 
۱۴ شیراز | ۱۷۶۵/۱۱۷۹م وضعیت مجسمه نامشخص همان. ص ۱۶۸ 
۱۵ لار ۰ ۱" وضعیت مجسمه نامشخص همان 

۶ شیراز | ۱۷۸۴/8۱۱۹۹م وضعیت مجسمه نامشخص همان. ص ۱۷۵ 


مجسمه بنا به گزارش سرگرد استون 
۱ یک سال قبل از این زمین‌لرزه. در 
۷ شیراز | ۱۸۱۲/8۱۲۲۷م ۲ همان. ص ۱۷۸ 

سال 0۱۸۱۱/ ۱۲۲۶ق سرنگون 


توصیف شده است. 


به استناد جدول شمارةٌ ۴ می‌توان احتمال داد در صورتی که زلزله‌های ردیف ۸ تا ۱۶ جدول 
که در شهرهای مختلف فارس رخ داده در کازرون هم احساس شده باشد این زمین‌لرزه‌ها 
درباره وقوع زمین‌لرزه در کازرون. به معنای زلزله‌خیز نبودن این منطقه نیست. در متون 
قاجاری تألیف شده در سال‌های پس از سرنگونی مجسمه شایور (۱۲۲۶ ق به بعد) زلزله‌های 
متعددی در فارس و شهرکازرون گزارش شده است. به‌عنوان متال در ماه شوال سال ۱۳۳۹ 
ق. زلزله بسیار شدیدی در شیراز و کازرون رخ داد که تخریب‌های گسترده‌ای در بی داشته 


۸ | مجلة چندی‌شاپور 

است. ! همچنین به استناد گزارش‌های کناب وقایع اتفاقیه در سال‌های ۱۳۹۸ ق - ۱۳۰۳ ق 
- ۳۰۷ ق زلزله‌های متعددی در کازرون و حوالی آن رخ داده است" و با زلزلة شدید دیگری 
درکازرون در سوم ربیع‌التانی سال ۱۳۱۴ ق گزارزش شده است." اما با وجود وقوع زلزله‌های 
متعدد به نظر می‌رسد زمین‌لرزه نمی‌توانسته نقش چندانی در سرنگونی مجسمه داشته باشد. 
قابل ذکر است بررسی وضعیت مجسمه و شکستگی پاهای آن از بالای زانو» فرضیه مطرح 
شده دربارٌ سقوط مجسمه به دلیل وزن زیاد و نازکی مچ پا و تأثیر زلزله بر سرنگونی آن که 
توسط برخی از پژوهشگران مطرح شده است" را رد می‌کند. با بررسی وضعیت مجسمه به 
استناد عکس‌های قدیمی فرضیه سرنگونی تعمدی آن افزایش می‌یابد. مجسمه در زمان 
سقوط از پشت بر زمین افتاده است. بنابراین ضربهٌ وارده به پیکره در زمان سرنگونی 
نمی‌توانسته سبب تخریب بخشی از صورت و بینی شود. به نظر می‌رسد این صدمات به دلیل 
ضربات تعمدی ایجاد شده باشد. کاظمی ضمن تأٌیید سرنگونی تعمدی مجسمه. معتقد 
است گودالی که در نزدیکی آن به عمق ۴/۵ متر حفر شده در اصل برای دفن و پنهان کردن 
مجسمه در قرون گذشته ایجاد شده است:* سامی حفر این گودال را به امید یافتن گنج و 
عامل اصلی متزلزل شدن بنیاد مجسمه می‌داند* آنچه مسلم است ساخت این حفرة به 
نسبت عمیق نمی‌تواند ارتباطی مستقیمی با دو فرضیه مطرح شدد بالا داشته باشد. زیرا اگر 
هدف از ساخت این حفره پنهان کردن مجسمه بود. نیازی به ساخت آن به‌صورت مکعب 
مستطیل شکل و با دیواره‌های سنگ‌چین شده نبود. احتمال دارد کاربرد این حفره با 
حوضچه برای نگهداری آب در نزدیکی مجسمه بوده است. 


۱. شیروانی» بستانزالسیاحه. ص ۰.۴۵۷ 

۲ وقایع اتفاقیه. ص ۰۱۴۰ ۰۲۵۰ ۰۳۵۵ 

۳ سفرنامه سدیدالسلطنه. ص ۲۷ 

۴ به عنوان مثال: گدار هنرایران. ص ۲۷۳؛ گیرشمن, بیشاپور ج اول. ص ۲۶۵. 

۵. کاظمی, پیکره‌ای بر ی ایستاده, شاپوریکم. ص ۰۳۷ قابل ذکر است نويسندة ناشناس دو سفرنامه از جنوب 
ایران نیز در گزارش خود در سال ۱۲۵۶ ق اشاره کرده نصف مجسمه زیر خاک است (همان». ص .)۵٩‏ این گزارش 
یک سال بعد مورد تأیید اوژن فلاندن نیز قرار گرفته است. (سفرنامه. ص ۳۲۵۵). 

۶ سامی, همان ج دوم. ص ۰۱۵۵ 


عوامل موّثر بر سرنگونی مجسمة شاپور یکم در غار شایور | ۹٩‏ 
قابل ذکر است همان‌طور که مصطنوی به درستی اشاره کرده شکستگی قسمتی از با و 
دست مجسمه به تدریج اتفاق افتاده است. بنابراین می‌توان حدس زد بخشی از صدمات 
وارده به پیکره مربوط به پس از سرنگونی مجسمه است. به‌عنوان مثال بازوی چپ 
مجسمهٌ شاپور در تصاویر قدیمی مربوط به دهد سی سدة بیستم میلادی (حدود ۱۹۳۰ 
م به بعد) که در کتاب گیرشمن ارائه شده" از آرنج به بعد تا نیمه وجود داشته است. اما 
ساعد و مچ دست شکسته و از بین رفته است. اما در حال حاضر دست چپ مجسمه 
از بالای بازو و نزدیک به کتف شکسته است. این تخریب بنا به روایات محلی حدود ٩۰‏ 
تال وی فان افتادم است: شعبای وه مقاله ای هفرع ارو روایت فقس ی شوه 
است. به استناد این مقاله به دلیل مرگ جوانی از عشایر قشقایی (تيرة دره‌شوری) در 
نزدیکی مجسمه و با توجه به باورهای خرافی دست مجسمه توسط برادران متوفی با 
ضربات قطعات سنگ شکسته می‌شود. ۲ 


مجسمة شایور یکم در فاصلة سال‌های حکومت این بادشاه (۲/ ۲۳۹-۲۷۰ م) ساخته 
شده است. غار شاپور با مجسمه بزرگ درون آن به احتمال زیاد کاربردی به‌عنوان آرامگاه 
شایپور یکم را دارا بوده است. به استناد کتاب عجایب‌الدنیا (سدة ۷ ق) از بازدید خسرو 
پرویز از این مجسمه در اواخر دورة ساسانی آگاه می‌شويم. با بررسی متون متعدد 
تاریخی. جغرافیایی و سفرنامه‌های اسلامی که در فاصلة زمانی سده ۴ تا ۱۰ هجری نوشته 
شده مشخص می‌شود مجسمهٌ شاپور در این بازة زمانی یعنی تا آغاز دور صفویه و زمان 
پادشاهی شاه طهماسب اول (سدة ۱۰ ق) پابرجا بوده است. این نتیجه از گزارش ارائه 
شده درکتاب لب‌التواریخ که در فاصلة سال‌های ۹۴۴ تا ۹۵۷ ق نوشته شده به دست 


. مصطفوی, اقلیم پارس. ص ۰۱۲٩۹‏ 
۲ گیرشمن. بیشایور» ج‌ اول» لوح ۳۸ شمارةٌ ۲ گروسی. ۳۹۴ پیکره شاپور یکم. ص ۴۰ تصویر ۲۰. 
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۱۱ ۷۶ توسط سرگرد استون ارائه شده است. امکان دارد پس از آخرین گزارش 
پابرجا بودن مجسمه در سدة ۱۰ هجری و در دور شاه طهماسب اول. در زمان شاه صفی 
(سال حکومت ۱۰۳۸-۱۰۵۲ق) همزمان با اعزام هیأت شصت نفره این پادشاه برای 
تخریب آثار تخت جمشید. دامن این تخریب شامل آتار کازرون نیز شده باشد. هر چند 
برای اثبات این فرضیه دلیل محکمی در دست نیست. علاوه بر عوامل انسانی. عوامل 
طبیعی موّثر در سرنگونی مجسمه مانند زمین‌لرزه نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر این 
مبنا ۱۶ زمین لرزه‌ای که از سده ۴ تا ۱۲ هجری در شهرهای اطراف کازرون رخ داده 
استخراج شده است. آنچه مسلم است زلزله‌های قرون ۴ تا ۱۰ هجری با توجه به وجود 
گزارش‌های متعدد تاریخی مبنی بر پابرجا بودن مجسمه نمی‌توانسته بر تخریب مچسمه 
تأثیرگذار باشد. در فاصله بیش از ۲۵۰ سالی که در متون تاریخی اطلاعاتی در ارتباط با 
مجسمه در دست نیست می‌توانسته هشت زمین‌لرزه‌ای که در شهرهای شیراز - لار و ... 
رخ داده. برسرنگونی مجسمة شاپور تأثیرگذار باشد. هر چند به نظر می‌رسد عامل انسانی 
و تخریب عمدی عامل اصلی سرنگونی این پیکره در فاصله آغاز دور صفویه تا ابتدای 
دورة قاجار باشد. 

با توجه به وضعیت مجسمه و شکستگی پاهای آن از بالای زانو. ضربات وارده به‌صورت 
که سبب شکستگی بینی و بخش‌هایی از صورت شده. سرنگونی پیکره در چاله‌ای و سعی 
در دفن مجسمه در زیر خاک فرضیه سرنگونی تعمدی مجسمه تقویت می‌شود. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


سیر تحول و تطور دوگانه‌باوری نخستین زرتشت در دورة 
پساگاهانی 


شیدا ریاضی هروی! 

تاریخ دریافت: ۹۹/۶/۲ 

تاریخ پذیرش: ۹۹/۷/۱۶ 
چکیده: 
نقشی از دوگانه‌باوری هميشه در سنت زرتشتی و ادوار مختلف آن وجود داشته است؛ در نوشته - 
های گهن‌تر مانند گاهان این دوگانه‌باوری بیشتر جنبهٌ اخلاقی و عملی دارد و زرتشت در بعد 
نظری مُبلغ وجود خدایی یکتاست. اما با گذشت زمان و حرکت انديشه گاهانی از شرق به سوی 
غرب فلات ایران و جاگیر شدن آن در میان مادها و پارس‌ها علاوه بر ظهور برخی خدایان پیشین 
دور ودایی» شاهد همسانی اهوره‌مزدا و سیندمینو هستیم که در مقابل همستار خود اهریمن 
یا انگره‌مینو قرار می‌گیرد. در حقیقت دوگانه‌باوری دورة ودایی بار دیگر تجدید حیات می‌یابد و 
با کیش گاهانی درآمیزد و به دینِ مزدیسنا چهره‌ای تازه می‌بخشد. این پژوهش با استفاده از 
رویکرد توصیفی - تحلیلی چگونگی تحول دوگانه‌باوری نخستین زرتشت را در دور پساگاهانی, 
نمودها و اشکال مختلف آن را در فراز و فرود تاریخ مورد بررسی قرار می‌دهد. از عوامل موّثر بر 
دگرگونی مفهوم دوگانه‌باوری در دور پساگاهانی می‌توان به تسامح و تساهل دینی پادشاهان 
هخامنشی و اشکانی» نقش مغان و روحانیان زرتشتی در جهت سازگاری مذهبی و فراگیر شدن 
دین زرتشت درمیان مردم و نیز تأثیرپذیری و انطباق با عناصریزدان شناخت ادیان سرزمین‌های 
1( 
وازگان کلیدی: دوگانه‌باوری. پساگاهانی. اوستای پسین. هخامنشیان. اشکانیان. 


۱. دکترای فلسفهٌ تعلیم و تربیت از دانشگاه شهید چمران اهواز .م۵0 ز2۷عط زندزر5 


سیر تحول و تطور دوگانه‌باوری نخستین زرتشت در دور پساگاهانی | ۱۰۷ 
۱-مقدمه: 

بر اساس رویکرد هماهنگ‌نگرانة در تاریخچهُ مطالعات زرتشتی که از سوی آلبرت 
دیونگ! ارائه شده‌است." دین زردشتی به‌صورت مجموعه‌های هماهنگ. مرکب از متون 

اوستایی و متن‌های پهلوی توصیف می‌شود. در اینجا به سه مجموعهٌ مختلف متون 

ایران باستان, که به سه دور تاریخی مختلف تعلق دارند. به وجهی نگریسته می‌شود که 
گویی شنتی واحد را به وجود می‌آورند. بنابراین» تحولات و تطورات این شنت به مثابة 

انقطاع از سنت پیشین و شکل‌گیری سنت جدید تصور نمی‌شود (برخلاف نظر رایج در 

رویکرد 

منفک‌نگرانه):۳ از این‌رو. می‌توان گفت ادوار مختلف این سنت دلالت بر ادیان مستقل 

و متفاوت ندارد. بلکه تجلیات و جلوه‌های مختلف شنتی واحد هستند. در مین این دو 
رویکرد. دیدگاه گرشویچ" دیدگاهی است که می‌توان آن را حدٍ فاصل رویکرد منفک- 
هک ار رک تن دراه هروه اوه وش دی 

زردشتی در نظر می‌گیرد: دی زرتشت (تعالیم گاهان). زرتشتی‌گری (تعالیم موجود در 
اوستای پسین). دین زرتشتی (دین ایرانی در عصر ساسانیان). به نظر می‌رسد که گرشویچ 

رویکرد 

منفک‌نگرانه و هماهنگ‌نگرانه را ادغام کرده است تا از شتّتی چندوجهی سخن بگوید که 


۵۲ ,10882 10 .1 
۲ آلبرت دیونگ دیدگاه‌های مختلف در زمینة تاریخچه‌ی مطالعات زرتشتی را به سه دسته تقسیم کرده است: 
۱) رویکردهای مُنفک‌نگرانه ۲) رویکردهای هماهنگ‌نگرانه ۳) رویکردهای چندوجهی‌نگرانه (عدلی«تاریخ دین 
زرتشتی از منظر شرق‌شناسان» ص ۶۱). 
۳ در این رویکرد دامن دین زردشتی بسیار کوچک و محدود تعریف می‌شود. تا حدی که فقط گاهان به عنوان 
تنها منبع تعالیم زردشت معرفی می‌شود. اين قبیل پژوهش‌ها به طور غالب متأثر از مطالعات آن گروه از 
زبان‌شناسان و متخصصان زبان‌های ایرانی باستان است که برای فهم گاهان بررسی سنت ودایی را بسیار مهم‌تر 
از تفاسیر متأخر زردشتی می‌دانسته‌اند. بر طبق این نظرگاه منابع مختلف ایرانی» ادیان مختلفی را باژتاب 
می‌دهند. بنابراین در این رویکرد از سنتی واحد سخن نمی‌رود بلکه سنت‌های مختلف از هم تفکیک می‌شود 
(همان). 
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در دوره‌های مختلف تاریخ ظهور یافته است. گرشویچ این جلوه‌ها را ادیان متفاوت و 
مجزا نمی‌داند. بلکه معتقد است دوره‌های مختلف از سنتی واحد هستند که دیدگاهی 
دوگرا همه آنها را به هم پیوند می‌زند." اگر پی‌رنگ و جان‌ماية انديشه زرتشت را همین 
دوگرایی و جدال میان خیر و شر بدانیم؛ می‌توان چنین فرض کرد که دوگرایی. مفهومی 
محوری در نظام فکری و ديني زرتشت است که در تمام مراحل ذکر شده یعنی دورة 
گاهانی. دورة اوستای پسین و نیز متون مکتوب عصر ساسانی به شکل‌های مختلف بروز 
و ظهور پیدا کرده است. به سخن دیگر نقشی از دوگانه‌باوری. همیشه در سنت زرتشتی 
و ادوار مختلف آن وجود داشته است؛ در نوشته‌های کُهن‌تر مانند گاهان این دوگانگی 
بیشتر جنبه اخلاقی و عملی دارد و زرتشت در بعد نظری مُبلغ وجود خدایی یکتاست. 
اما بنابر تحلیل نیولی. پس از دورة آغازین دین زرتشت که مشخصه آن یکتایرستی در 
بعد نظری و دوگرایی در بعد اخلاقی و عملی بود. دوران سازش و تلفیق فرا رسید که 
منجر به قبول مجدد برخی جنبه‌های چندخدایی هن شد و به نوعی دوگانه‌باوری دوران 
ودایی را زنده کرد. نخستین تلفیقاتِ روحانیان. که بازتاب آن‌ها را در اوستای پسین" 
ملاحظه می‌کنیم. در ظاهر به عصر هخامنشی بازمی‌گردد." در این پژوهش بر آن شدیم 
تا چگونگی سیر تحول مفهوم دوگانه‌باوري نخستین دین زرتشت را در اوستای پسین 
مورد بررسی قرار دهیم؛ این پژوهش. بازةُ زمانی بعد از دور گاهان تا آغاز دورة امپراتوری 


۱. همان. ص ۶۴. 

۲. اوستای پسین شامل قسمتی از َسن‌ها؛ ویسپزد. خرده اوستا (نیایش, گاه. سی‌روزه. آفرینگان)؛ تشت‌ها, 
وندیداد» هادُخت تشک. آوگمدیچا. وَیثانسک. آفرین پیغامبر زرتشت و وشتاسپ (گشتاسب) تشت است و 
پنج ششم از کتاب دینی زرتشتیان را تشکیل می‌دهد. در این بخش‌های اوستا با دين متأخر رو به‌رو هستیم؛ 
پس از زرتشت و شاید در همان زمان او. بسیاری از عقاید قدیم ایرانی و هند و ایرانی که در نیایش‌ها و آیین‌های 
دینی خدایان قدیم منعکس بود. همراه با اسطوره‌ها و افسانه‌های این خدایان یا آیین‌های ديني پیش از 
زرتشت. با عقاید این پیامبر درآمیخت و از آن متون اوستایی پسین حاصل شد. ایجاد این تلفیق بر اثرگسترش 
دین زرتشتی در نواحی مختلف ایران بوده است (تفضلی, تاریخ ادبیات ایران پیش ا زاسلام. ص ۹). 

۲ نیولی, از زتشت تا مانی. ص ۶۴-۶۷ 


سیر تحول و تطور دوگانه‌باوری نخستین زرتشت در دورة پساگاهانی | ۱۰۰ 


ساسانی را دربرمی‌گیرد. بر اين اساس, ابتدا تحول مفهوم دوگانه‌باوری را در اوستای 
پسین و سپس در دور هخامنشی و اشکانی واکاوی می‌کنیم. 


۳-دوگانه‌باوری در اوستای پسین: 

مین اوستای قدیم 9 اوستای جدید» شکافی در روایت تاریخی 9 ادین موجود است؛ در 
اوستای جدید ملت ایران به هیأتِ مدني نوینی نموده می‌شود که خدایانِ آن فزونی یافته 
است 9 مفاهیم 9 آموزه‌های دینی خاصی در آن آشکار می‌گردد که اگرچه از برخی جهات 
با تعالیم گاهان مغایرت دارد ولی در عین حال از اصول کلی دین زرتشت دور نمی‌شود. 
بنابراین باید میان پابان دورة گاهانی و آغاز عهدٍ پشت‌ها به خلاً و حفره‌ای که نتيجه چند 
«دوبلو|»۲ معتقد است گاهان. نبرد میان دو نیروی متضاد ر در سطوح مختلف تصویر 


می‌کند. بی‌آنکه این سطوح را صريحاً به ساختمان نظری یکدستی بییوندد. در اولین 
سطح. اهوره‌ها و دیوه‌ها دو جناح مخالف در عالم ماوراء هستند؛ در میان اهوره‌ها 


بزرگ‌ترین‌شان اهوره‌مزدا (سرور چرد) است. در سطح دوم گاهان. سینتامینو «هیل 


۱. کریستن‌سن. مزداپرستی د رایران قدیم. تحقیقاتی در با بکیش زرقشتی ایران باستان. ص ۵۷. 
تشت‌ها صحیح‌ترین و منسجم‌ترین مُْتونِ اوستای جدید است و در واقع همین بخش است که امکان می‌دهد 
زمان تقریبی اوستا را مشخص کنیم؛ چه زبانی که در آن به کار رفته. از نظرِ تحوّلِ زبانی. کما بیش مطابق با زبان 
فارسي باستان در کتیبه‌های شاهان هخامنشی است. این سرودها که خطاب به خدایان مختلفند- مهم‌ترین‌شان 
مهر و آناهیتا- به وضوح چند خدایی‌اند. اما چند خدایی که در آن همه خدایان تابع اهوره‌مزداء خدای متعالند. 
تشت‌های اصلی از آغاز مقدمه با ظرافت تمام این تابعیت را بیان می‌کند و برآنند تا اثبات کنند که خداي منظور 
آن‌هاء به طور متال میثره (میترا)» هم‌تراز با اهوره‌مزدا و در عینِ حال فرودستِ اوست؛ چنانچه اهوره‌مزدا خود 
می‌گوید که مهر را همچون خود آفریده است. بنابراین مهر در قدرت با اهوره‌مزدا برابرست و مستحق پرستش- 
هایی همانند اوست. ولی با اين همه آفریدة اوست (کلنز. مقالاتی دربارة زرتشت و دین زتشتی. ص ۲۵- 
۴ گهن‌تر بودن زبانی تشتِ دهم (مهریشت) در میان بشت‌ها نمایان‌گر آن است که استواری و جان سختي 
باور به ایزدٍ مهر از همه بیشتر بوده و زودتر از دیگر ایزدان به اعتقادات گاهانی افزوده شده است و سنگ‌نبشته- 
های هخامنشی. به‌ویژه از زمانِ اردشیر دوم به بعد. و گواهی متن‌های یونانی و نفوذ مهرپرستی به غرب و 
امپراتوری روم نیز موی اين داروری است (دوشن گیمن. دین هخامنشیان. ص ۴۶). 
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۱1۰ ۱ مجلهً جٍندی‌شاپور 


سودبخش» را در برابر انگره‌مینو «میل مخرب» قرار می‌دهد؛ اهوره‌مزدا جهان را از طریق 
میل سودبخش آفرید. هر انسانی نیز باید یکی از دو میلی را که می‌خواهد از آن تبعیت 
کند. برگزیند. در سومین و شاید انتزاعی‌ترین سطح. دوگانه‌باوریء گاهان خود را همچون 
تضاد میان 2502 و 702 می‌نماید؛ 2502 مانند هم‌ريشة ودایی‌اش ۲0۵ «نظم کیهانی. داد 
و راستی» معنی می‌دهد. درحالی که ات به معنی «دروغ» است. کسی که پیروی از 
مینوی سودبخش را برمی‌گزیند دوه (آشون) یعنی؛ «حافظ نظم کیهانی و راست‌کار» 
است و اما او که از مینوی مخرب پیروی می‌کند 0۳68010206 (دُروند) است. یعنی «فریب- 
کار و دشمن نظام کیهانی و حامی بی‌نظمی» است. در بخش‌های جدیدتر اوستا به ویژه 
در متن اوستایی وندیداد و حتی متأخرتر در نوشته‌های پارسی میانه. اين جنبه‌های 
اندیشه‌ی دو پُنی در نظامی نیک‌انديشیده. سلسله مراتبی و متقارن در هم بافته شده‌اند. 
خدای بزرگ, اهوره‌مزدا و میل سودبخشش (سیندمینو) یکی شده‌اند؛ «سیندمینو» اکنون 
نام دیگرِ اهوره‌مزدا است. موازی با اين میل مخرب (انگره‌مینو) همستار شخصي 
اهوره‌مزدا و فرمانروای قلمروی بدی شده است. بدین‌سان تضاد میان دو قلمرو در نبرد 
میانِ بزرگ‌ترین خداء (در پارسی میانه اورمزد) و بزرگ‌ترین دیو. انگره‌مینو (در پارسی 
میانه اهریمن) تشخص می‌یابد.! بنابراین چنین به نظر می‌رسد که گرایش‌های اساسی 
دین زرتشت با گذر زمان به‌تدریج دگرگون می‌شود و با کمرنگ شدن «سیننه‌مینو»؛ 
اهوره‌مزدا به طور مستقیم در مقابل اهریمن قرار می‌گیرد؛ بنابراین یکتایرستی نخستین 
زرتشت به‌تدریج به دوگرایی بدل می‌شود و اين تحول را می‌توان در وندیداد" مشاهده 


و 


۱. دوبلوا؛ «ثنویت در سنت ایرانی و مسیحی». ص ۰۱۰۲-۱۰۴ 

۲ وندیداد فهرستی است طویل از قوالین شوعی و قواغدی که وضع شده‌اند تا طهارت هر آنچه را کة در مناسک 
آیینی به کار می‌رود. تضمین کند (از محوطةٌ اجرای مراسم گرفته تا آتش و ابزارها و خود مُجریان و لباس‌هایی 
که به تن دارند). نیز احکام شرعی ثنویتِ مزدایی آن‌گونه که در کُتب پهلوي عصر ساسانی ظاهر می‌شود. 
اساسش در وندیدادست که شکل‌گیری آن خود به روزگار هخامنشیان بازمی‌گردد (کلنز, مقالاتی درپارة زرتشت 
و دین زتشتی» ص ۲۵). 

۳ پانائینو. «راهنمای انتقادی و کتاب‌شناختی دین زرتشتی», ص ۹۶. 
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در بازبینی و بررسی چگونگی تغییر مفهوم دوگانه‌باوری از گاهان به اوستای پسین. یعنی 
تنزل مقام اهوره‌مزدا به مرتبهُ سپنتامینو و تقابلش با انگره‌مینو؛ از یک‌سو می‌توان به 
نقش مُغان و روحانیان در دوره‌های ماد و هخامنش" اشاره کرد و از سوی دیگر به 
تافیریتیری حخامتشیان از هگ ون ی امین که یخة آن القعاطات: مذفی بخ 
فلسفی بود». سخن گفت. در زمان حکومتِ مادها. سپس در عصر هخامنشیان» دولتی 
نوین ایرانی که در سرحداتِ خاور نزدیک بدید آمد. از فرهنگ‌ها و تمدن اقوامی غربی‌تر 
تأثیر عمیقی گرفت از جمله در زمینة مفهوم پادشاهی و شکل‌گیری تفکر حکومت 
سلطنتی, که ثمرٌ برخورد سنت‌های قبایل ایرنی با ایدئولوژی پادشاهی و افکار سياسي 
به خصوص بین‌النهرین بود؛ همچنین در عرص خاص‌تر دینی. یزدان‌شناسی و حتی 
می‌توان گفت فلسفه. این تأثیر بین‌النهرینی گسترده بوده نه سطحی و این را برخورد 
این مورد اخیر بسیار درخور تأمل است: دستکم در آن‌چه به دو موضوع مربوط است: 
یکی پرستش ایزدبانو آناهیتا و دیگری تحول ثنویتِ ایرانی" مغان و گروه روحانیان ماد. 
به متابهٌ مولفان و محرکان اصلی تلفیق مذهبی بودند که به مزدایی‌گری در اوایل دورةٌ 
میراتوری پارسی منجر شد؛ مغان از همان آغاز یک طبقة روحانی را در امپراتوری مادها 
به وجود آوردند و این موقعیت ممتاز خود را در دورة هخامنشی نیز حفظ کردند. آنان 


( مرحلة دوم زرتشتی‌گرایی» مشخصلً آن ورود خدایان گوناگون است؛ که هرگز نامشان درگاهان نیامده است. 
در همین دوره» تدوین بخش‌های مختلف اوستای متأخر نیز آغاز می‌شود که به اعتقاد گرشویچ. فراهم آوردن 
آن‌ها کار روحانیان زرتشتی و به قصد بازسازی پیام اصلی زرتشت نبوده است. بلکه این بخش‌ها تمرهةٌ تکامل 
تدریجی به سوی دینی التقاطی را می‌نمایاند. بدین ترتیب روحانیان شرقی را باید تدوین‌کنندگان و نه آفریدگان 
این ادبیات متأخر به شمار آورد. زیرا با استفاده از ابزارهای فنی و شرایشی» سنت ادبی پیشینیان مشترک را در 
قالب متونی نو می‌ریختند و به عنوان وحی اهوره‌مزدا به زرتشت معرفی می‌کردند. (همان. ص ۱۰۴). 

۲. کلده یا کلدان (به اکدی: 1210 121) نام یکی از بخش‌های تمدن بابل است که در هزارةُ اول پیش از میلاد 
مهم‌ترین حکومت میان‌رودان بود. 

۲ نیولی, از زرتشت تا مانی» ص ۸۱. 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 


که اتحضار قربانی کردن وانجام عملیات غذهیی در غرب آیران را برههده داشت و بدون 
حضور آنان حتی برای پارس‌ها امکان قربانی کردن وجود نداشت. همچنین آنان در دورة 
هخامنشیان. مأمور تربیت شاهزادگانی بودند که می‌باید بر تخت شاهی تکیه زنند؛ 
بنابراین مغان به علت وابستگی هخامنشیان به سنن زرتشتی» قدرت‌شان بیشتر شد تا 
هخامنشیان تبدیل شدند.! 

از سوی دیگر. سیاست مذهبی هخامنشیان به طور طبیعی باید رفع‌کنندة نیازهای 
مقامات شاه بزرگ در سرزمین‌های مختلف امپراتوری. با معرفی شاه به متابهٌ وارث و 
متولی سنت‌های محلی نیز همراه باشد: اعلامیة کوروش پس از ورود پیروزمندانه‌اش به 
بابل می‌تواند به‌عنوان نخستین و معروف‌ترین مدرک مربوط به سیاست مذهبی 
هخامنشیان تلقی شود." یک چنین سیاستی به‌صورت زیاد به تمایلات تطبیق و 
تفسیرهای ایرانی در مورد خدایان ملل دیگر کمک کرده است و در ضمن اجازه داده 
فرهنگ و تمدن بین‌النهرین در مذهب ایران در دورة هخامنشی و نیز در زروانیسم. 
میترائیسم و همچنین در پیدایش و پیشرفت ستاره‌شناسی نشان می‌دهد که پدیده‌های 
دوگانة موجود در مذاهب بین‌النهرینی به خصوص در دیوشناسی و ستاره‌شناسی در 
تشکیل فرمول تنویت «اوروماسدس" علیه آرمانیوس"؟» و «اهوره‌مزدا علیه اهریمن» 
اثرگذار بوده است.؟ (همان). کلنز اسناد هخامنشی را نخستین گواه دین مزدیسنا می‌داند 


-. زمان و زادگاه زرتشت . ص ۰۲۶۴-۲۷۰ 

۲. و در میان سایر مدارک مربوط به سیاست هخامنشی باید که فرمان‌های کوروش و داریوش را در مورد 

معبد اورشلیم و نیز فرمان داریوش به گاداتاس در مورد پرستش آپولو را نیز به یاد آوریم (همان. ص ۲۶۹). 
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مشکل بتوان تصور کرد که تفکرات مذهبی بابلی و آشوری که پدیدة ثنویت را با استفاده از عناصری که بیشتر 
مذهبیء اساطیری و کیهانی بوده‌اند تا اخلاقی در تشکیل زروانیسم تأثیری نداشته است (همان. ص ۲۷۰). 
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و معتقد است این اسناد می‌توانند در درک بهتر اوستا به ما کمک کنند؛ به طور متال 
دربارة ایزدان» جایگاه آتش در آیین‌های عبادی و تدفین. کلنز دین هخامنشیان را دارای 


تطقر خلاقانة انديشه است.! 


۳-دوگانه‌باوری در کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی: 

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اسناد برای بررسی باورها و عقاید دینی در دورة هخامنشی 
کتیبه‌های به جای مانده از اين دوران است؛ بررسی کتیبه‌های شاهان هخامنشی به ویژه 
داریوش اول (۵۲۱-۴۸۶ ق.م) و نیز خشایارشا (۴۶۵ ۴۸۶ ق.ع) گواه آن است که باورها 
و عقاید پادشاهان هخامنشی به طور عمده بر آموزه‌ها و تعالیم نخستین زرتشت مبتنی 
است؛ به‌عنوان نمونه در کتیبه‌های داریوش, دلبستگي محض او به اهوره‌مزدا و تأکید 
مُدام و مستمرش بر ستیز و خصومتی که میانِ اشه و دروغ وجود دارد و تأکید او به 
اهوره‌مزدا به‌عنوان خالق زمین و آسمان. نشان می‌دهد که او با اصول زرتشتی‌گری 
نخستین مأنوس و آشنا بوده است.۲ از نظر داریوش منشاً تمام بدی‌های جهان «دروغ» 
است؛ این باور با آموزه «دروج» در اوستا قابل مقایسه 9 تطبیق است. به گفتة داریوش. 
دروغ مسبب شورش‌ها علیه او بود و در مقابل چون وی شیووة دروغ را برنگزیده, به 
اقتدار رسیده است. بنابراین کارکرد «دروغ» در اینجا همانند کارکرد «انگره‌مینو» در 


اوستاست و نمی‌توان آن ر دین کُهن این دانست.۲ 


ی لاصو اه سای اسان سک و من و 

۲ زنر طلوع و غروب زرتشتی‌گری» ص ۰۲۳۲ 

داریوش بارها درکتیبةٌ بیستون خود تکرارکرده است که هرکاری که انجام داده با کمک و باری اهوره‌مزدا بوده 
و به لطف اهوره‌مزدا او شاه شده است؛ علت یاری اهوره‌مزدا به او نیز این عنوان شده که پیرو دروغ نبوده 
است. (129 0 ,انهاوعظ ۵1۵ ماصعع). دروغ در باورهای هخامنشی مانند دشمنی که به کشوری حمله می‌کند و 
همچون خشکسالی خطر بزرگی برای کشور به‌شمار می‌آمده است تا آنجا که داریوش در کتیبه‌ای در تخت 
جمشید چنین دعا می‌کند: «اين کشور را اهوره‌مزدا بپاید از دشمن. خشکسالی و از دور غ» (135 :ع10). 

۳ گری» هخامنشیان و دین زّشت» ص ۰۲۴ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 

آن‌چه این مطلب را تأیید می‌کند عبارت قابل توجهی که با ساختاری یکسان در کتیبه- 
های برخی از نخستین شاهان هخامنشی تکرار گردیده است و اولین بار توسط داریوش 
شاه به کار گرفته شده است: 

«اهوره‌مزدا خدای بزرگ است که این زمین را در اینجا آفرید. که آسمان را آن بالا آفرید. 
که مردم را آفرید. که شادی را برای مردم آفرید. که داریوش را شاه کرد. یگانه شاه از 
بسیار. یگانه فرمانروا از بسیار»." 

این عبارت. در همان نگاه اول. یک شعار سیاسی را نشان می‌دهد که مشروعیت شاه و 
حکومت او را موٍکداً به خدای بزرگ یعنی اهوره‌مزدا منتسب می‌دارد. علاوه بر آن عبارت 
فوق. یک وجه دینی عمیق‌تر دارد؛ پس از یادآوری عظمت اهوره‌مزدا و پیش از تأکید بر 
ارادة او در برکشیدن داریوش, با يادآوري آفرینش‌های «زمین». «آسمان». و «مردم» 
توسط خدای بزرگ. مانند اسطورهُ آفرینش, وجهی کیهانی و حتی ازلی می‌یابد و سپس 
به نحوی خاص از میانِ همه آفریده‌های غیرمادی. فقط بر آفرینش «شادی» توسط 
اهوره‌مزدا تأکید می‌نهد." آنچه ما را به طور کامل مجاب می‌کند تا شعار داریوش را 
برگرفته از سنت اصیل زرتشتی بدانیم. همانا تأکید بر آفرینش «شادی» برای مردم توسط 
اهوره‌مزدا است و به سبب وجود این تأکید در شعار داریوش است که اشارات پیشین 
وی به زمین. آسمان و مردم به یکدیگر متصل شده است و جملگی معنایی به طور 
کامل دینی و زرتشتی می‌یابد. شادی در سنت زرتشتی, نتیجهٌ عینی و مستقل هرکار و 
کُنشی که به تضعیف قدرت اهریمن بیانجامد است؛ به عبارتی همان جدال خیر و شر. 
اشه و دروغ در سطح عملی. به این ترتیب. داریوش, در گفتاری مشروعیت‌بخش؛ 
برکشیده شدن خود به مقام شاهی را در امتداد مجموعه‌ای کیهانی از عناصر و رخدادهای 


۱. در کتیبه‌های نقش رستم (1(2)؛ نگاه کنید به لوکوک ,کتیبه‌های هخامنشی» ص ۰۲۶۱ 
۲ گرچه بیشتر این کتیبه‌ها سیاسی هستند تا مذهبیء اما شروو جنبه‌هایی از بیانیه‌های داریوش ر بازتابی از 
مفاهیم اوستا می‌داند: 

۰ ,۲۵5۵۱ 1۱۵ 10 راماع ۲۵1 ۵ 0۴۳۵۷۰ ۳6/۱۵۱۵ ۳۲0162 
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ازلی قلمداد می‌کند. او با سرکوب کردنِ دشمنان که همگی را پیروان دروج می‌نامد. آن 
می‌کند که خواستِ اهوره‌مزدا است و بنابراین آن می‌ورزد که در اصطلاح ديني زرتشتی؛ 
«شادی» نامیده می‌شود." حدود ۱۴۰۰ سال بعد. در سده سوم هجری موبد فرنبغ دادگی 
در پُندهش," هنگامی که از چگونگی آفرینش مادی سخن می‌گوید. بدون آنکه از 
کتیبه‌های داریوش و معنای آن‌ها آگاه باشد. می‌نویسد: 

«اورمزد ... نخست آسمان را آفرید ... او آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید ... او 
به پاری آسمان شادی را آفرید. بدان روی برای او (آفریدگان). شادی را فراز آفرید که 
اکنون که آمیختگی است؛ آفریدگان به شادی درایستند» ۴ 

بر اساس آنچه پیش‌تر در مورد دوگانه‌باوری در اوستای پسین و نیز کتیبه‌های داریوش 
بیان شد می‌توان میان دوگانه‌باوری موجود در محتوای این دو تمایز قائل شد. دوگانه- 
باوری اوستای پسین دوگانه‌باوری بنیادین و رادیکال است بدین معنا که تقابل میان 
اهوره‌مزدا و اهریمن مبنایی نظری. عملی و اخلاقی دارد در حالی‌که محتوای دوگانه‌باور 
کتیبه‌های داریوش در بُعد نظری, یگانه باور است و تنها در بعد عملی و اخلاقی دوگراست. 
در کتیبه‌های داریوش اهوره‌مزدا به‌عنوان آفریدگار جهان هستی در بالاترین مقام قرار 
دارد و هیچ گونه همستاری در برابر او قرار نمی‌گیرد؛ در مرتبهٌ بعد (پائین‌تر) اين اشه و 
دروغ هستند که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و با هم ستیز می‌کنند. دروغ با انگره‌مینو 
برابر دانسته می‌شود چون سرآغاز تاریکی‌ها و پلیدی‌های جهان هستی از او آغاز می‌شود. 
زنر هم این مطلب را تأیید می‌کند. به باور او دوگرایی اخلاقی میان اشه و دروغ به همان 
روشنی و وضوح که درگاهان زرتشت وارد شده است در کتیبه‌های داریوش بازتاب 


۱. همین امراست که باعث می‌شود او خود را لایق صفت «یگانه» در میان همهٌ شاهان و فرمانروایان بداند. 
۲ آقایی. «داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیده مانده». ص ۰۱۴۱-۱۴۸ 

جملهٌ آخر به خصوص مهم و پر معناست چون به باور زرتشت. اهوره‌مزدا آفریدگار شادی و اهریمن آفریدگار 
درد و رنج است : 

(بویس. تاریخ هخامنشیان. ص ۵۲). 

۳ تلفظ پارسی میانهٌ آن حءطع0-0ظ است به معنای آفرینش نخستین. 

۴ بهار بندهش, ص ۰۳۹-۴۰ (بندهش» فصل دوم. بند ۱۸) 


۱۶ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


می‌یابد. جز آنکه میدان این ستیز در جهان‌بینی داریوش محدودتر است: او اين ستیز 
کیهانی را تنهاء آن‌گونه که در امپراتوری‌اش متجلی می‌شود. می‌بیند.! 

همچنین «کتيبهةٌ دیو» خشایارشا علاوه بر آن‌که نمایان‌گر زرتشتی بودنِ خشایارشا است؛ 
گواهی بر جدال خیر و شر و دوگانه‌باوری در دین زرتشتی است: 

«و در میا اين مردمان"؛ یکی از آن‌ها بود که پیش از اين دیوان را ستایش می‌کردند. 
آن‌گاه به خواستِ اهوره‌مزدا. دیوکده را خراب کردم و ممنوع کردم: که دیوان ستایش 
نشوند. در آنجاء پیش از این. دیوان ستایش می‌شدند. من اهوره‌مزدا را ستایش کردم. 
در زمان مقرر و بنا به آیین» ". 

نیولی معتقد است در کتیبهٌ ضد دیوان خشایارشا با طرد پرستش خدایان دروغین با 
ذوات مواجهیم؛ به تعبیر بهتر. جلوتر از مرحله‌ای هستیم که در ضمن آن آیین مزدایی 
با نخستین سازش‌ها در نظام روحانیت و نیز تلفیق عقاید آشنا گردید. روح کنیيه 
شاهنشاه بی‌گمان زرتشتی است و به طور طبیعی «زرتشتی» زمانِ خود او. تفاوت میان 
دیوها در گاهان و دیوه‌ها در کتیبه‌های تخت جمشید در این امر است که دستة اول. 
خدایان کهن آیین چندخدایی و از این حیث مردود بودند و تمرُ نادانی و سوء انتخاب 
انسان. حال آنکه دستة دوم ذوات دیوی يا خدایان دشمن و در واقع خدایانی بودند که 
به دیو بدل گشته‌اند ۴ 

بیانکی با استناد به این کتیبه و نحوة کاربرد تحقیرآمیز «پرستشگاه دیوان» در کنار برخی 
دلالت‌های دیگر بر آن است که اين یادشاه پیرو دین زرتشتی و دوگانه‌باوری یا شکلی از 
آن بوده که قرن‌ها پیش از ساسانیان دینِ رسمي جهان‌شاهي هخامنشی بوده است. 
بدین ترتیب بیانکی می‌کوشد تا به رغم فاصله‌ای به نسبت طولانی میان این کتیبه تا 
روزگار برآمدن ساسانیان. ادامةٌ چنین باوری را در کتیبةٌ یکی از پادشاهان ساسانی در 


. زنر, طلوع و غروب زرتشتی‌گری» ص ۰۲۳۲ 
۲. کشورهای تحت حاکمیت شاهنشاهی هخامنشی. 
۳ در کتیبه‌های تخت جمشید ([28۳)؛ نگاه کنید به لوکوک کتیبه‌های هخامنشی. ص ۲۱۰. 


۴ نیولی از زرنشت تا مانی. ص ۶۸. 
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نقش رستم در نزدیکی گور پادشاهان هخامنشی بازجوید؛ کتیبه‌ای که در آن نگاره‌ای از 
پیروزی پادشماه ساسانی بر اهریمن. خصم اهوره‌مزد! تصویر شده است و بیانکی آن را 
شاهدی بر استمرار این نگرش و دلیل چیرگی دین دوگانه‌باور زرتشتی در دور ساسانی 
در تقابل با مسیحیت دین رایج روم. دولت متخاصم ایران تلقی می‌کند.! بنابراین اگرچه 
آیین مزدايي هخامنشی به دلیل تجدید حیات خدایان ودایی و نیز تأثیرپذیری عناصر 
یزدان‌شناسی سایر اقوام و فرهنگ‌ها چند خدایی بوده است اما در دین داریوش و 
خشایارشا. عناصر زرتشتی آشکاری وجود دارد: جایگاه مرکزی خالق متعال ثنویت 
اخلاقی و محکوم کردن دروغ. مردود شمردن پرستش دیوان که همه اين موارد گواه 
آگاهی از زرتشتی‌گری نخستین و پیوند با فلسفه گاهان است.۲ 

علی‌رغم نزديکي دین پادشاهان هخامنشی به باورهای گاهانی» «فولتس» ۲ معتقد است 
ویب کتبانب که بعدها شدای رن مانین گوس ریک وشوو باه خوو ریق 
یرنیان در زمان هخامنشیان به تفکر یوننی بزکرده باشد؟ در زمان آخرین پادهاه بزرگ 
هخامنشی. یعنی اردشیر سوم بود که ارسطو ضمن تحقیق برای یافتنِ رد پای تکرار با 
«بازگشتِ» حقیقت در نظام‌های تفکر بشری» مغان ایرانی را از لحاظ قدرت حتی پیش از 
مصریان قرار می‌دهد و در بخشی از رسالةٌ خود به نام «دربارة فلسفه» تعلیمات مغان ر 
دربارة ین نیک و بد بازگو می‌کند. او در قدیمی‌ترین بخش کتاب «متافیزیک» خود. آنجا 
کر ای کنو اقا سا یبای یمان و ورس هی رس رن وو فان 


۱. مختاریان. «پدیدارشناسی دین‌های ایرانی و پیوند آن با اسطوره‌شناسی؛ پتاتزونی. بیانکی» ویدن گرن». ص‌ 
۰1۴۲ 
۲ نیولی, از زرتشت تا مانی» ص ۰۷۰ 
0 عاا۳0. 3 
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نیولی نخستین دگرگونی عمیق در قاعدهُ ثنویت زرتشتی» یعنی تغییر قاعده از «سپندمینو در مقابل انگره‌مینو» 
درگاهان به «اورومازدس »: 
(اهوره‌مزدا) در مقابل «آریمانیوس» (اهریمن) در منابع یونانی را به طور دقیق مربوط به دورف هخامنشیان 
می‌داند. (نک به نیولی, از زرنشت تا مانیء ص ۸۲ ؛ نیولی. «نویت». ص ۱۶۸) 


۱4۸ ۱ مجلهٌ جٍندی‌شاپور 


پیشروان افلاطون از فرسایدس در یونان و مُغْ در آسیا نام می‌برد" و نیز محتمل است 
که هم او بود که در پرتوی این اعتقاد به «حقایق بازگشتی» " آموزگار خود. افلاطون را 
به زرتشت ارتباط داد و از این رو اظهار داشت که اعتقاد افلاطون به نیکی به‌عنوان اصلی 
خدایی و جهانی برگرفته از انديشهْ پیامبری شرقی بود که هزاران سال پیش از او 
می‌زیست. افلاطون که در دور پادشاهی اردشیر دوم می‌زیست. تعلیمات زرتشت را به 
طور مستقیم به دربار هخامنشیان پیوند می‌داد؛ او در رسالهُ «آلکیبیادس» برای نخستین 
بار نام زرتشت را به صراحت ذکر می‌کند و در کتاب «دادها» از اهمیتی که خود او به 
جدایی و تفاوت بین دو جهانِ متضاد خیر و شر قایل بود سخن می‌گوید. اگرچه 
باستانی‌ترین مکتب فلسفی در خود یونان بر آن بود که جهان ساخته و پرداختة دو بُنِ 
متضاد است ولی با در نظرگرفتن شهادت دسته‌جمعی شاگردان افلاطون دربارٌ عنایت 
استاد به آیین‌های مُغی باید بپذیریم که افلاطون از عقاید تنوی مغان لااقل آگاه بوده 
حتی اگر آن عقاید ر نیذیرفته باشد.۳ در واقع می‌توان گفت که دوگانه‌باوری که اصلی 
محوری در آیین زرتشت است اگرچه در هر دوره‌ای به شکلی خاص نمود یافته است 
ولی مبنای مهمی برای آفرینش یکی از بزرگ‌ترین فلسفه‌های فکری بشر یعنی مکتب 
ایدئالیسم افلاطون بوده است. زمانی که افلاطون از جهان مثل یا جهان ایده‌های کامل 
و مطلق سخن می‌گوید و آن را در برابر جهان محسوس. مادی و نسبی قرار می‌دهد و 
جوهر واقعیت نهایی را روحی و ذهنی قلمداد می‌کند به طور قطع آموزة دوگانه‌باوری 
آیین زرتشت ر وام می‌گیرد و آن ر شالودة انديشه و تفکر خود فپ کند» در واقع مراودات 
فرهنگی میان انديشه و فرهنگ ایران باستان با فرهنگ و تمدن غرب سنگ‌بنای یکی از 


۱ بنونیست؛ دین ایرانی بر پاية متن‌های معنبر یونانی. ص ۰۷-۸ 

در توضیح اعتقاد زرتشتي دو بُنی این مغان می‌گوید «دو اصل آغازین وجود دارد. یکی روح نیک و یکی روح 
پلید. اولی را زوس و اوروماسدس (0:0۳۵9601065 -265) (اهوره‌مزدا) می‌گویند و دومی هادس و آرمانیوس 
(واتصحصض -۲۱۵066) (اهریمن). 

۲. نظرية مثل افلاطون. 
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بزرگ‌ترین مکاتب فلسفی در تاریخ انديشة انسان را موجب می‌شود و این حقیقتی انکار 


نایذیر است. 


۴-دوگانه‌باوری در دور اشکانیان: 

در فاصلهُ زمانی میان سقوط هخامنشیان تا ظهور اشکانیان علی‌رغم تبلیغ و ترویج شدید 
فرهنگ یونانی در زمان حکومت سلوکیان و به‌تبع آن تلفیق و تطبیق عناصر دینی یونانی 
با مظاهر عقیدتی در ایران. شاهد تداوم اندیشه‌های زرتشت و اصول محوری آن در زمان 
اشکانیان هستیم. آنچه این مطلب را تأیید می‌کند منابع باقیمانده از دوران اشکانی اعم 
شک مها مه تااق ما موی اس ره ی مان سای 
از آن است که برخی از اصول و باورهای زرتشتی مانند اعتقاد به مبداً خیر یعنی اهوره‌مزدا 
و عنصر بدی یعنی اهریمن در این دوران وجود داشته است. در آثار باقیمانده از عصر 
اشکانی مانند آتشکده‌ها و معابد" آثار احترام به آتش و خورشید به‌عنوان نماد نور و 
روشنایی دیده می‌شود؛ همچنین سکه‌های دوران اولیة عصر اشکانیان. در کنار عناصر 
یونانی. حاوی نشانه‌هایی از نقوش هخامنشی هستند. مانند تصویر برج یا آتشگاهی که 
شاه در آن کمانی دست چپ دارد و در بالای سرش» شعاعی از اهوره‌مزدا دیده می‌شود. 
حتی نام برخی از پادشاهان اشکانی» مانند «اردوان» که پیشوند آن «آرته» (آزد) به معنای 
راستی است که بیان‌گر علاقهُ دینی پادشاهان اشکانی به تعالیم زرتشتی است." 
پژوهشگرانی مانند دیاکونوف" و مالکوم کالج" در پژوهش‌های خود دربارُ اشکانیان به 
این نتیجه رسیده‌اند که شاهان اشکانی با وجود احترام به اهوره‌مزدا و نیز پرستش ایزدانی 
چون میترا و آناهیتا و نیز آشنایی با برخی اصول و تعالیم دین زرتشت هرگز پیرو دین 
زرتشت نبوده‌اند و در آن زمان. نشانی از وجود زرتشتی‌گری به‌صورت کیش دولتی وجود 


۱. آتشکدة کوه خواجه و معبد خورشید در هترا. 
۲. میراحمدی. تاریخ تحولات ایران‌شناسی؛ پژوهشی درتارپخ فرهنگ ایران در دوران باستان. ص ۰۷۴۴-۷۴۶ 
۲ ۷۲:۱2:۱ ,]1۲210901 .3 
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۱۳۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


نداشته است. اما بر خلاف نظر این پژوهشگران. ویسهوفر" معتقد است که اشکانیان 
به رغم مدارای سیاسی خود نسبت به سایر مذاهب به نحوی زرتشتی بوده‌اند. او بر اين 
باور است که اسناد به دست آمده از نساء" که در آن‌ها «روحانی مسئول آتش» و «مَغْ» 
در اجرای مراسم و آئین‌های مذهبی نقش اساسی دارند. وجود تقویم و گاه‌نامة زرتشتی 
مورد استفادة اشکانیان در این شهر و نیز رواج برخی آداب و رسوم زرتشتی مانند مراسم 
تدفین مردگان در فضای باز و بی‌حفاظ به ویژه در ناحیةٌ شرقی قلمرو اشکانی و از همه 
مهم‌تر نقش بلاش اول" درگردآوری نسخه‌های اوستا همه مواردی است که بر زرتشتی 
بودن پادشاهان اشکانی و فراگیر بودن اين دین نزد مردمان نواحی مختلف سیطرة 
اشکانیان دلالت دارد.؟ 

بویس معتقد است جریان گردآوری اوستا توسط بلاش اول با تحریک یک حلقه نیرومند 
ارتودوکسی (سنتی) انجام گرفته است؛ لذا به نظر او این جریان (ارتودوکسی زرتشتی) که 
از آن به جریان بازگشت اد می‌کند. پیش از ساسانیان شکل گرفته ولی تسامح مذهبی 
پارت‌ها که از دورة هخامنشی آغاز شده و تا آن زمان ادامه داشت» همچنین اندک بودن 
درجهْ اتحاد سیاسی در امپراتوری اشکانی مانع از آن بود که به یگانگی مذهبی زرتشتی 
منجر گردد. به عبارت دیگر» همان‌گونه که می‌توانیم از زرتشتی‌گری هخامنشی صحبت 


وه اک تم ار 
برای آگاهی بیشتر به کتاب اشکانیان (پارتیان)» نوشتة مالکوم کالج» ترجمهٌ مسعود رجب‌نیا رجوع کنید. 

0۶ ,۷۷16560161 .2 
۳ پژوهشگران تقریباً به اجماع رسیده‌اند که ویرانه‌هایی که از دو مجموعهُ مجزای محصور در شرق و غرب 
روستای تگیر. در ۱۸ کیلومتری عشق آباد تشکیل شده. همان شهر نسا در دورة اشکانی است که در آن شواهدی 
غنی در پیوند با دودمان شاهی اشکانی یافت شده است (نک به کتاب امپراتوری اشکانی و اسناد و منابع آن 
(مجموعه مقالات) گرد آوری ویسهوفر. فصل نخست. گفتار دوم (نسا در دور اشکانی)؛ نوشته آنتونیو اینورنیتزی 
ترجمهٌ خشایار بهاری). 
۴ بلاش اول. یادشاهی فوق‌العاده بود و در حکومت طولانی وی (۷۷- ۵۱ میلادی) در تاریخ پارت وقایع 
مهمی رخ داد. مدارک جدیدی که در نسا کشف گردیده این تصور را تقویت می‌کند که کتب مقدس زرتشتی 
فان اک اور موه مه کوویه فان سس هل 
۵ ویسهوفر, ایران باستان از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد. ص ۰۱۸۸ 
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کنیم. می‌توانیم از زرتشتی‌گری پارتی نیز سخن برانیم. در حقیقت. هیچ تردیدی نیست 
که دین زرتشت برای رسیدن به دورة ساسانی از دورة ۴۷۰ سالة اشکانی عبور کرده است؛ 
به این ترتیب با توجه به بلند بودن زمان عبور هرگز نمی‌توان در پویا بودن آیین زرتشت 
در دورة اشکانی تردید داشت." بنابراین با استناد به تداوم دین زرتشت در زمان اشکانیان 
می‌توان از حیات انديشة دوگانه‌باور سخن گفت؛ تسامح و تساهل دینی اشکانیان اگرچه 
زمینهُ ظهور ایزدان متعدد را در آثر برخورد با آئین‌های محلیء ادیان سرزمین‌های همجوار 
و از همه مهم‌تر میرات فکری و فرهنگی سلوکیان فراهم آورد اما با حفظ دوگانه‌باوری 
بنیادین اوستای پسین آن را به دور بعد یعنی روزگار ساسانیان انتقال داد. اين دوگانه- 
باوری در متون پهلوی ساسانی بازتاب گسترده‌ای دارد و تنها به یزدان‌شناخت دین 
زرتشت محدود نمی‌شود و در سایر زمینه‌ها از جمله هستی‌شناسی انسان‌شناسی, نظام 
ارزشی و اخلاق عملی نمود می‌یابد؛ در واقع دور اشکانی را می‌توان حلقهٌ واسطهٌ انتقال 


دوگانه‌باوری بنیادین موجود در اوستای پسین به عصر ساسانی دانست. 


در دور؟ پساگاهانی از یک‌سو شاهد تجدید حیات خدایان هن دور ودایی هستیم و از 
سوی دیگر تلاش برای تلفیق و تطبیق عناصر یزدان‌شناختِ سرزمین‌های مجاور و تأثیر 
و تأتر آن‌ها بر یکدیگر؛ این عوامل در فلات ایران به دین مزدیسنا چهره‌ای تازه می‌بخشد 
تا آنجا که از یگانه‌باوری نخستین زرتشت فاصله می‌گیرد و اهوره‌مزدا را به مرتبه 
سیندمینو تنزل می‌دهد و آن را در مقابل انگره‌مینو یا اهریمن می‌نشاند. در واقع 
دوگانه‌باوری از بُعد اخلاقی و عملی به بُعد نظری تسری می‌یابد و در اوستای پسین نمود 
پیدا می‌کند. در واکاوی این رویداد یعنی ظهور انديشه دوگانه‌باور در دور پساگاهانی, 
می‌توان به تسامح و تساهل مذهبي یادشاهان هخامنشی اشاره کرد؛ گستردگی 


۱. نیولی» زمان و زادگاه زرتشت., ۰۲۸۰-۲۸۴ 
۳۲ رجبیء هزاره‌ها یگم‌شده. ج ۴. ص ۰۱۸۵ 


۳۲ | مجله جندی‌شایور 


سرزمین‌های تحت حاکمیت امپراتوری هخامنشیان و به‌تبع آن تنوع اقوام و فرهنگ- 
های گوناگون در این سرزمین‌ها همزیستی و سازگاری را برای اتحاد و یگانگی ایجاب 
می‌کند. لذا انديشه تاب‌آوری و مدارای مذهبی بستری برای تلفیق. تطبیق و تغییر فراهم 
می‌آورد تا آنجا که به دگرگوني برخی اصول و ابعاد دین زرتشت منجر می‌شود؛ به‌عنوان 
نمونه خدایان هند و ایرانی در يشت‌ها زنده می‌شوند و در کنار اهوره‌مزدا مورد ستایش 
قرار می‌گیرند. همچنین دو پُن‌گرایی گذشته تقویت می‌شود. آن‌چنان‌که اهریمن به 
همستار اهوره‌مزدا مُبدل می‌شود. نقش مُغان و روحانیان زرتشت در این دگردیسی حائز 
اهمیت است؛ آن‌ها از دورةٌ مادها به بعد به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های حاکمیت 
تبدیل می‌شوند و با توجه به هدف‌گذاری پادشاهان مبنی بر آسان‌گیری و احترام به 
باورهای آیینی ساکنان امپراتوری پهناور به نوعی نقش تسهیل‌کنندة این جریان را بر عهده 
می‌گیرند. اوستای پسین به‌ویژه دو قسمت پشت‌ها و وندیداد نشان‌دهندة تلاش این 
طبقه برای نزدیک ساختن و سازگاری عنصر یزدان‌شناخت متنوع اقوام و فرهنگ‌های 
گوناگون در حوزةُ جغرافیایی حاکمیت است که بر اساس آن می‌توان تمایز و تفاوت 
میان دوگانه‌باوری موجود در اوستای پسین با آنچه در محتوای کتیبه‌های پادشاهان 
هخامنشی آمده است را توجیه و تبیین کرد. اگر دین‌داری را در دو سطح عوام و خواص 
از یکدیگر تفکیک کنیم برای داشتن دین فراگیر که قابل پذیرش برای عوام و توده مردم 
باشد باید باورها و عقاید را به فراخور انديشه و زبان آن‌ها عرضه کنیم؛ لذا دوگانه‌باوری 
موجود در اوستای پسین که دارای بُعد نظری است. جهت سازش و تطبیق با انديشه و 
زبان مردم عادی ارائه شده است. اين درحالی است که دوگانه‌باوری پادشاهان هخامنشی 
در سطح اخلاقی و عملی یعنی ستیز اشه و دروغ باقی می‌ماند و از لحاظ نظری همواره 
اهوارمزدا به‌عنوان آفریدگار برتر که منشاً خیر و راستی است مورد ستایش قرار می‌گیرد. 
در حقیقت یادشاهان هخامنشی دین‌داران خواص هستند و به همین دلیل از اصول و 
آموزه‌های دورة گاهان فاصله نمی‌گیرند. در دورةٌ اشکانی علی‌رغم مدارا و تساهل مذهبی 
حاکمیت دین زرتشت به حیات خود ادامه می‌دهد ولی از اصول زرتشتی‌گری گاهانی 


سیر تحول و تطور دوگانه‌باوری نخستین زرتشت در دورة پساگاهانی | ۱۲۳ 


دور می‌شود و انديشة دوگانه‌باوری را به‌صورتی قوی و بارز به دور بعد یعنی عصر ساسانی 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


تاریخچه مریضخانه نراقی همدان 


رضا کرمی! 
تاریخ دریافت: ۹۹/۶/۱۷ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۷/۲۴ 
چکیده: 


در دور معاصر افراد زیادی با اهداف خیرخواهانه. در کنار مراکز درمانی دولتی» اقدام به برپایی 
مریضخانه‌های شخصی نموده‌اند و برای رفاه حال هم نوعان خود در اين راه گام برداشته اند. 
برخی از این مراکز تا به امروز همچنان به کار خود ادامه داده, اما فعالیت برخی نیز دیری نپاییده 
و بنا به دلایلی رو به انحلال رفتنه اند و از آن‌ها جز نامی در تاریخ باقی نمانده‌است. مریضخانه 
نراقی همدان در جرگه همین مورد اخیر است. نگارنده در این پژوهش به شیوه تحلیلی- 
توصیفی, با تکیه بر مطبوعات دوران پهلوی اول و دوم. معدود اسناد موجود در آرشیو کتابخانه 
ملی ایران و بهره‌گیری از تاریخ شفاهی در صدد است. ضمن ارائه شرح حالی از حاج محمد 
تا ها اه توق ها که امدایتات اه ی تاه تکوس تشون 
نماید و همچنین به چرایی انحلال و عدم ادامه فعالیت آن بیردازد. بررسی‌ها نشان داد. این بنا 
در اوایل دوره رضاشاه. با هزینه شخصی حاج محمد نراقی از متمولین و ختّرین همدان ساخته 
شده‌است. همچنین مشخص گردید این مریضخانه قریب به دو دهه در این شهر فعال بوده و 
سپس با تغییر کاربری منحل گردیده‌است. کمبود منابع و اسناد در اين پژوهش, طبیعتا 
کاستی‌هایی را به همراه داشته؛ اما از آنجایی که تابحال در این رابطه پژوهشی انجام نشده و 
مریضخانه مذکور مورد مداقه و مطالعه هیچ‌یک از پژوهشگران قرار نگرفته‌است. 

وازگان کلیدی: مریضخانة نراقی. بیمارستان نراقی. همدان. نراق. حاج محمد نراقی. خیرین 


همدانی. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران دورهُ اسلامی» کارمند دانشگاه صنعتی همدان ططمء.انجصع ۵ ۲.۱2/2016969 


۶ | مجله جندی‌شایور 


۱- مقدمه: 

نیاز مردم به آماکن و امکانات درمانی از نیازهای اولیه و ضروری در هر جامعه ای است 
و بهبود در وضعیت سلامت می‌تواند موجب توجه به بانیان این امور گردد. در اواخر 
دوران قاجار و پهلوی در کنار مراکز درمانی تأسیس شده توسط دولت. مریضخانه‌هایی 
به همت خیران و واقفان نیک‌اندیشی در شهرهای مختلف ایران ایجاد شدند تا تسکین 
دهنده دردٍ مردم رنج کشیده از کمبود امکانات آن روزگار و در واقع گره گشای کارشان 
باشند. در همدان نیز از دیر باز خیران زیادی وجود داشته‌اند که همواره از کیسه فتوت 
خویش در امور عام‌المنفعه بخشش‌ها نموده و در حد وسع خود در صدد در جبران 
کمبودهای زمانه خود برآمده اند. 

حاج محمد تاجر نراقی که از رجال خوشنام و بازرگانان متمول همدان بوده. در زمره 
افرادی است که همواره در امور خیریه و اقداماتی از این دست سهم به سزایی داشته و 
هم در نراق زادگاه خود و هم در همدان از شهرت قابل توجهی برخوردار بوده‌است. یکی 
از اقدامات شایان ذکر و قابل توجه وی تأسیس مریضخانه ای در همدان بوده که به 
پاس مساعدت‌های وی در ایجاد آن به «مریضخانه با بیمارستان نراقی» مشهور 
گردیده‌است. با اين حال تا کنون در رابطه با آن هیچگونه پژوهشی صورت نگرفته و 
صرفاً در گذشته باید به کنکاش آن پرداخت؛ چنانچه گویی در دل تاریخ محو 
گردیده‌است. کمتر کسی نامی از آن شنیده و کمتر منبعی بدان پرداخته‌است. مبنای این 
پژوهش عمدتاً بر اخبار مختصر و کوتاهی است که در جراید آن دوران بازتاب داشته و 
از یه ظریق تاه اظلاغات انا قرط تا این مان ارافه اند دراین ین 
ارو امه اظاغاته پیشترزن آکاه‌ها و دی انظه با رود ساخت این مسااسان حتاخمار 
قرار می‌دهد. روزنامه‌های «گلگون» و «کمالی» از جمله روزنامه‌های محلی همدان در آن 
روزگار هستند که به مدد آنها و همچنین با استفاده از اسناد محدودی که از خاندان 
نراقی در آرشیو کتابخانه ملی به جا مانده این پژوهش تهیه و تنظیم شده‌است. 

نوشتار حاضر در تلاش است تاریخچه مریضخانه مذکور را که تا پیش از این بدان پرداخته 


نشده‌است تدوین نماید و در صدد پاسخگویی بدین پرسش‌ها است که مریضخانه نراقی 


تاريخچة مریضخانهٌ نراقی همدان | ۱۲۲ 


همدان در چه سالی تأسیس شده و در چه بازه زمانی در این شهر فعالیت 
می‌نموده‌است؟ و همچنین دلیل برچیده شدن و عدم ادامه فعالیت آن در سالیان بعد 
چه بوده‌است؟ طبق بررسی‌های به عمل آمده چنین می‌نماید. بنای مریضخانه اواسط 
سال ۱۳۰۹ه. ش توسط حاج محمد نراقی ایجاد گردیده و قریب به دو دهه همچنان 
به فعالیت درمانی در همدان ادامه داده‌است. همچنین مدعای نوشتار بر این است لزوم 
ایجاد پرورشگاه در این شهر و وجود دیگر مرکز درمانی در آن محدوده از دلایل انحلال 
مریضخانه مذکور می‌باشد. 

در اون مفالت سم پر این بوده 5 فازتخجه اي کامل او مررضتانه تراقن آرانه گرد اما 
قّت منابع باعث محدودیت در این پژوهش گردیده و نگارنده را از ارائه اطلاعات دقیق 
و کاملی در اين رابطه محدود نموده‌است. هرجا که کمیت منابع مکتوب لنگیده و 
اطلاعات مناسبی به دست نیامده. سعی شده به یاری تاریخ شفاهی و مصاحبه با 
رین آگام این سا ان راکو کار بای اقا بلاق اطاوعای 2 
زندگانی و اقدامات بانی خیراندیش آن؛ نام و یادی از این مریضخانه در تاریخ. مکتوب 
سازد تا برای آیندگان ودیعه ای ماندگار گردد. باشد که در آینده با بدست آمدن اسناد و 
مدارک جدیدتر. بتوان بیشتر در اين باره پژوهش نمود و تاریخچه کامل تری از 
«مریضخانه نراقی» به رشته تحریر درآورد. 

۳- مراکز درمانی همدان فعال در دورةُ رضاشاه: 

۱-۲- مریضخانه آمریکایی: اين بیمارستان در واقع نخستین مرکز درمانی ساخته شده 
در همدان بود که توسط میسیونرهای مذهبی در ۱۹۰۶م(۱۲۸۵ه.ش) تأسیس و وجود 
آن مرهون زحمات خانم بلانش ویلسون بوده است. 

۲-۲- مریضخانة بلدیه: این مریضخانه یکی از مراکزی بوده که جهت ارائه خدمات 
درمانی در سال ۱۲۹۹ه.ش با ۱۲ تختخواب در ساختمان اداره بلدیه همدان دایر گردیده 


و هزینه آن از مالیات برحمل و نقل تأمین می شده است. این بیمارستان اوضاع مناسبی 


. الدر» جان؛ تاریخ میسپون آمریکایی در ایران» ص ۵2۰. 
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نداشته به گونه ای که حتی در ارائه ابتدایی ترین خدمات درمانی عاجز بوده و پس مدت 
گوتاهی فقالیت تعظی شوه ارستا: 

۳-۳- مریضخانة پهلوی: اين بیمارستان در سال ۱۳۰۸ه.ش در زمینی متعلق به 
مرحوم حاج تقی وکیل الرعایا" و با مساعدت وی در همدان تأسیس گردید. این 
بیمارستان تنها مرکز درمانی دولتی در این شهر بوده است". 

همدان دراين دوران از کمبود امکانات درمانی به شدت رنج می برد و تنها یک بیمارستان 
دولتی در این شهر وجود داشت که جوابگوی نیازهای بهداشتی و درمانی مردم اين دیار 
نبود. ناتوانی اين مراکز در مواجهه و مبارزه با بیماری هاء فکر پرکردن این خلاء را بیش 
از پیش در ذهن مسئولین و بزرگان شهر به خود مشغول ساخت. در اين میان حاج 
محمد نراقی از تجار نامدار همدان» درصدد جبران بخشی از نیازهای درمانی مردم از کیسه 


فتوت خود برآمد. 


۳- شرح زندگانی حاج محمد نراقی و اقدامات وی: 

حاج محمد نراقی معروف به عمده التجار پسر حاج محمدرضا رئیس‌التجار از خانواده 
سرشناس و بانفوذ نراقی همدان بود که در شهر نراق زاده شد. در آغاز جوانی یعنی اواخر 
عهد ناصریء پدرش حاج محمدرضا به همراه خانواده و به قصد تجارت بیشتر و رونق 
حرفه اش از نراق به همدان کوچ نمود. و فرزندان وی در همدان رشد و نمو یافتند. آنها 
در امر تجارت خبره گشتند و به مال و مکنت و نفوذ زیادی دست یافتند و همچنین 
املاک و روستاهایی را نیز صاحب شدند؟. در پی آنان خانواده های دیگری از نراق وارد 


همدان شدند و در امور تجاری و اقتصادی این شهر نقش آفرینی نمودند که از میان 


۱. فلور. ویلم. بیمارستان های ایران درزمان صفویه و قاجار. ص۶۶ 

۲. حاج تقی ایرانی معروف به وکیل الرعایا اولین نماینده همدان در مجلس شورای ملی بوده است. 

۳. حیدری» کرمی. صوفی. بررسی تاریخی اوضاع پزشکی و پزشکان استان همدان در دوره پهلوی دوم. ص ۰۷۲ 
۴. روستاهایی نظیر زاغه در بهار (سازمان اسناد و کتابخانه ملی. سند )٩۱/۲۸۰/۱۵۹‏ کندهلان در ملایر 
(سازمان اسناد و کتابخانه ملی. سند ۲۹۸/۹۷۲۰۵ کورکهریز(سازمان اسناد و کتابخانه ملی» سند۳۱۰/۱۶۲۳۷) 
جملگی به حاج محمد نراقی تعاق داشته اند. 


خانواده‌های رضائی. دفتری. رتوفی. قدیری» معینی» رضوآنی. نجارزاده. بهمرام؟ در 
همدان از همین نسل هستند". 

حاج محمد نراقی که از تجار و متمولین خوشنام همدان بود . به همراه حاج تقی وکیل 
الرعایا شریک تجاری‌ اش همواره در امور خیریه پیشگام بوده و هر دو منشاً خدمات 


تأثیرگذاری در این شهر بوده‌اند. وی به غیر از ساختن مریضخانه در همدان که موضوع 
دست داشته؛ برای متال. وی با کمک های مالی و دادن اعانه در امر ساختن «مدرسه 


جمالیه اسدآباد» نیز دخیل بوده است*. همچنین در روبروی منزل مسکونی وی(خانه 
نراقی) مسجدی به نام «مسجد حاج احمد» وجود دارد که گفته می شود بنیانگذار آن 
نیز حاج محمد نراقی بوده است؟. وی همچنین در سال ۱۲۹۲ه.ش نامزد شرکت در 
انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه همدان شد. اما در رقابت با 
دک کا ها اتمه ماس بازماه * پسسسال با ها بای رواخ 
۴ ه.ش به نمایندگی مردم همدان در دوره دهم مجلس شورای ملی انتخاب شد و 
به مدت پنج ماه در این منصب باقی ماند. چرا که مرگ وی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۱۴ه.ش 


۱. از سرشناسان این خانواده حاج محمود رضایی نراقی بوده است که در همدان تجارت سیر و کتیرا می نموده 
و از سرمایه گذاران شرکت برق الوند در همدان بوده است. 
۲ از افراد شاخص این خانواده می توان به صادق بهمرام نراقی اشاره نمود که در همدان. مدیر مسئول هفته 
نامه های «بهترین خواندنی ها» و «فریاد همدان» بوده است. 

عم مه همه مطقطه ۰۹۵ ۷۲۱۸۷۱۱۷ 3۰ 
۴ این مدرسه به یادبود سید جمال الدین اسدآبادی و با کمک بسیاری از خیرین و متمولین اسدآباد و همدان 
در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۰۴ه.ش در زادگاه وی تأسیس شد و حاج محمد نراقی نیز با دادن ۲۵۰ قران به صورت 
چک به سید کاظم خان ناصر فاطمی حاکم اسدآباد. نامش در زمره کسانی است که در احداث این مدرسه 
مشارکت نموده اند(جمالی اسدآبادی» صفات اللّه. مدرسه جمالیه در اسدآباد. صص ۳-۶۲۲ ۶۲). 
۵ا. کهسالان همدان بر این عقیده اند که حاج محمد نراقی این مسجد را به یاد پسر ناکام و جوانمرگ خویش 
احمد. ساخته 0 نامگذاری نموده است. 
۶ در اين دوره آقایان عبداللّه خان امیرنظام قرا گوزلو(۴۸۲۹رآًی)» محمد علی فرزین(۲۸۰۶رأی). حاجی شیخ 
اسداللّه(۱۷۹۵رأی) و حاج محمد نراقی(۷۱۶رآًی) به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند و نفرات اول 
و دوم در کسوت نمایندگی همدان به مجلس راه یافتند(اتحاد. ۸ شعبان ۱۳۳۲ه.ق» ص ۲). 
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او ر از ادامه این کار بازداشت 9 پایانی بود بر دوره کوتاه وکالتش در مجلس دهم . 
روزنامه اطلاعات در تاریخ ۷ آبان ۱۳۱۴ه.ش به مناسبت درگذشت حاج محمد نراقی 


چنین نوشت: « فوت نراقی نماینده مجلس شورای ملی موجب تأسف تما مآشنایان به 
اخلاق حمیده ایشان شده است, نراقی ا زتجار روشن فکر وکا رآگاه و پیوسته افکار بلند 
او مورد استفاده تجار و محافل اقتصادی قرار م یگرفت, نراقی دارای اخلاقی نیک, قلبی 
پاک و روحی بلند بود. نراقی چندی بود مریض و اجازه مرخصی از مجل سگرف تکه برای 
| 
دراین مصیبت وارده تسلیت می دهیم»". حاجی محتشم‌السلطنه اسفندیاری رئیس 
مجلس شورای ملی نیز. هنگام اعلام خبر درگذشت حاج محمد نراقی از وی با عناوینی 
همچون: «یکی از تجار مبرز ایران» «در حوزه تجارت کاملاً ببجسته» و «شخصی منورالفکر 
و صحیحالعمل» یاد نموده است". 


نظر به فوت آقای حاج محمد نراقی(نماینده همدان) مجلس ترحیم از دو ساعت و نیم بعد از ظهر یوم 
یکشنبه ۱۸ آبانماه ای ساعت چهار و نیم در مسجد مجدالدوله(واقع در خیابان سپه) منعقد خواهد بود. صادق 
نراقی- ابواقاسم نراقی(اطلاعات, ۱۷ آبان ۰۱۳۱۴ ص۰۱ نمره اعلان۳۱۱۸). 

۲ آقای نراقی به واسطه کسالت مزاج و لزوم مسافرت به اروپا برای معالجه تقاضای سه ماه مرخصی بدون 
استفاده از مقرری از تاریخ حرکت نموده‌اند و کمیسیون با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن را برای 
تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.(مذاکرات مجلس,۱ آبان ۱۳۱۴). 

۳ اطلاعات؛ ۱۷ آبان ۰۱۳۱۴ ص۱ 

۴ بازبه اقتضای خلقت بشری که ناچار منتهی به اجل موعود می‌شود یکی از همکاران عزیز ما از میان رفته و 
اسباب تألم و تأثر برای همه حاصل شده است. مرحوم حاج آقا محمد نراقی یکی از تجار مبرز ایران و در حوزه 
تجارت کاملاً برجسته بود. شخصی منورالفکر و صحیح العمل و هميشه در صدد این بود که امور تجارت خود 
را به‌طور صحت و با اصول و قواعد جاریه اجرا کند و به‌علاوه معلومات اقتصادی شنیدم که از معلومات فقهی 
و خط و انشاء هم بهره‌ور بود و شخصی مسلمان و متدین و صاحب اخلاق نیک و در پی کمک و همراهی با 
ضعفا و فقرا بود و برای نیت نیک او عملی که در همدان از ساختن مریضخانه و همچنین مسجد به عمل آورده 
است معلوم است که هم عقیده به دیانت خود داشته و هم‌نظر به رعایت ضعفاء می‌کرده است. همگی از 
خداوند متعال درخواست داریم که روح آن مرحوم را غریق رحمت فرموده و اولاد صالح او را به سیره پدر 
همکار محترم اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کرده...(مذا کرات مجلس, ۲۷ آبان ۱۳۱۴ه.ش و همچنین 
بنگرید به: اطلاعات» ۲۷ آبان ۱۳۱۴ ه.ش» ص۴). 
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۱1-۳- اخلاف حاج محمد نراقی 
حاج محمد نراقی در مجموع سه همسر اختیار نمود. فرزندان وی از همسر اولش که 
«حاجیه سلطان خانم» نام داشت. به ترتیب احمد. رضا. صادق. مصطفی و سه دختر 
بوده اند. از همسر دومش «زهرا خانم» که اهل مکه بوده(حاج محمد در سفر حج با 
وی آشنا شده است). هفت فرزند به اسامی ابوالقاسم. کاظم. علی. جواد. یوسف و 
شمسی خانم داشته است. پنج تن از فرزندان وی به نام های هاشم. محمود. اسماعیل. 
حسین. کمال و اقدس نیز از «امیرآغاخانم» همسر سوم حاج محمد بوده اند و در 
مجموع تعداد اولاد وی نوزده تن بوده اند. 
۲-۳- خانه نراقی 
این خانه که بخشی از دیوار آن با نرده های آهنی به شکل زیباییمحافظت شده. در خیابان 
شریعتی(عباس آباد سابق) همدان قرار دارد و روزانه صدها نفر بدون آنکه اطلاع دقیقی 
از پیشینه آن داشته باشند از کنار آن گذرمی کنند. خانه نراقی یکی از زیباترین نمونه های 
معماری قاجاری است که شوربختانه اکنون اوضاع نابسامانی دارد و در آثر بی توجهی 
مسئولین ذیربط و عدم همکاری ورات رو به تخریب است. چرا که #ين بنا درتاریخ ٩‏ 
اسفند ۱۳۸۸ طی دادنامه شماره ۳۴۰۹ دیوان عدالت اداری شعبه ۴ بنا به درخواست 
مالکین از فهرست آثار ملی حذف شد. این خانه تاریخ یکه پیش از خروج از فهرست 
آثارملی درتاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ به شماره ۶۱۴۱ د رفهرست ثب تگردیده و وضعیت آن به 
مراتب بهت را زاوضا عکنون ی آن بوده است»". این خانه که به همت حاج محمد نراقی در 
اواخر عهد قاجار ساخته شده دارای ۱۱۵۸ متر مربع مساحت. یک طبقه و یک زیر زمین 
است. طبقه فوقانی متشکل از دو اتاق است که اتاق اصلی شاه نشین با درهای ارسی 
محصور و طاق نمایی گرداگرد اتاق اجرا شده است. کف اتاق را با ساروج مفروش کرده 
ند و چند پله نیز برای رفتن به زیر زمین تعبیه شده است. در حیاط خانه ساختمان 


۱. مصاحبه شفاهی نگارنده با محمد افراسیابی 
۳ رهاء فرهاد. فراموشی خانه نراقی. ص‌ ۸ 


۲ | مجلة جٍندی‌شاپور 


دیگری وجود داشته که احتمالاً محل اسکان خدمه حاج محمد بوده و مصالح به کار 
رفته در آن آجر و گل و خشت بوده است. در بنای مذکور حسینیه ای شخصی وجود 
داشته که در آن از اشعار محتشم کاشانی استفاده شده و در گذر زمان از بین رفته است. 
بر سر در ورودی خانه نیز تنها آیه مبارکه «ب أزنی فنزلا مبایکاً وأنت خی زالفنین»" 
که بر روی کتیبه ای سنگی حک شده باقی مانده است. 


۴- مریضخانه نراقی 

این مریضخانه توسط حاج محمد نراقی در شهر همدان. خیابان میرزاده عشقی ابتدای 
خیابان شکریه کنونی و روبروی بیمارستان امام(پهلوی سابق) بنیان گذاشته شد. همانطور 
که در سطور پیشین اشاره شد. در آن زمان تنها یک بیمارستان دولتی در همدان وجود 
داشت؛ گمان می رود کمبود امکانات درمانی در این شهر حاجی نراقی را بر آن داشته تا 
جهت رفع بخشی از مشکلات درمانی این شهر دست به تأسیس مریضخانه ای با هزینه 
شخصی خود بنماید. از تاریخ دقیق تأسیس این بیمارستان اطلاع دقیقی در دست 
نیست؛ اما قدیمی ترین سند موجود که به ریت نگارنده رسیده است خبری است که 
در روزنامه گلگون در سال ۱۳۰۷ه.ش به چاپ رسیده است که از این قرار است: «آقای 
حاجی محمد نراقی در حضو رآقایان وزیر داخله و ی سکل صحبه راجع به زمین محل 
قاطا ادف که ار راشای رک نید مرطهازه رات فا وان 
ریس بلدیه دستور دادن دکه نقشه مریضخانه ر] بدهند و مقداری از زمین مذکور را به 
اختیا رایشان بگذارن دکه بنای مریضخانه را ساخته تحویل بلدیه بدهند. از قرار مسموع 
خیال دارند درحدود هفت هزارتومان خرج ساختما نکنند»". 

از خبر فوق چنین استنباط می شود که تا سال ۱۳۰۷ه.ش این مریضخانه وجود خارجی 
نداشته و در این سال حاج محمد نراقی تصمیم بر احداث ساختمان آن می گیرد که به 
احتمال قوی در سال های بعد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است. چنانچه عباس 


۱. سوره شریفه مومنون, آیه ۲۹ 
۲ گلگون.۱۰ مهر ۰۱۳۲۰۷ ص ۴ 


تاریخچة مریضخانة نراقی همدان | ۱۳۳ 


صدر ریاست بلدیه همدان طی اعلانی در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۰۹ برگزاری مناقصه جهت 
تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث مریضخانه را بدین شرح به اطلاع عموم 
یه ویر تلم وان بان مها کار خر اب فا سا 
محمد نراقی به همین زودی شروع و بای آن می شود احتیاج به مصالح ساختمانی 
ذیل دارد ... آقایان یکه حاضر به دادن لوازم مذکور می باشند درخواست های خود را در 
پاکات سر بسته با ذک رقیمت معین تا رو زیکشنبه ٩‏ شهریور به اداره بلدیه تسلیم ... ». 
فردای آن روز در روزنامه اطلاعات نیز خبری در اين رابطه منتش رگردید: از همدان اطلاع 
می دهند دو سال بود حاجی محمد نراقی در خیال ساختن یک مریضخانه بود. سرتیپ 
محمدخا نآیرم در باغ نراقی با حضور هیثت تفتیشیه و ریس پست و تلگراف و ریس 
بلدیه و یس صحبه جدی تکامل نمود هکه ه راندازه زمینی برای مریضخانه لازم است 
از زمین های خبریه خریداری شود و در ظرف این دو روزه شروع به ساختمان نمایند»". 
عملیات ساخت و ساز این مریضخانه پس از مدت ها وقفه و انتظار سرانجام در اثر 
مساعدت و پیگیری های آقای سرتیپ محمد حسین خان آیرم و با هزینه شخصی حاج 
محمد نراقی در اواخر شهریور ۱۳۰۹ه.ش آغاز گردیده"و گمان می رود بین سال های 
۹ تا ۱۳۱۴ه.ش افتتاح شده باشد. زیرا با توجه به وفات حاجی نراقی در آبانماه 
۴ هدش و همانگونه که در سطور فوق اشاره گردید. محتشم السلطنه ریاست وقت 
مجلس وی را به پاس خدماتش در امور عام المنفعه نظیر ساخت مریضخانه و... مورد 
ستایش قرار می دهد؛ پس یقیناً این مریضخانه تا پیش از فوت وی شروع به کار نموده 
و مورد بهره برداری قرارگرفته است. 

روزنامه کمالی در سال ۱۳۲۳ه.ش از حاج محمد نراقی به جهت بیمارستانی که از هزینه 
شخصی خود برای مردم شهر ساخته است یاد نموده و در ادامه نیز متذکر شده است. 
گرچه بیمارستان فوق دارای کم‌وکاستی‌هایی است اما نفس عمل حاج‌محمد نراقی قابل 


۱. سازمان اسناد و کتابخانه ملی» سند ٩۱/۲۸۰/۲۸۰‏ 
۲ اطلاعات» ۵ شهریور ۰۱۳۰۹ ص ۲ 
۳ اطلاعات؛ ۳۰ شهریور ۰۱۳۰۹ ص۲ 


۱۳۴ ۱ مجلة جندی‌شاپور 
ستایش و شایسته تقدیر است و به دیگران توصیه می کند ادامه دهنده راه چنین 
بزرگانی باشند!. البته در آن دوران در مورد نحوه ساخته شدن این مریضخانه شایعات 


ضد و رق نقیضی وجود داشته که مشخص نب نیست تا چه حد موثق. و مورد ۱ طمینان بوده 


است ۰ 
۵- برورشگاه نراقی 


در اواسط دهه ۱۳۲۰ ه. ش ه. ش محل سابق بیمارستان نراقی تبدیل به پرورشگاه 
شیر و خورشید شده و به مکانی برای نگهداری کودکان بی سرپرست تغییر کاربری داد. 
روزنامه کمالی در تاریخ پنجشنبه ۸ دی ۱۳۲۸ه. ش در خبری راجع به تغییر کاربری 
مریضخانه و تبدیل آن به پرورشگاه چنین می‌نویسد: (... دیروز در محل مریضخانه سابق 
نراق یکه فعلاً پرورشگاه اطفال بتیم از بودجه جمعیت شیر و خورشید شده. مجلسی 
رای مدعوین بقرار شد هکه از نزدیک آقایان اهالی و روسای دوائر وضع نگاهداری و 
تربیت و تعلیم این اطفال بتیم» فقیر و بی بضاعت ر... مشاهد هکنند...»۳. پرورشگاه 
جمعیت شیر و خورشید همدان در سال ۱۳۲۸ه.ش در روبروی بیمارستان پهلوی 
مرحوم حاج محمد نراقی. «پرورشگاه نراقی» نام داشت و سپس به «پرورشگاه شیر و 


۱. کمالی» ۲ آذر ۱۳۲۳ ص ۱ 

۲ در همدان آن دوران ذکر این روایت ورد زبان مردم این سامان بوده است که حاج محمد نراقی در هنگام 
ساختن عمارتی برای همسر سوم خود امیرآغا خانم با حفره بزرگی مواجه می شود که به سردابه ای پر از گنج 
ختم می شده است. وی شبانگاه و مخفیانه گنج موجود را استخراج می کند اما خبر آن به نحوی در شهر پخش 
می شود و در بین مردم همدان شایعه می گردد که گنج. مربوط به یزدگرد سوم بوده است. دولت از حاج 
محمد در این رابطه توضیح می خواهد و او با ساختن بیمارستانی در شهر سعی در مخفی نگه داشتن این قضیه 
کل (مصاحکا ده با شخب افراسیای): 

۳ کمالی. ۸ دی ۰۱۳۲۸ ص ۴ 

شلک رده هام موسنات حیزیة رفاسد پهتاهی ابران دردوران تهلوی قومرض با 


نظر می‌رسد بیمارستان نراقی تا پیش از این سال هنوز فعالیت می‌نموده است و سپس 
منحل گردیده و دچار تغییر کاربری شده است. از اين محل در دهه ۵2۰ ه.ش جهت 
اسکان موقت معاودین عراقی نیز استفاده شده است. 


در اواخر عهد قاجاریه و اوایل دوران پهلوی میل به مدرنیزاسیون در کشور افزایش یافت 
و در بسیاری از شهرها بناهای متعددی جهت انجام امور بهداشتی- درمانی ایجاد گردید 
که با هزینه و بودجه دولتی ساخته شده بودند و تحت نظارت دولت فعالیت می‌نمودند. 
با توجه به تعداد بالای جمعیت و رشد مهاجرت از روستاها به شهرهاء شیوع امراض 
مسری و همه گیر در ادوار مختلف و عدم رعایت مسایل بهداشتی توسط مردم» این 
مراکز جوابگوی نیازهای درمانی زمانه خود نبودند و در مواجهه با آن‌ها دارای امکانات 
کمی بوده‌اند. اين امر باعت شد تا خیرین و واقفان برای حل این مشکلات دست به 
اقدامات عام‌المنفعه بزنند تا باری از دوش مردم بردارند. 

در همدان نیز حاج محمد نراقی تاجر مشهور این شهر که دوره کوتاهی نیز وکالت مردم 
همدان را در مجلس دهم شورای ملی بر عهده داشت. از هزینه شخصی خود مریضخانه 
ای تأسیس کرد که از حدود سال‌های ۱۳۰۹ه. ش تا ۰۱۳۲۸ ش در این شهر فعال 
بود و پس از این تاریخ تعطیل گردید. عمده‌ترین دلایل پایان کار این مریضخانه لزوم 
ایجاد یک پرورشگاه در همدان و همچنین وجود بیمارستان دولتی پهلوی در روبروی آن 
بودخ که از لخاظ اکادات درماقی کر اجظ کاجلن قبولی خافته و اتاهمیت بیمارستان ترا 
کاسته‌است. وجود دو مرکز درمانی در نزدیکی یکدیگر و در یک محدوده از شهر 
مسئولین وقت شیر و خورشید را بر آن داشته تا از ساختمان اهدایی مرحوم نراقی 
استفاده بهینه نموده و به عنوان محلی جهت نگهداری ایتام از آن بهره گیرند. پس از 
انحلال مریضخانه. امکانات و تجهیزات موجود در آن به بیمارستان پهلوی (امام کنونی) 
که در روبروی آن قرار داشته و از جهت قدمت از مریضخانه نراقی قدیمی تر بوده منتقل 
می‌گردد تا به نحوی از موازی کاری در این حوزه جلوگیری شده و صرفاً یک بیمارستان با 


۶ | مجله جندی‌شایور 


کیفیتی مناسب تر و استانداردهای پزشکی بهتر در آن محدوده از شهر جهت ارائه خدمات 
درمانی وجود داشته باشد و از حیت دیگر اداره و رسیدگی به آن توسط مسئولین وقت 
همدان تسهیل گردد و از هزینه‌های اضافی در این بخش خودداری شود. 


پی‌نوشت: 

محمد افراسیابی. در ۱۳۱۸ در همدان متولد شد. از سال ۱۳۲۳۷ تا ۱۳۴۷ ه. ش به 
آموزگاری مدارس همدان اشتغال داشت. وی سپس به تحصیل در رشته حقوق قضایی 
در دانشگاه تهران مشغول شد و با انتقال به وزارت کشور ازسال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴ ه. 
ش بخشدار خورموج و دیربود. از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ ه. ش معاونت اداره کل گمرک 
آبادان و سپس سریرستی آن را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ ه. ش را برعهده داشت. وی در 
سال ۱۳۵۹ه. ش به تهران منتقل شد و پس از بازنشستگی در اوائل دهه ۱۳۶۰ه. ش 
به سوئد مهاجرت نمود. افراسیابی از معمرین آگاه همدان است که در نوجوانی و جوانی 
با ار اف زان وا مهافترت دامساتیت و اطلاهات شم اد انم 
خانواده در سینه نهفته دارد. 


منابع و ماآخذ: 

تحاد. سال اول» شماره ۰۱۱ پنجشنبه ۸ شعبان ۱۳۳۲ه.ق. 
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تاریخچه مریضخانةٌ نراقی همدان | ۱۳۷ 
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انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر» ۱۳۹۳ 


کمالی. سال ۰۱۵ شماره ۶۳ پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۲۳ه.ش. 
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م ذاکرات دوره دهم مجلس شورای ملی, جلسه ۰۲۷ پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۱۴ه.ش. 
م ذاکرات دوره دهم مجلس شورای ملی. جلسه ۰۲۹ سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۱۴ه.ش. 


ملک زاده. الهام. موسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوران بهلوی دوم‌تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۱۳۹۲ 


۸ | مجلة جندی‌شایور 


تصویر ۱: حاج محمد نراقی. تاجر» خر و نماینده مردم همدان در دوره دهم مجلس شورای ملی 
در اواخر عمر با لباس رسمی و کلاه پهلوی (از آرشیو شخصی محمد غضایی) 


تصویر ۲: نمونه دسته چک حاج محمد نراقی (از آرشیو شخصی جواد پا کروش). 


تاریخچة مریضخانةٌ نراقی همدان | ۱۳۹ 


عکس ۳: محل سابق مریضخانه و پرورشگاه نراقی که اکنون سردر آن در خیابان میرزاده عشقی و نبش 


تصوير ۴: پرورشگاه نراقی (شیر و خورشید) نبش خیابان شکریه فعلی احتمالاً دهه ۳۰ خورشیدی (از 


تصویر ۵: نمای بیرونی خانه نراقی در خیابان شریعتی همدان (سیروس سابق) که امروزه در وضعیت 


۰ |[ مجلةً جندی‌شاپور 


فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


فتوحات اعراب و ایران ساسانی! 


خداداد رضاخانی! 
ترجمة سارا مشایخ" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۷/۱۴ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۸/۲۲ 
چکیده: 


این مقاله تلاشی است برای گردآوری نظرات گوناگون پیرامون یک واقعهُ مهم تاریخی و 
تفوالات روط وه خازیککاری :ار سهنق این له ا را پانتم‌های نی رالات 
بزرگ‌تر پیرامون فتوحات اعراب یا مورد خاص سقوط ساسانیان نیست. بلکه در پی به 


دست دادن چارچوبی اساسی برای تفکر در مورد این مسائل است.۴ 


مقدمه: طرح یک سوال «امیراتوری قدرتمند ساسانی چگونه سقوط کرد؟» 
این سوّال نقط عطف تقریباً تمام کاری است که من به‌عنوان مورخ دور ساسانی انجام 


می‌دهم. من مانند بسیاری از همکارانم. اين سوّال را از دیدگاه مدیریت» جنگ‌های 
ساسانی-بیزانس روابط ساسانیان و اعراب» زرتشتیان و دیگر جنبش‌های مذهبی. 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
عصتاصم 2016۰ ۸۸۶۵۵۲۰ 1۳2۰ صهتصهوه٩‏ 4صج فاوم‌جمومن طاهتم ۴1 .42020مطک1 رتصعط۲62۵1 


270-7 -52620120-1120- 21 -6] که تا 220-601۲ ۵61۰012/6 [متمصه 912 //: 5ج 26 ماحام2۷21 
۲ پژوهشگر ارشد در دانشگاه لایدن هلند 81.*تصیهم0زم یط ۵ تصمطل۴۵2 16 


۳ کارشناس ارشد از دانشگاه کالیفرنیا در ارواین حطمع.[نقصصع ۵ هتفه بزهطعمصر6 

۴ ترجیحی که در اینجا به صفت قومی به جای صفت فرهنگی یا مذهبی داده شده‌است - یعنی فتوحات 
«عرب» به جای فتوحات «اسلامی» - مطابق با معیارهای دانش‌پژوهی معاصر در مورد اولین مراحل فتوحات 
است. بدیهی است که هویت قومی ارتشهای فاتح در تمام مراحل فتح و باورهای دینی آنهابه‌طور قطعی قابل 
تشخیص نیست. در این زمینه. مقدمه کتاب 000006516 طمته مطا :۲2۵ 0005 12 0۰ اتهحام ر‌صهانز۲۱0 
5 ,۳۶۵۹۹ راتکه نصا 02۶0۲۵ بعمتم‌صر متصصعاع1 مد ۵۶ جمتاجع‌ین عطا 40صع را ملاحظه کنید.. 


۲ ا/ مجلة جندی‌شاپور 


تغییرات اجتماعی در دوران پسا باستان و تاریخ اقتصاد بررسی کرده‌ام. امیدوارم که 
تمرکز ویژة من بر روی عامل آخر. یعنی اقتصاد. برای این بحث مفید و موّثر باشد. به 
جز اینهاء معتقدم پاسخ‌هایی دیگری نیز وجود دارند که می‌تواند از دیدگاه آسیای میانه 
يا ایران شرقی. یکی از حوزه‌های تحقیقی من. ارائه شوند و بخصوص در اين مورد راهگشا 
باشند.! امیدوارم زمانی که به سن ۸۰ سالگی رسیدم. بعد از آنکه مقالات و کتاب‌های 
زیادی در مورد جزئیات این موضوع نوشتم. بالأخره پاسخی موجز برای سوّال «چه شد؟» 
داشته باشم. اما تا رسیدن آن زمان» قصد دارم از دادن جواب مستقیم به این سوّال 
خودداری کنم چرا که باور دارم که دانش ما دربارةُ جزئیات این دوره بسیار ناقص است. 
طبیعتاً هم نظرات بیشتری در این زمینه دارم اما ايدة تنهاء می‌تواند تصوراتی ساده و 
تخیلاتی غلط باشد. يا حداقل باید به‌طور جدی تنظیم شوند تا بتوانند به‌عنوان پاسخ‌های 
واقعی و مفید مورد استفاده قرار بگیرند. 

با این حال, در حوزة عمومی. هنگامی که سوّال «چه شد؟» پرسیده می‌شود. پاسخ‌هایی 
اکثراً با اعتماد به نفس بیش از حد و اغلب بدون توجه به وآقعیت‌ها ارائه می‌شوند. 
متخصصان خودخوانده پاسخ‌هایی را بر اساس شنیده‌ها. کتاب‌های درسی دبیرستان؛ و 
گفته‌های استادان قدیمیء اغلب محققانی که در ده ۱۹۴۰ میلادی چشم از جهان فرو 
بسته‌اند. ارائه می‌دهند! طبیعتاً بخش بزرگی از این گفتگو در محیط ایرانی و فارسی‌زبان 
اتفاق می‌افتد. در چنین محیطی این موضوع چهره‌ای سیاسی نیز به خود می‌گیرد و از 
آن برای پرداختن به مسائل معاصر سوعءاستفاده می‌شود. در این شرایط. مشکل در پیدا 
کردن جواب مناسب به این سوّال تا حدی مربوط به عدم دسترسی فارسی‌زبانان. چه به 
دلایل زبانی و چه به دلایل جغرافیایی, به منابع اولیه و تحقیقات جدیدتر است. بخش 
دیگری از این مشکل نگرش عمومی است که در میان گروه مورد نظر به تاریخ وجود 


من از اصطلاح «ایران شرقی» به جای آسیای میانه يا ماورالنهر , به عنوان سلف اصطلاح قرون وسطایی 
خراسان. برای تعیین هویت جداگانه فرهنگی . سیاسی و اقتصادی - اجتماعی مناطق شرقی خارج ازکنتول 
مستقیم ساسانیان و ایرانشهر استفاده می کنم .نگاه شود به مقدمه کتاب: 
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دارد. در اين نگرش «تاریخ» چیزی است که قبلا اتفاق افتاده‌است و برای پاسخ به سوّال 
«چه شد؟» تحقیق و منبع جدیدتری احتیاج نیست! در اين دیدگاه. منابع جدید فقط 
برای تأیید آنچه قبلاً می‌دانستیم فایده دارند و هر تغییری در روایت ثبت‌شدة قبلی تحت 
عنوان «تجدیدنظرطلبی»" کنار گذاشته می‌شود. اطلاعات قدیمی تکرار می‌شوند و هر 
مدای مکالف تماق مان نو فتا که مییی عاقن ی ههد رای عضه 
من مدتهاست که خیانتکار خوانده می‌شوم و به اين موضوع عادت کرده‌ام. اما اينکه 
بعضی هم مرا عروسک خیمه‌شب‌بازی شرق‌شناسان غربی خطاب می‌کنند. برایم سنگین 
ات( زروخزآدو خسعیه: هراد ماد که کلمه‌ای کلیدی تخویل اهخاصی: داد که کتابفن درا 
هرگز نخوانده‌اند!) 
بنابراین. فکر می‌کنم در اینجا ممکن است برخی از پاسخ‌هایی را که قبلاً به این سوّال 
داده‌ام» تکرار کنم و حتی ممکن است برخی از ایده‌های شخصیام را نیز ارائه دهم. با 
ول ان داقتیت که مکی ابیت اروت اشستها امتقیاه هدوت انیت که ماع 
وجود دارند که من هنوز آنها را بررسی نکرده‌ام و البته زیرمجموعه‌هایی وجود دارند که 
به آنها تسلط ندارم. اما تصور می‌کنم حداقل تا حدی با آخرین یافته‌های علمی آشنا 
هستم و به‌عنوان یک تاریخ‌دان (تاریخ‌دان جهان) این توانایی را دارم که مدارک را در کنار 
هم بگذارم تا ببینم معنی آنها چیست. پس در حال حاضر, پاسخ مشخصی ارائه نمی‌کنم؛ 
برای دستیابی به این هدف هنوز چندین دهه کار و تحقیق لازم است. تمام آنچه که 
خواهم گفت چیزی است که اکنون می‌دانیم. به‌علاوة آنچه که ممکن است پیش‌بینی 
کنیم و در آینده بهتر بدانیم. 


چه کسی. چه می‌گوید؟ 

تین مها ها او امن ار اه مقوط ماسایان یه ا تفای فان ؟ و6 بسن 
اع ا یتعاس هگ ها ای یت ماما فرط کرو ون غرب‌ها 
ااعماق صحرای عربستان. موفق شدند به شاهنشاهی مرفه ساسانی غلبه کنند. جمعیت 
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شاهنشاهی (زرتشتیان) را مسلمان کنند. منابع ساسانیان را تحت اختیار خود درآورند. 
و باعث تغییر فرهنگ و زبان این شاهنشاهی شوند؟ در میان پاسخ‌گویان به اين سوّال, 
دو دسته‌بندی اصلی وجود دارد. گروه اول. ظهور اسلام را ارزشمند می‌دانند و پیروزی 
مسلمانان در ایران را به ایده‌های مثبت و تغییردهندة اسلام نسبت می‌دهند. اين افراد 
بیشتر به تاریخ مدرن اهمیت می‌دهند. با این دین همدلی می‌کنند و حتی گاهی اوقات 
با برخی از گروه‌های سیاسی همخوانی ایدئولوژیک دارند. گروه دوم کسانی هستند که 
نسبت به گروه اول نگاهی خصمانه دارند. اعضای این گروه دوم حسرت تمدن پر از جلال 
و شکوهی را می‌خورند که ظاهراً با ظهور اسلام در ایران به پایان رسیده‌است. آنها 
فتوحات اعراب در ایران ساسانی را برابر نفوذ فاجعه‌بار عشایری بی‌فرهنگ و بیابان‌نشین 
به فرهنگی با تمدنی شکوهمند می‌دانند. پاسخ معمول این اين گروه به سوّال «چه 
اتفاقی افتاد؟» این است که مشکلی موجود در سیستم ساسانیان منجر به سقوط این 
شاهنشاهی شده‌است. از آنجا که دین و ساختار دینی غالبا منبع اصلی نارضایتی این 
گروه است. در جواب به این سوّال نیز دین مورد سرزنش قرار می‌گیرد. بخصوص دین 
زرتشتی و ساختار «سرکوبگر» روحانیت زرتشتی در دورف ساسانی. تصور رایج در میان 
اعضای گروه این است که دین‌سالاری روحانیت زرتشتی در اواخر دور ساسانی موجب 
نارضایتی زیادی در بین مردم شده و در نتیجه مردم تحت فشار در برابر لشکریان عرب؛ 
هیچ مقاومتی از خود نشان نداده و پیروزی آسان را برای مهاجمان رقم می‌زنند.! 
تناقض موجود بین باور به از کار افتادگی نهادهای زرتشتی از طرفی و از سوی دیگر 
حسرت خوردن به آیین زرتشتی به‌عنوان یک ایدئولوزی ملی/ایرانی. از جمله تضادهای 
تاریخی است که به‌طور واضح توضیح داده نمی‌شود. 

روایت هر دو گروه که عمدتاً براساس گزارش‌هی مورخان مسلمان مثل بلاذری و طبری 
بنا شده‌است. سقوط ساسانیان را نتیجة عملیات سریع و موفق ارتش مسلمانان می‌داند. 


. این تصور» مانند بسیاری از تصورات رایج دیگر. بر پایه تحقیقات قدیمی تر بنا شده‌است. به عنوان متال: 
(1961 ,جمعامطل۱۲1 ک 14عکصو0اه ۷۷) دمز 2۵۳0۵ زه اب1۳۱۵ ه جع 11:6 رتعصطمع2 1۰۰ 
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این مبارزات که قادسیه و نهاوند نمونه‌های بارز آن هستند. ظاهراً به سقوط فوری 
ساسانیان به‌عنوان یک واحد سلطنتی و فرهنگی منجر شده‌است. به‌علاوه. در هردوی 
این روایات. سقوط ساسانیان برابر با سقوط ایران. یعنی کل قلمرو ساسانی. تلقی 
می‌شود و در نتیجه. فتوحات به‌منزلةٌ شکست ملی و آغاز تسلیم ایران به اعراب و / یا 
اسلام در نظرگرفته می‌شود.! من در اینجا از بحث در مورد ایرانشهر ساسانی و غیر قابل 
مقایسه بودنش با سرزمین کنونی ایران از نظر جغرافیایی. روانی. سیاسی. اقتصادی با 
فرهنگی خودداری می‌کنم. گرچه بعداً در مورد جنبه‌هایی از این موضوع صحبت خواهم 
کرد." به غیر از باور عمومی در مورد سرعت و اثربخشی مبارزات اعراب. دو فرض فرهنگی 
نیز در این زمینه وجود دارد. نخست اینکه فتوحات خودبه‌خود منجر به گرویدن کل 
جامعه به اسلام شد. بنا بر اين فرضیه هرگونه بقای ادیان پیش از اسلام» تحت عنوان 
کلی «زرتشتی» . نشان مقاومت و سرکشی بوده که توسط «اربابان» جدید. یعنی مسلمانان 
عرب. به شدت سرکوب شده است. فرضیهٌ دوم این است که زبان عربی بلافاصله به‌عنوان 
قسمتی از دین به مردم شکست‌خورده. تحمیل شده‌است. در نتیجه. بقا يا احیای زبان 
فارسی واقعه‌ای معجزه‌آسا تلقی گشته و به‌عنوان یک پدیده منحصر به فرد در جهان 
اسلام» که در آن هرکس دیگری مجبور به پذیرفتن زبان عربی است. بیان می‌شود. این 
معجزه پا به عزم راسخ و ذات پر استقامت ایرانیان و همچین فرهنگ ماندگار و غالب 
ایرانی و یا متناوبً؛ به همت شخصی فردوسی نسبت داده می‌شود؛ بنا بر اين دید که 


۱. جالب توجه است که این باور در بین محققان مدرن نیز دیده می شود نک: 

(2012 ,ووعت۳ وانعه۲ نصا معتتصصصجت) ها رازه داوم او 112612۷ ,۵96 ۳۲۵۱۲۱612 
در این کتاب نویسنده سقوط تیسفون را پایان قطعی حکومت ساسانیان بر سرزمینهای خود و شکست سیستم 
دفاعی ساسانی می‌داند. هرچند که بسیاری از شواهد از جمله ادامه حکومت یزدگرد در فارس و نبرد نهاوند در 
سال ۶۴۲ خلاف این باور را نشان می‌دهند. همچنین شهر تیسفون که در غرب امیراتوری ساسانی واقع 
شده‌است قبلاً نیز چندین بار به اشغال درآمده بوده و هرگز اشغال نظامی منجر به فروپاشی نظام. دولت با 
فرهنگ نشده بوده‌است. 

۲ مشکل اول در اینجا البته برابر دانستن یک امپراتوری با یک واحد کشور-ملت است. خطایی که 
جامعه‌شناسی نوین آن را تصحیح می‌کند. با این حال. مسئله تداوم تاریخی و به ویژه اتخاذ آنچه که باقی 
مانده «میرات ساسانی» از نظر فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی محسوب می‌شود. در همین مقاله بررسی خواهد 
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وی شاهکار بزرگ خود شاهنامه را با هدف آگاهانةٌ حفظ زبان فارسی سروده است و در 
نتیجه به‌تنهایی عامل بقای فرهنگ ایرانی بوده‌است. 

ره که هو با ار بالات باس هی فا کین رای ها واه مرو 
بگیرد. این مشکل در حقیقت مشکلی است بسیار اساسی. زیرا قبل از اينکه هرکدام از 
محققین فرصتی برای تحقیق دربار؟ وقایع و مسائل واقعی تاریخی پیدا کنند. باید اول 
به این عقاید غلط توجه کنند. بسیاری از آنها را کنار بگذارند و سپس سعی کنند با 
جمع آوری حقایق و تفسیرهای جدید به پیشبرد بحث کمک کنند. تعداد کم افرادی که 
سر در مطالعةٌ این مسائل دارند منجر به اين می‌شود که کسانی که مشغول کار هستند 
ساعات زیادی را به تکان‌دادن سر و تلاش برای زدودن باورهای غلط سیری کنند. در 
اینجاء من هم سعی می‌کنم که در ضمن ارائه برخی از تحقیقات جدید. همین کار را 
انجام دهم. هرچند که موارد زیر در واقع تفسیر خود من از موضوع است. اما می‌توانم 
به خوانندگانی که از نزدیک درگیر این بحث نیستند اطمینان دهم که هدف من در اینجا 
انقلابی‌بودن نیست و در واقع این مقاله در پس‌زمينةُ تحقیقات فعلی در این مورد. تنها 
دیدگاهی میانه‌رو دارد. 


دنیای پسا باستان و اواخر عهد ساسانی: 

ابتدا باید هم قلمرو ساسانیان در اواخر دوران ساسانی و هم ظهور اسلام را در چارچوب 
یک جهان در حال تغییر مشاهده کنیم. این چهارچوبی است که امروزه با نام «پسا 
باستان» یا «اواخر عهد باستان»" شناخته می‌شود و از نظرگاهشناسی و روش‌شناختی در 
چند دهه گذشته مورد تأیید بسیاری از محققان قرار گرفته‌است. این اصطلاح در اصل 


به امپراطوری روم اطلاق می‌شد و از آن برای اصلاح روایت گیبون از سقوط تمدن 


۱. در روایتی که فرهنگ قدیمی ترایرانی را دلیل به وجود آمدن فرهنگ ایرانی قرون وسطایی می داند, فردوسی 

و شاهکارش دشمنان زیادی در مقابل خود دارند از دستگاه خلافت گرفته تا ترکان غزنوی. برای نظری جالب در 

مورد این موضوع نگاه شود به 

6 506۱6 ۵۳۱۵۵ ۹۱۵۱6۵ ۵۴۱۱۵ 0۵ رل۲۵۲0075 عصنصمتیاطاطرنا؟ وتقاهو0 نهر 4یامحصطع]۱۷ 
235-2 :(1996) 
۲ات۸ ماض .2 
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کل تیگ روم و زدودن ایدة «عصر تاریکی». دورةٌ تغییر روم کلاسیک به بیزانس مسیحی» 
استفاده می‌شد. در این چهارچوب. بسا باستان در واقع پلی است که دنیای کلاسیک ر 


با دنیای مسیحی پیوند می‌دهد با این استدلال که مسیحیت در واقع بسیاری از نهادهای 
دنیای کلاسیک را اصلاح و اقتباس کرده‌است و به این طریق نهادهای آشنای قرون وسطا 
را به وجود می‌آورد." در اين دیدگاه. مسیحیت فی‌الواقع وسیله‌ای بوده برای تبدیل 
استفاده می‌کند." از دههٌ ۱۹۹۰ به بعد. چارچوب «یسا باستان» و تأکید آن بر استمرار به 
جهان غیر رومی نیز بسط داده شده و مورخان ایران ساسانی و اسلام نیز در مورد تغییرات 
مشابهی در آسیای میانه و غربی بحت و گفتگو کرده‌اند. یک از ویژگی‌های اصلی این 


به‌عنوان تغییراتی ناشی از اتفاقات داخلی غرب آسیا که منعکس‌کننده تداوم ساختارها 
و نهادها از دوران ساسانی تا عصر اسلامی هستند. است.۲ 


۱. برای یک مقدمه کوتاه در اين مورد نگاه شود به 
(1989 ۱0۲۵0۵ ۷۵۰6۷۷۰۷۷۰۲۷۰ - 30[ له و۸ 0۴1۵6 ۲۷۵۸۱۵ 776 ,۲00/8 ۳۲۵۱6۲ 
برای جزئیات بیشتر می توانید به کتاب زیر مراجعه کنید (جالب توجه است که بخشی مربوط به ساسانیان در 
کتاب آورده نشده است) 
۵ 10۵ 0۷4 ۸ ۸/۵۸۵۰ ۲۵۲6 (.605) تدوطجعه) عمام مه رطهمتظماعظ روهظ ,0.۷۷ 
(,1999 ,وععی۲ لنوت ۳12۷20 ۲۷۷۵۲۱۵ آمعو اون 
۲. این عبارت (و بخش هایی از این مفهوم کلی را) از کتاب زیر وام گرفته ام هرچند که با تمام حرف های 
نویسنده در مورد ساسانیان موافق نیستم. 
و نک عصا ۱ و۷۵۵ ۵۴ دعع 0۵ ۵۵۵۱۵۱۱۵۵۵۱ 0 ۱۱۴0۱۳۵ بحع ۳۵9۷ طانعت 
(1993 ,وعع۲ والوهتصنا ممامع‌ط1:ظ۳) 
۳. این موضوع در دو کتاب زیر به بحعت و گفتگو گذاشته شده است. 
(1984 روعمزانوه نصا جمامعصزظ) ‏ اععو 0 ای/۷ ۱۱6 ۸ وم ,برجمتم۱۷ 0۰ امهطام۷]1( 
(2007 ,عتدناج1 .ظ ,1) ۵ 0 ۵ ۲۵۱ 0۱۱ عع 7۱6 ۲9۲۵۰( 0۲۵ک۵گ ,1۲2۲/28۵۵ زه0۲ ]1 
همچنین نگاه شود به: 
500-۳ ,اننامتاصد ماعنا صا صهتآ صهتصهوهگ :عصماوودمم۷]1 4صح ومتتم‌صطرط رتصقطل[۳۵22 002020کز 
(2010 .5 ۲۱۰.ظ۳) 
مطالعات عمومی در مورد تداوم بین خاورمیانه پیش از اسلام و اسلامی, منجمله 
6 (:60) 0۲عصدام۵ل .۳ ا0ع9 طا " رطمنعتام مباوتاصم ماضا ه فه عقاو ب«اتهط رها و۲۱۵ .0۰ ارجام 
طع۳ 20 1053-1077 ,(2012 رووع:ظ الصا 00)) اسو نک عاص ۵۴ ا۵ فصو م0 
,1 6 ۲0۱7۵۲۹001 طا " یحصتهافوا رو0عصجمکز 
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جدا از تاریخ پسا باستان. چهارچوب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد - و من اصرار 
زیادی بر توجه به آن داشته‌ام - چهارچوب تاریخ جهان است. اصل این رویکرد تعمق بر 
امر صرفاً در نظرگرفتن تاریخ کلی‌تر مدیترانه و غرب آسیا نیست. بلکه توجه جدی به 
نیروهای سیاسی. فرهنگی و اقتصادی این دوران نیز هست. به‌عنوان متال. ایدهٌ پسا 
باستانی در مورد ظهور مرد مقدس, غیر از توضیحی در مورد علاقه به نبوت یا مقدسات؛ 
همچنین می‌تواند در چارچوب تغییر ساختار حمایت اجتماعی در کل اوراسیا و آفریقای 
شمالی در نظر گرفته شود. متال دیگر این است که تغییرات اقتصادی در غرب آسیا به 
ویژه در تولید محصولات کشاورزی, باید در چارچوب تغییر نگرش‌های سیاسی در آسیای 
میانه بررسی شود. ما باید بتوانیم پدیده‌های تاریخی را خارج از مرزهای مشخص تفسیر 
متن و باستان‌شناسی درک کنیم. زمینه‌های مختلف تاریخ‌شناسی (به‌عنوان متال تاریخ 
مدرن نق شآفرینی کنند. تاریخ جهان. به‌عنوان روشی که می‌تواند پوششی برای همه این 
رویکردهای میان‌رشته‌ای در تاریخ باشد. باید به کار گرفته شود تا بتوانیم دور مورد 
بحث را به‌درستی درک کنیم. 

او قفران اسان دی ای ما ۳ لو فان وی ات اه 
نمایش‌گذاشتن چگونگی استفاده از این روش‌ها در پژوهش تاریخی. این سال که فقط 
بو تتضاد شاهاب ماش ال ااست اه ای و شا هشاه سای 
ترجایی ننک بلخور شمان افعاستان کون ارفالیان مکست خورن متوشط ایسان 
تایه فعتالن هنیک وان امن فا سین درس هو بان ری آنزان خی 
شدند و غرامت‌های سنگینی را به ساسانیان تحمیل کردند. علاوه بر اين. به مدت تقریباً 
دم فهه هفتال‌ها نقش تاجیخش را در براین هامشاهان ساسا جفا کزدند و مذعیان 


تاج‌وتخت ساسانی را به‌طور غیرمستقیم بر تخت نشانده و از تخت به زیر می‌کشند. 


۱. در این مورد نگاه شود به: 
2-۰ ,2017 62۵120 


فتوحات اعراب و ایران ساسانی | ۱۴٩‏ 
پرداخت غرامت‌های سنگین جنگی به هفتالی‌ها مطمئناً خزانة ساسانیان را تخلیه 
می‌کند. هرچند که هیچ مدرک مستقیمی دراین‌باره در دست نداریم. این غرامت‌ها 
مشخصا ساسانیان را به نیرویی مهاجم در سرزمین‌های شرقی امپراتوری روم. تبدیل 
می‌کند. قباد یکم. برندةٌ دو دهه کشمکش بر سر تاج‌وتخت ساسانی در سال ۵۰۲ به 
این سرزمین‌ها حمله کرده و سعی کرد تا آنجا که ممکن است از فتح این مناطق غرامت 
مالی به دست بیاورد. 
جدا از مشکلات مالی اما شکست و مرگ پیروز دربار ساسانی را به هم ريخته و اشرافیت 
ساسانی را سردرگم می‌کند. غرامت به هفتالی‌ها قطعاً تماماً از خزانة شاه پرداخت نشده 
بوده. بلکه کیسهْ اشراف و جیب کارگران را نیز بی‌شک درگیر خود کرده بوده‌است. غیر از 
مسائل مالی. پادشاهان دست‌نشاندهُ هفتالی‌ها مانند قباد در دورة اول سلطنتش به 
احتمال زیاد احترام خود را در نزد اشراف ساسانی از دست داده بوده‌اند. همه اين 
اتفاقات منجر به شورشی شد که ماهیت دقیق آن روشن نیست. علی‌رغم اصرار منابع 
بعدی اسلامی مبنی بر اينکه این شورش مرحل اولیة شورش مزدک بوده‌است. همه 
شواهد نشان می‌دهند که ما باید این تحولات را واکنش‌های اولیه به سیاست‌های خود 
قباد بدانیم.! به نظر می‌رسد که نارضایتی اشراف. قباد را پس از اولین تاج‌گذاری در سال 
۸ میلادی و بعد از خلع عمویش بلاش, وادار به اتخاذ تصمیماتی عجولانه در دربار 
و دولت خویش می‌کند. تغییراتی که لزوماً چندان مورد پسند عموم نبودند. این تحولات 
که بین سال ۴۸۸ و ۴۹۶ میلادی انجام می‌گیرند. منجر به برکنار شدن قباد از سلطنت 
به دست اشراف ساسانی می‌شوند. پس از این اتفاق قباد دوباره به دربار هفتالی‌ها 
پناهنده می‌شود. جلوس مجدد قباد بر تخت سلطنت دوسال بعد و به پشتیبانی ارتش 
قابل توجه هفتالی» پراهمیت‌تر از یک کودتا يا فتح است و بلکه در واقع شروع به کار 
یک رژیم جدید حکومتی شمرده می‌شود. این رژیم جدید می‌بایست با موافقت نسبی 
برخی از اشراف بر سر کار آمده باشد جرا که اندکی پس از باز گشت قباد به تخت سلطدت 


.21-۰ :(1991) 29 ۲۳۵7 ۰ ,۲۵۷۵۱ 5 ۱۷۲22021 4ص ۲۱۵۲۵5 و ٩162۷820‏ ,عم ۳2۲۱۵12 .1 
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در سال ۴۹۸ میلادی» پادشاه و اشرافش, عملیات نظامی خود را در شام بیزانسی شروع 
کت 

این جنگ طولانی تمام دوران پادشاهی قباد و همچنین بخشی از حکومت پسرش؛ 
خشوخ. اتوشیروان معروف (۵۳۹-۰۵۷۹) را به وی اسان می‌دهد. با ان عال: قبا 
زمان کافی برای پایه گذاری اصلاحات و تقویت دولت نویای خویش داشته‌است. هرچند 
وتف رای اه رشان تسس دای و له ناتساد 
مشخص نیست. اما بازنگری سیستم مالیات بر زمین. نه براساس محصول بلکه در 
اساس سطح زیرکشت (747»8 و با خراج اسلامی). و مالیات سرانه (27271008 و با 
جزية اسلامی) را شامل می‌شده‌است. همچنین به‌احتمال زیاد پاکسازی اشراف و 
سازماندهی مجدد نظامی, که بر طبق آن شاهنشاهی به چهار منطقهُ دفاعی تقسیم 
می‌شده‌است نیز جزئی از اين اصلاحات بوده‌است که در زمان انوشیروان عملی شد. 
اصلاحات قباد و خسرو در زمانی اتفاق می‌افتد که یوستینیان حکومت خود را در بیزانس 
برقرار کرده و دو حکومت درگیر مبارزات شدیدی در مرزهای خود بودند. در شرقء قدرت 
هفتالی متعادل شده و نفوذ ایشان در دربار ساسانی کاهش پیدا کرده‌بود. اگرچه 
هفتالی‌ها بیشتر ایران شرقی را تحت کنترل خود داشتند. 

سلطنت قباد با آنچه مورخان بعدی «شورش مزدکی» می‌نامند به پایان می‌رسد. این 
شورش اجتماعی-مذهبی توسط خسرو انوشیروان به شدت سرکوب می‌شود و در نتیجه 
این سرکوب. انوشیروان به قهرمان متون زرتشتی تبدیل می‌شود. اما شورش مزدک؛ 
دغدغة مذهبی‌اش هر چه بوده‌باشد. عمدتاً یک خیزش اجتماعی است. آنچه شورشیان 
واقعاً می‌خواستند برای ما کاملاً روشن نیست زیرا گزارش‌های به‌دست‌آمده از این 
خیزش تنها در منابعی که توسط دشمنان آن نوشته شده‌است وجود دارند. اتهامات 
وارده به مزدکی‌ها مانند به شراکت گذاشتن اموال و زنان به اين خیزش رنگ‌وبوی 
پیشاسوسیالیستی داده‌است. چیزی که مورخان مارکسیست به‌شدت از آن بهره برده‌اند.! 


۱. کتاب زیر نمونةٌ جالب توجهی است: 
(1963 ,جمابم]060۷تصحعومه اه مطنهم ممیروومی ساه صمتصهیز ماک 1 م ومللزه عم ردزیلهبملنمز۳ ۷۰( 


قلوغات مراب وایان سای 1۵۱ 
با این حال به نظر می‌رسد که این تنها یک جنبه از این جنبش بزرگ مذهبی-اجتماعی 
بوده‌است. نسخه‌های بعدی این جنبش که در دورةٌ اسلامی تحت عنوان کلی خرمیه 
شناخته می‌شوند. مجموعه‌ای از آموزه‌های متعدد و باورهای مذهبی مختلف هستند. از 


نقطه‌نظر سا باستان, جنبش‌های مذهبی خرمیه / مزدکی در کنار جوامع مسیحی در حال 
ایجاد جامعه‌ای با منافع مشترک اجتماعی-مذهیی بوده‌اند." 


می‌دهد. در اين بین. باور به خودکامگی مذهبی زرتشتیان به محوریت یک نهاد روحانی 
و به ریاست یک موبدان موبد بیشتر یک تصور است تا واقعیت و بر اساس شواهدی 
اندک بنا شده‌است. جدا از فقدان نوعی آموزة زرتشتی «ارتدوکس» با «اصلی» در جهان 
ساسانی. شواهد کمی از حضور چنین روحانیانی وجود دارد." به‌علاوه. پادشاهان در اواخر 
دوران ساسانی به سعی در نزدیکی و ایجاد ارتباط با جوامع مسیحی بومی در شاهنشاهی 
خود مشهور هستند. نه تلاش برای تقویت یک طبقه خودکامةُ زرتشتی» تصوری که شاید 


برای یک نگاه بومی‌تر به اين مسأله نگاه شود به: 
6۲ ما۷0 امزءممع۱ مصعطهم۲۱ سفعنا ط. ‏ رافتلقتهمو. صعتصع! مطا م22 رتل۷۵ .ژ 
116-1 ,(1918 ,۳۲۱۱۵00۳۶655 
نمونه‌های رادیکال‌تر حتی تا آنجا پیش می‌رود که مزدک را یک «بلشویک» بخوانند, ۱۴۰ سال قبل از تأسیس 
این حزب سیاسی در روسیه! نگاه شود به: 
٩۱۱06۲۲0۵01,‏ ۱۷۷۰ 0و2 عع9 ,664-685 :(1921) 11 )تام جوور) م1 یل۰۱۵202 ,تهمصتاانسا انبچظ 
245-۰ :(1977) 23 مصباتعااظ و1۲2" رم‌صقاوگیهیاه ۷ ممجامو تا 021 مقمط وت ف4صبا علمل۷]22(** 
۱. برای جدیدترین تحقیقات علمی در این زمینه نگاه شود به: 
279-8 ,هام0 و۷۵ ,مهم 
و همچنین: 
۵ ۲۲۵۲۱ ۵۴ ماع ۵۱۱۱۵۵۵ 1۳6 (60۰) 0۲اهداوته ۷ ۳۰ طا " رحطو(0۸ ۰۱۷۵2 رتماحطونه ۷ صحوطا۴ 
-991 ,(1983 ,وعععظ اهتنا عملتصاصه) علمزهظ متهومی وه مزع 561260 1۳6 :(2) 3 
1024 
باور عمومی این است که زرتشتی گری فاقد آرمان های جهانی است که در اسلام و مسیحیت دیده می شوند. 
نگاه شود (با احتیاط) به: 
011.,24-6 .07 ۳0۲/06۲ 
در مقابل» جنبش مزدکی آرمان‌های خاصی دارد که می‌توانند در چهار چوب کلی «جهان گرایی» در دوران پسا 
باستان قرار گیرند. گرچه به دلیل عدم موفقیت در جلب حمایت سیاسی, اغلب نادیده گرفته می‌شوند. با این 
حال, کرونه دربارة وجود خرمیه به عنوان یک جنبش بزرگ اجتماعی-مذهبی که فراتر از جنبش مزدکی یا بابک 
بوده‌است استدلال می‌کند که اين شورش‌ها و در واقع جایگزینی برای دین زرتشتی رسمی با آرمان‌هایی برای 
عدالت جهانی, بوده‌اند. 
۶۴ 66270 مز تحصعتصهتناعه2۵۵ مه حصوزم۱۷2۵108۵ محعن021 ۱۷۲22 رتصقط(۲۵2۵ 1002020 ,2 
55-0۰ :(2015) 48 وعز۳ه ۵ز۳۵ بصهع؟ مبجوذاصم ملق ص ودم00تمع۲۱ مه زتر00مطاین0 
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با کمی اغماض بشود در دورة بهرام گور یا يزدگرد دوم. اثراتی از آن یافت. برای متال, 
خسرو دوم پرویز (۵۹۱-۶۲۸) با همسری مسیحی ازدواج کرد (شاید دو همسر مسیحی) 
و یک وزیر مسیحی نیز داشت. خسرو پرویز با قصد بسیج‌کردن جامعةُ مسیحیان شرقی 
در قلمروهای ساسانی به نفع مبارزات خود بر عليهةُ بیزانس از این جامعه حمایت کرده 
و نسطوریان سوریه را تقویت کرد. خسرو بعد از فتح ارض مقدس و ورود به اورشلیم در 
حدود ۶۱۴ میلادی. صلیب راستین را به امید فراهم‌کردن اعتبار برای مسیحیان 
شاهنشاهی خود از اورشلیم به خوزستان منتقل کرد. اگر یک ساختار دین‌سالارانة 
خودکامهٌ زرتشتی در شاهنشاهی ساسانی وجود داشت. طبیعتاً پادشاه ساسانی 
بای شاف یا ان من هو آرم دایم دق مان تیان در اطخ 
غربی قلمرو ساسانی جمعیت غالب بودند. مسیحیان و بهودیان آرامی‌زبان» جمعیت 
اصلی بین‌النهرین با آسورستان (در فارسی میانه: دل ایرانشهر) را تشکیل می‌دادند. 
جنوب غربی بین‌النهرین و حیره نیز قلمرو پادشاهی لخمی (یا نصری) بود که حاکمانش 
بر قبایل عرب در شمال عربستان از جانب ساسانیان حکومت می‌کردند. در شرق شبه 
جزیره عربستان. از دهانهُ خلیج فارس تا عمان نیز قبایل عرب‌زبانی زندگی می‌کردند که 
تحت حکومت مرکزی فرمانداران ساسانی در بحرین بودند. جنوب شبه جزیره نیز پس از 
فتح پادشاهی سابق حمیر در حدود سال ۵۷۰ در جنگ بر علیه اکسوم (حبشه) به بخشی 
از شاهنشاهی ساسانی تبدیل شده‌بود.۲ 


عط صا حمناهحنهتاصی لممناتا مه همتاتامعونعظ (طاند۲ که ممتاومت0 ۸ ,طعنامممنآع] ٩۹6۵۸۲‏ .1 
۵ ۵۲6۵05( و ۵6 ۰ ۲۷/۵/۵۱۵۵ 0۳۴(۰۳ 438-457) 11 ۷۲۵202۵۲0 ۵۶ حرط صهتصععده 
, 69-1۰ :(2006) وعع۳۲۵۵۲ 

۲ این موضوع اخیرً مورد توجه قرارگرفته‌است و یکی از جالب حوزه‌های تحقیقی است. نگاه شود به: 
کامب 0 روص ۱ متعع ۵۱۵ ۶۵۸۱۵ رتعاطز ۷۷ ۲بعاع1ع ۴ 4صح وهصعزن؟ ملدعظ 
:۱ ۸۳201۵ طا وصععتطض ,م۲2 م0۵۵2 :109-112 ,(2007 م,قوععظ اتوهت نا معلتطصهن)) 
۰ 24 ز(2011 .عون .ملظ .0۳ تصمن رنه مطا ص تهتوصا اد عممتاهام: مالصای‌لظ 
,۲665 اهتنا 0۲0:) ماع ۵۴ ۲۲۵ ۱6 ۲۷۵۲۹۵۲ 560 ۵0 :۸5 ۵ 11:۳0 77:6 ,۳0۱76۲506 
2013(۰ 
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در چنین شرایطی بود که خسرو دوم از سال ۶۰۲ شروع به شام حمله کرده و ارتش 
بیزانس را شکست داد. به‌زودی تمام شامات» فلسطین و بیشتر آناتولی به دست 
ساسانیان افتاد. مصر نیز در سال ۶۱۵ جزئی از قلمرو ساسانی شد. برای دو دهه. در واقع 
یک نسل کامل. ساسانیان ارباب تمام غرب آسیا بودند و پس از شکست‌دادن هفتالی‌ها 
با کمک ترکان غربی در دهد ۰۵۶۰ بسیاری از سرزمین‌های از دست‌رفته خود در ایران 
شرقی را نیز دوباره به دست آوردند. هنگامی که پیامبر اسلام از مکه به مدینه مهاجرت 
می‌کرد تا دولت مذهبی خود ر در آنجا مستقر کند. جهان اطراف او عملاً تحت‌سلطة 
ساسانیان مرز نداشت. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که با توجه به این 
در دنیای ساسانی حساب کرد که با حمله از بیرون باعث سرنگونی شاهنشاهی ساسانی 
شده. يا آن را باید بخشی از دنیای اواخر دورة ساسانی دید که توانسته بخش‌های دیگر 
حداقل همسایة نزدیک و شناخته‌شده‌ای. در دنیای ساسانی بدانیم و عنصری که باعت 


تشدید تغیرات آن بود. 


اسلام در چهار چوب ساسانیان: ظهور اسلام و نظام شاهنشاهی ساسانی: 

ظهور اسلام در دنیای غرب آسیا و به هنگام سلطةٌ ساسانیان به‌عنوان یک جنبش سیاسی 
و دینی» عامل مهمی در تغییرات اواخر عهد باستان است. اعراب حجاز به هیچ‌وجه 
صحرانشینانی ساده و جدا از جهان نبودند. برخلافی تصویری که در آذهان از ایشان وجود 
دارد. در عوض. اعراب حجاز کاملاً در تماس و قسمتی جدایی‌نایذیر از جهان اواخر عهد 
باستان بودند. اعراب به‌خوبی از درگیری‌های ساسانیان با حبشیان در یمن آگاه بودند و 
از شکست و خروج بیزانس از شام و مصر و سلطةٌ ساسانیان بر این منطقه نیز اطلاع 
داشتند. ظهور اسلام و متن مقدسی مانند قرآن و شخصیت‌های مهم اسلامی نظیر 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


یگانه. کاری که «حنیف»ها در عربستان حتی قبل از بعنت حضرت محمد انجام می‌دادند. 


سعی‌ای بود برای ارائة نسخه‌ای «خالص» از باورهای ابراهیمی خارج از قالب بهودیت 
ربانی یا مسیحیت. پناه‌بردن به بیابان برای مکاشفه و ذکر و تعمق در درگاه خداوند یگانه 
در شخصیت کسانی مانند راهب مسیحی, قدیس آنطون کبیر نیز منعکس شده‌است. 
پیامبران عرب قبل از پیغمبر اسلام مانند هود و صالح. و پیامبران دروغین مانند 
مسیلمه. که حتی در متون اسلامی نیز از آنها نام برده شده‌است. یکی از ویژگی‌های اصلی 
این جامعه و کانونی مهم برای جنبش‌های اجتماعی بود که می‌خواستند خفقان 
جغرافیایی و سیاسی را که از اوایل قرن ششم به علت جنگ و درگیری بر منطقه تحمیل 
شده بود. بشکنند.۲ 

کون میان: اغزاب سار که اتب مایت زونه پیزاتی راتکیا وان 


تاجر چرم) و دسترسی آسان به دریای سرخ و تجارت در اقیانوس هند داشتند. اکنون 
مقیّد بودند بنا بر قوانین هزمونی ساسانی که فعالیت ایشان را بسیار محدود می‌کرد 


رفتار کنند." ساسانیان حتی نجران در نزدیکی مرز یمن و حجاز. که اصلی‌ترین مرکز 


تماس برای مردم مکه و یثرب (مدینه) با یمن بود ر تحت اختیار داشتند. پا از بین رفتن 


26 ۴۵0۵۱۶ وال ۵۳۱۵ (۵ جو ۱ص و ما0 1۳/۳0۱۵۳۵۵۱ 11:6 ۰ظ۵1-۵2۵۵ ۸212 1۰ 
۰ ,16۹۹ ات۷6۳5 1ظ7] 
۲ در مورد مسئله مهم احیای نبوت و اهمیت آن برای ظهور اسلام در دوران پسا باستان, نگاه شود به 
۵ م۵ ۳۱۵۵۵ زو مسا مطا 4صه ,مهن رهطاط‌ام بقظ رحافطی. رااتهم:۲ ممطم۱۷۲1 
۳6۷۵/۵/01 «(.605) ۷1025 ۱۷0116 جح صمعص 1 هورمرتنطط صا " رصحاو] ۶م مدنگ عمط تماله 4صه ۵107۵ 
271-53 ,(2011 یکامعهمز٩‏ تطم0) ووت ع ۱ وی که م1۵۲۵ 
۳ بسیاری از محققان به اهمیت تجارت مکه در ظهور اسلام اشاره کرده آند و9 دیگران از آن به عنوان توهم 
یاد کرده اند. پاتریشیا کرونه در کتاب بحث برانگیز خود در این مورد صحبت کرده است. 
(.1987 ,کعع۲ ونعه۲ نا جماهء‌صتن۳) ماع [ه هو 1۱6 ۵۱0 1۵06 ۸۵۵۵۵۲۱ ,عظ۵) ۳۲۵۸۲1612 
برای پژوهشی بهتر. هرچند ناشناخته‌تر. در اين زمینه نگاه شود: 
,206نک1 تحتهمض) ای وه و۵۳ 0 کوع۳۵9ظ ۰عاع ۵۱۵ 1۳۵۵6 ۱۷۵۵6۵۲۱ بمحصتگ اتها۵ 
(.1989 
اظهارات نهایی کرونه در مورد این موضوع به اندازه اظهارت اولیه او جالب؛ و شاید به همان اندازه 
بحت‌برانگیز است: 
,06 ۱۵2006۲ مهم۱۷۲۵۵ مطا ۵۶ وقصعگ عصتاه]۱۷ :تمه صحقصصرم1 مط همه طویوه‌تنام؟ رمصمین هم1مزا2ظ 
3-۰ (20007) 70 وع ۸60 که ۵۳۱۵۵۱۵ زه آمصوهک ۱۱۵ ]0 ۱021 
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یادشاهی جمیر و از هم پاشیدن تجارت سوریه بر اثر جنگ‌های ساسانیان و بیزانس؛ 
منابع رونق نسبی صحرانشینان و شهر تجاری ایشان مکه عملاً از بين رفت. بعد از تحت 
کنترل گرفتن جده و قطعکردن ارتباط بین بیزانس و حبشه. ساسانیان حتی سعی در 
کنترل بقیةٌ شبه‌جزیره نیز داشتند. هرچند که این سعی ناموفق بود." جای تعجب نیست 
که اولین اقدام جامعٌ جدید مسلمانان برای جذب متحد ایجاد ارتباط با پادشاه حبشه. 
نجاشی, بود. 
رژیم ساسانی نیز اما امکانات خود را تا حدا کثر ممکن استفاده کرده بود. هزین جنگ 
با بیزانس رو به افزایش بود و مدیریت تمام مناطق جدید وظیفه‌ای بود که دولت 
ساسانی برای آن آماده نبود. همچنان رشد اقتصادی اخیر عمدتاً بودجة جنگ را تأمین 
می‌کرد. اصلاحات قباد و خسرو یکم اجازه داده‌بودند که زمین‌های کشاورزی تغییر شکل 
یابند. دهقانان با کشت محصولات تجاری مانند پنبه با نیشکر یا فعالیت‌های سبک‌تر 
باغبانی موفق به افزایش ثروت خود شده‌بودند." اکتساب زمین و همچنین استفاده از 
زمین‌های حاشیه ای برای تولید. یکی از جنبه‌های اصلی اقتصاد متاخر ساسانی بود. 
ثروت به دست آمده با اين ابزار کمک کرد تا کمبود مالی ناشی از غرامت‌های تحمیل 
شده توسط هفتالی در چندین نسل قبل کاهش یابد. این تغیرات اما برای دولت ساسانی 
بی‌تباتی را به ارمغان آورده بودند. این دولت که برای کنترل رشدی بسیار کندتر تنظیم 
شده بود اکنون با مواجهه با رشد گسترده و بی‌سابقه‌ای که از طریق افزایش دسترسی و 
استفاده از سرمایه. زمین و نیروی کار به وجود آماده‌بود. در واقع دچار نوعی شوک 
شده‌بود. شاید بشود گفت که در اين زمان. دولت ساسانی قادر به مدیریت شاهنشاهی 
خود نبود. دامنه به‌سادگی از مدیریت پیشی گرفته‌بود و عملاً ساسانیان قربانی موفقیت 


۱. در مورد این قسمت نسبتاً مبهم نگاه شود به منابع مذکور در اثر سترگ محمد محمدی ملایری تاریخ و 

فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی. تهران: توس. ۰۱۳۷۵ بخصوص جلد اول. هرچند 

۲ نگاه شود به: 

۵ 7۱ ۱۷/۵۱۱۵۷۸۲ ۸ ۵۱۰ 6ع۵۱ا وا ام ۳ واص گ ۵ م۵ رامتالباظ ۱۷۷۰ هداز[ 

وعصهل مه وانسستاجمی ۰ :1002020 تصهطل221ع مج (2011 ,وعع۲ وتوته۲*نصنا متطصتامن) .رتاو 

1 0۴1۱۵ 0۱۱۵ ۱۱/۵۳۱۱۵/۵0۱۱۵۲ .5252125 فا ۵۶ ۱۷۱۵۷۲ متممصرمعظ صظر ص1۳ میامتاصه ماهن طز 
93-6۰ ,(2015) 2 .90 ,1 کایزع۸۳6۱۵6010 0۵۵ 


۶ | مجلةً جندی‌شاپور 


خود در رشد اقتصادی و پیشرفت‌های نظامی بودند. ویژگی غالب این رشد در زمینة 
اقتصاد. نیاز به جذب نیروی کار از دیگر سوی مرزهای سیاسی شاهنشاهی بود." جنگ 
۶۲۸۲ جلوه‌ای از این نیاز بود. روش مورد استفاده پادشاهان ساسانی از شاپور دوم 
تا خسرو حمله به شام و انتقال بخشی از جمعیت این کشور به قلمرو ساسانی. دیگر 
کارآمد نبود." تنها راه به نتیجه رساندن نیازهای اقتصادی دولت ساسانی. ادغام شام در 


آسورستان بود و فتوحات خسرو پرویز در واقع تلاشی بود در به نتیجه رساندن این نیاز. 


پایان جنگ‌های بیزانس - ساسانی و فتوحات اسلامی: 

عملیات موفقیت آمیز هرقل» امپراتور بیزانس, علیه ساسانیان بین ۶۲۶ و ۶۲۸ مبلادی؛ 
بالأخره در فورية ۶۲۸ به نتیجه نشست. خسرو پرویز توسط پسرش و اشراف برکنار و 
ات مد ما رانا خاش رای اه وتات وا 
دوران ساسانی را به روی ما می‌گشاید. دفاعیات پادشاه در اين محاکمه. ناکافی 
شناخته‌شده و اعدام وی احتمالاً یکی از کم شناخته‌شده‌ترین موارد شاه‌کشی در تاریخ 
جهان. در سال ۶۲۸ منجر به پایان دور فتوحات شد. سلطنت قباد دوم شیرویه و 
پسرش اردشیر سوم روی هم کمتر از دو سال طول کشید. در حقیقت می‌توان ادعا کرد 
که سلسلةٌ ساسانی با اعدام خسرو دوم عملاً سقوط کرده و به بایان رسیده‌بود." پیروزی 
هرقل در برابر خسرو دوم اما نتیجهُ چندانی برای بیزانس هم نداشت. بیزانس توانست 
آناطولی را پس بگیرد. هرچند که به نظر نمی‌رسد هیچگاه توانسته باشد سوریه و مصر 


صد امازوج) صرح عطاق رلصا ۶۵۲ فامنه( روجمتم۱ .0 آمهطم۱۷۲1 صرح تصه‌لم۳2 02020مطک1 .1 
,57 ۵۱۵۱ 6 ۵۴ اج آمع6۵ ۵ 16۵0۷۸۵۵۵۱ ۵۴1۱6 ۵۳۱۵۱ ,200-700 نا ,مععآ متاوتاصظ ماع[ 
0۰ :(2014) 2 .10 
مصتاصه۲2ظ عط 0صح صحو! صوتصهوج صمواوه مور ممتامانام0ظ۳ روجمرم۱۷ .0 امعطمز]۷ .2 
161-۰ ,2004 ,دععص تم ملمممتمه دتم20ععه) 50720 6 4اک۵ظ ما 1 روتم‌مط۳۲ 

۳ در این مورد نگاه شود به: 
,1815010 ۵ ۴۵۲۵۲۵ ۲۵ طا " ,مصصزوم۲ ۲۲۱5 صرح ۲1 وتفباطک :۳211 قصع ۳۳۳۱۵8 رطماعصط0[-۲۱۵۱/۵۲0 ومصصه[ 
93-13 
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خسرو دوم بیزانس از ارتش مسلمانان در نبرد یرموک شکست خورد.۲ 
بهخصوص نقش لشکریان مزدور منطقةً صحرای شام در فتوحات ساسانی و بعد اسلامی 
شهرهاء از جمله حیره - پایتخت لخمی‌ها. حاکمان دست‌نشاندة دولت ساسانی - با 
آرامش و با توافق بر سر پرداخت پول. تسلیم شدند. شهرهای دیگر که پایگاه‌های نظامی 
نیروهای شاهنشاهی بودند. مجبور به جنگ شدند. اما آن‌ها نیز سرانجام به بخشی از 
آن‌ها در جنوب بین‌النهرین (منطقةٌ «سواد» در جغرافیای اسلامی) و صحرای شام. به 
دست سردارانی افتاده‌بود که حالا به‌عنوان فرماندهان محلی. می‌توانستند خود را در 
اختیار هر حاکمی قرار دهند. این حکومت جدید. که در اینجا حکومت اسلامی مدینه 
بود. در واقع توانست دیدگاه اجتماعی-اقتصادی ساسانیان را به موجودیت سیاسی خود 
پیوند بزند. 
از دیدگاه اقتصادی-اجتماعی. شام و بین‌النهرین سرانجام در زیر این حکومت جدید 
متحد شده و برای قرن‌های متمادی متحد باقی ماندند؛ بنابراین می‌توان نتيجه گرفت 
هم بوده‌است. در مقابل. امیراتوری اسلامی موفق شد وحدت مناطق تولیدی را در دو 
طرف رودخانهةُ فرات حفظ کند و در حقیقت برای تسهیل یکبارچگی مورد نظر در این 
مناطق اقدام 29 به‌عنوان مثال می‌توان به این اشاره کرد در دوران خلافت خلفای 
راشدون و بنی امیه. منطقة جزیره (شمال بین‌النهرین) و شامات. از نظر مالیاتی و اجرایی 


صا عطمکصهن( ۵۶ جمطمو‌تع۳ همه عنصهمن ۲۳ :عابیظ؟ صعتصععم؟ گم فرظ م۲ رتصمطآ۵2۵ 02020مط1 .1 
اما 6 5۵600۱6 ۲5۲۵ ۱0۵ی 5۵۱ (08ع) تااهتجممجمن ۱۷ > ۱۵۱/۵۵۵ 1۰ صا ,توتتتاصمن طصع 7و5 مط 
۰ ,01۵822( ,۵11۱ 6۵ ۱۵ 6۵ 7۲۵۵۵۲1 

2. ۲۱0۱1200 2014, 52-۰ 


۸ ا/ مجلة جندی‌شاپور 


بخشی از یک واحد اداری بوده‌اند." اين موضوع. شاید بیش از هر عامل دیگری, نقطه 
امای اتصای ی فا هام ایا ها تا ای مک 
دولت جدید به نهادهای سابق وابسته باقی می‌ماند. اما با توجه به نیازهای منطقه. 
مدیریت کارآمدتری را رقم زده بود. 

این واقعیت به‌هیچ‌وجه به این معنی نیست که روایت ورود صلح‌آمیز اسلام به ایران 
مطلقاً صحیح است و هیچ مقاومتی بر علیه مسلمانان وجود نداشته‌است چرا که 
می‌دانیم که در واقع مقاومت زیادی وجود داشته. واقعیت این است که تازه‌واردان دین 
جدیدی با خود به‌همراه آوردند که با شرایط دینی منطقه نزدیک بود و حداقل در بسیاری 
از مواضع. با ادیان ابراهیمی منطقه خوانایی داشت. اما وعدهْ اولیه هرچه بوده‌باشد. 
هنگامی که با ثروت قابل توجه بین‌النهرین و سوریه روبرو می‌شوند. حرص و آز ایشان 
باعث واکنش شده و منجر به مقاومت مردم محلی می‌شود. دهقانان برای جلوگیری از 
تصرف اراضی توسط تازه‌واردان دردسرهای زیادی کشیدند و سعی در محدود کردن 
دسترسی حاکمان جدید به زمین‌های مرغوب داشتند. این سعی ظاهراً موفقیت‌آمیز 
هم بوده. زیرا هنگامی که در منابع تاریخی به اعراب برمی‌خوریم - اکثراً افراد وابسته به 
ایا او هقی که سمهای سا هی وا و مامتها بانسردات‌های 
بین‌النهرین جنوبی و خوزستان احیا کنند!" شکوفایی اقتصادی در سوریه و بین‌النهرین 
در دوران پسا باستان برای دولت جدید مفید فایده بود اما فضای کمی برای خود 


تازه‌واردان موجود بود. 


۱. پیامدهای جدایی سوریه و جزیره تا حدودی در مقالةٌ آيندةٌ نویسنده بررسی شده‌است. 
همه فصوتصمعهی معط ماع منصه)۱۵۹000 0ص هتروی :1ص فمط فص تمحصصصع]۳ عط طمع7)ظ 
53 ۷۵۷9۵۱۱۵۵۴ 0۵/۵۱6۵ ۵9۵ زره ۴ ۳۳۵۵۵608۵ (:60) تقمناعگ .ظ طا "رصم 
(2016 ,55ع۲ظ نیتم نصا طمتاطاصنلظ) 
متصحلو] راید 0صه صهتصهعه5 متا :مه تسممن-طاصهمبهو ما مصنلمطعصقا ونوممتم۱۷ .0 امقطم۷]1 .2 
۱۱۷ :جما۵ع۵ز:ظ۳) جاعتز ۱۲0۵۷ با حصحطله:هاظ .60 ,900 700-1 باعهی 6۱۵۱۱۱۱/۱۵ ۲/۱6 1 رعطه‌تاع۳ 
135-۰( 19861 ,۳۲6۹5 


قتوفات اغراب: و ایران شناسنانی 7[ :188 
اعراب در سرزمین‌های ساسانی: تولد یک امپراتوری اسلامی: 
البته دولت جدید مسلمان کاملاً باخبر بود که صحرای عربستان مکان مناسبی برای اداره 
یک دولت نیست. به همین دلیل است که دولت اسلامی به‌سرعت به مناطق جدید نقل 
مکان کرد: در ابتدا اردوگاه کوفه. بیرون دیوارهای حیره را راه‌اندازی کردند و سپس به 
دمشق رفتند. 
شهرهای پادگانی بصره و کوفه. محلی بود برای اقامت بسیاری از تازه‌واردان و همچنین 
مردم محلی‌ای که به‌دنبال نزدیکی با به نهادهای قدرت بودند. تمهیدات رفاهی. منجمله 
مواد غذایی برای اين افراد باید از مکان‌های دور تهیه می‌شد. برای متال» دیوان کوفه 
توسط مالیات دینور در منتهی علیه غربی فلات ایران» تکمیل موجودی می‌کرد و خرج 
بصره به‌عهدة نهاوند در همسایگی دینور بود. 
دولت جدید در ابتدا کاملاً به سیستم‌های مستقر متکی بود. در سرزمین‌های ساسانی, 
دستورات اداری تنظیم‌شده توسط قباد و خسرو یکم برجا گذاشتند و حتی بر روی 
سکه‌های ضرب‌شده. به فارسی میانه می‌نوشتند. همین کار در سوریه نیز انجام شد. از 
همه مهم‌تر, پس از مرحلةْ اولية فتوحات و پس از تأمین امنیت مرزهای شرقی 
بین‌النهرین در برابر یزدگرد سوم ساسانی. فاتحان تا حد زیادی مستقر شدند. آخرین 
شاهنشاه ساسانی» یزدگرد سوم. در سال ۶۳۹ از مسلمانان شکست خورد و مجبور شد 
پایتخت شاهنشاهی خود در تیسفون را رها کند. اما به نظر می‌رسد که یزدگرد سوم هرگز 
ااتاظ کیان با وهای سانش دض که ینک شا ها وگ انا 
ساسانیان بود. تنها یس از قتل با اعدام بیشتر اعضای خاندان سلطنتی توسط شیرویه, 
موفق به کسب عنوان شاهنشاه شد. به نظر می‌رسد که یزدگرد در فارس خاستگاه 
ساسانیان در قسمت جنوبی فلات ایران زندگی می‌کرده‌است. بعد از فتح بین‌النهرین 
یزدگرد به منطقهٌ فارس عقب‌نشینی کرد با از ابتدا در همان فارس ساکن بود. بعد از 
عقب‌نشینی به فارس پادشاه ساسانی از تمام حاکمان تحت فرمانش تقاضای کمک کرده 
:14 ,(2007 ,عشیسه؟ 1.12۰ عبم هه ال که مدق 1۳6 +ماویوظ ممنممعمگ_ بععححدظ زمننو ۱۰ 


وکتحصط له مطا رو‌صصع2ظ مط رقلتصعوق ۲ :۷۰ مصصیتان ۲۷ رتتوماه ][-ل2 ۵۶بمماونز۲! م1 رکتهماه ]-ا2 
2-0۰ ,(۷۲,1999 517۲) 05۱۷0۲)۲ظ 0۰۳۰ .عصقتا ی صقصصتم ۱۷ هه 
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و ارتش بزرگی را برای روبارویی با مسلمانان در جنگ دوم جنگ نهاوند ۶۴۲ جمع آوری 
کرد. شکست سنگین یزدگرد در این جنگ موقعیت مسلمانان را در بین‌النهرین. 
خوزستان و ماه (ماد) تحکیم کین که اما برخلاف آنچه تصور می‌شود. نه شکست در 
قادسیه و نه شکست در نهاوند به‌معنای پایان قطعی حکومت ساسانیان بر بیشتر مناطق 
خود در شرق بین‌النهرین نبود و گذرگاهی امن برای راهیابی به سمت شرق. و هندوستان؛ 
به مسلمان اعطا نکرد. به مدت بیش از یک دهه. دولت ساسانی با دولت مسلمان در 
بین‌النهرین و سوریه زندگی همزیستی کرد و حتی پس از مرگ یزدگرد سوم در سال ۶۵۱ 
به دست متحدان خود. بیش از هفتاد سال طول کشید تا مسلمانان بقیه قلمرو 
ساسانیان را فتح کنند. پیروزی آسان به دست نیامد. 


تغییر مذهب در قلمرو ساسانی: 

گرویدن به دین جدید نیز پروسة ساده و آسانی نبود. جمعیت ساکن در بین‌النهرین, 
عمدتاً مسیحی یا بهودی و آرامی زبان. دلیلی برای پذیرش دین تازه‌واردان نمی‌دیدند. 
خود تازه‌واردان احتمالاً تفاوت اتکی بین مذهب خود و مذهب مردم بومی می‌دیدند. 
هر دو گروه به خدای واحد اعتقاد داشتند. هر دو گروه تقریباً به یک شیوه دعا می‌کردند. 
و هردو پیامبران و پدران اسرائیل, ابراهیم. یوسف. موسی, داود. سلیمان و حتی عیسی, 
را ستایش می‌کردند! 

با بلوغ دولت جدید. ایدئولوژی تازه‌واردان نیز رشد کرد. چهار خليفة راشدین جای خود 
را به دولت شاهنشاهی بنی‌امیه دادند. و مانند همه سیستم‌های شاهنشاهی. بنی‌امیه 
نیز متوجة ضرورت اتخاذ یک ایدئولوژی را درک می‌کرد." عرب‌گرایی یا قبیله‌گرایی عربی 
مشخص‌ترین انتخاب بود و بنی‌امیه آن را با جان و دل پذیرفتند. اما ارائهٌ تعریفی 


مشخص از مذهب برای تازه‌واردان نیز مزایای فزاینده‌ای داشت. در دنیای پسا باستان. 


و۱۷ وتو فصه صعتصجوج ملق صا ومتاتصتصصصم فیامنعتام۴ رزصمت۱۷۲۵ .0 امهطمز۷ .1 
.113-۰ ,1974 ۵۱۵۸ ۱ هن راو آمع۵ی ‏ 6۵۱۱۵۵۵6 ۵۴۱۵ 1۵۱۱۵۱ هل 


۲ این اصطلاحی است که اشاره به چهار خلیفه اول پیرو محمد. یعنی ابوبکر» عمر اول» عتمان و علی دارد. 
لقب «راشدین» معمولاً به «درست هدایت شده» ترجمه می‌شود. 
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روشن‌کردن اعتقادات و تبدیل آن به ایدئولوژی رسمی امپراتوری نویا فواید بسیاری 
داشت. از جمله توانایی گرفتن مالیات از کسانی که این در تعریف نمی گنجیدند.! 
در این سیستم. دستیابی به قدرت دو معنی داشت: اتخاذ عربیت و پذیرش دین. در 
میان نسل دوم و نسل جدید تازه‌واردان» سوارشدن بر اسب و فتح. جذابیت کمتری 
نسبت به ادارُ آنچه قبلاً توسط والدین ایشان تسخیر شده بود. داشت. قبیله گرایی عرب 
و تبعیت از یک ایدئولوژی خاص (یعنی اسلام) تبدیل به درهای اصلی دسترسی به قدرت 
شدند. 
همه این تغیرات را قبول نکردند و مقاومت‌های زیادی در درون خود جامعهٌ مسلمانان 
صورت گرفت. برخی جناح‌ها. عرب‌گرایی و قبیله‌گرایی را قبول نکردند و آن را دلیل 
مشکلاتی می‌دانستند که بعد از فتوحات موفقیت‌آمیز به وجود آماده‌بودند. در عوض به 
عقیدة ایشان. قبول ایدئولوژی تنها راه قابل قبول برای دست‌یابی به قدرت بوده و هیچ 
ارتباط قبیله‌ای نمی‌بایست از نظر اهمیت با اعتقاد به ایدئولوژی هم‌وزن باشد. تعلق به 
جامعهٌ مسلمانان می‌بایست تنها راه عضویت کامل در جامعه باشد. اين ایدئولوژی, که 
پیام ناب اسلام قلمداد می‌شد. البته برای بسیاری از اشراف سابق ساسانی جذاب بود و 
در میان این گروه که ناگهان خود را در سرزمین‌های اجدادشان بیگانه می‌دیدند محبوب 
شد." گویش‌وران فارسی میانه (که از قرن ششم به بعد در پروسة تبدیل به فارسی نو 
بود) و اشراف ساسانی در میان اکثریت آرامی‌زبان هميشه اقلیت بودند. این‌بار در میان 
اکثریت عرب‌زبان مسلمان دچار شوک بزرگی نشدند. 
طبقةٌ تحصیل کرده اشراف ساسانی. به‌سرعت ایدئولوژی جدید را پذیرفتند و به نهادهای 
قدرت دست پیدا کردند. بسیاری از آن‌ها مفسران اولیةٌ اعتقادات شرعی دین جدید شدند 


و در میان جامعهٌ تازه‌واردان به‌عنوان خودی پذیرفته‌شدند." اين گروه. ایدهْ پایبندی 


0 ۵۵۲6۷۱66 5۳66۱۵ ۱۵۲۱ ,۲۱۵4( آمعاعجهآ 16 ۵۱ 02000 9/۵۱۱ رل227ع10۱16 ۳۲۵۵6 .1 
1950(۰ رتمک فنا تمصصحرظ تصمممطههمم) وف ۸ مععمامستنن 

۲ از جملة این گروه‌ها. سربازان و اسواران ساسانی بودند که به لشکریان اسلام پیوسته بودند. نک: 
۵ ۵/۱۰۱۱ و0۵ 7۱6 و۵0 ۱/۵۵ ام نا ععخ08ا۵گ معمی رتتعلع2 جمعطاه]۷( 
1995(۰ ,عه1 ۷ ۲۱22990۳۷10 ما0۵ تصملده90ع۷۷1) مسسص ۳ 
,۶10 تناو صهنوهظ مط) وم اقمیامومن) صتلوت ]۱۷ مطا ۵۶ کامع]1ظ مط 1 ,نز۱۱۵ .0 آمهطم۱۷]1 .3 
41-۰ :(1976) 14 ۲7۱ 
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مذهبی به‌عنوان پیش‌نیاز» عضویت در جامعةٌ جدید را ترویج کردند و در کنار زبان عربی؛ 
زبان فارسی را در جایگاه زبان دوم اسلام نشاندند. برخی از ایشان» فرزندان بزرگان دولت 
ساسانی به مقامات مذهیی جامعه جدید تبدیل شدند و از عربی و فارسی در کنار هم 
برای مسلمان‌کردن باقی مردم استفاده کردند." نخبگان ساسانی با پذیرش واقعیت‌های 
سیاسی اجتماعی جدید و ادغام فرهنگ خود در آن. بر سرزمین‌های سابق مسلط باقی 
ماندند. و همزمان اشراف عرب تازه‌وارد را در همان مناطق مستقر می‌کردند. 

این گروه عامل اصلی تغییر مذهب در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بودند. اين اشخاص 
در کنار ارتش فاتح حرکت می‌کردند و به‌عنوان بخشی از دولت در حال گسترش از نسخه 
عامیانه و تقریباً مخلوط زبان فارسی به جای زبان فرهنگی و ادبی ساسانی برای گسترش 
ایدئولوژی جدید استفاده می‌کردند." همان‌طور که در سوریه. صحبت به زبان عربی و 
پذیرش ایدئولوژی جدید. اسلام» راهی برای دستیابی به قدرت شده‌بود. در سرزمین‌های 
سابق ساسانیان. تکلم به فارسی نو و اتخاذ ایدئولوژی جدید. به اصلی‌ترین راه برای 
دستیابی به قدرت تبدیل شد. 


فارسی به‌عنوان زبان دوم اسلام در شرق: 

وضعیت جدید زبان فارسی نو (زبانی که از نظر زبان‌شناسی بسیار با پارسی میانه نزدیک 
بود. اما به حوزهُ متفاوتی تعلق داشت) به این زبان این امکان را داد که جایگزین 
لهجه‌های محلی شود. زبان‌های پارتی» بلخی. سغدی و خوارزمی کنار زده شده و به زبان 
گفتاری جمعیت روستایی و غیرمسلمان تبدیل شدند. در واقع مراکز آیندة فرهنگ 
اسلامی-پارسی شهرهای خراسان و ماوراءالنهر به‌تازگی به‌دنبال فرویاشی قدرت ترک‌های 
غربی بلافاصله پیش از ظهور اسلام و استقرارزش در بین‌النهرین. وارد دنیای فرهنگی 


۱. برای مثال. نگاه کنید به زندگی حسن بصری. مفسر و شارح معروف قرن اول. 

,0 61-09۲۲ 0عهل-۸ معا لها فطع ملاع حتنما نله مقصتهانه 

ملظ :06ص ,موی وهای آمعععهان ۱ صفوعا و 0 ۱۵۳۵۵۱۵۱۵۵۸ ۵۳۱۵ () 0۳/726 1 
.2006 


۲ برای بررسی گستردهُ این موضوع و موقعیت زبان فارسی در اوایل دوره اسلامی. نک: آذرتاش آذرنوش. 
چالش میان فارسی و عربی. تهران: نشر نی. ۰۱۳۸۵ 
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ساسانیان شده بودند. در اين شرایط. زبان فارسی و آیین اسلامی, که اخیراً در آسورستان 
ادغام شده بودند. به شاخص غالب فرهنگی نخبگان شهرنشین تازه‌مسلمان تبدیل 
شدند. سیستم‌های نوشتاری در هر منطقه برای چندین نسل دیگر حفظ شدند تا امور 
محلی را مدیریت کنند. به همین دلیل شاهد استفادة مداوم از فارسی میانه, بلخی و 
سغدی در ادارة امور محلی هستیم. از عربی نیز برای اطلاع‌رسانی به دولت مرکزی در 
دمشق يا کوفه استفاده می‌شد. اما کم‌کم» فارسی نوء که ابتدا شانس خود را با خط 
پهلوی یا عبری امتحان می‌کرد. برای نوشتن آنچه گفته می‌شد. خط عربی را انتخاب کرد.! 
فارسی جدید حداقل از قرن ششم میلادی صحبت می‌شده است. عبارات مختلف فارسی 
جدید» به‌صورت منجمد. در روایت‌های عربی از فتوحات اولیه حفظ شده‌اند. مانند 
عبارتی که توسط فرماندهٌ ساسانیان در ضمن جنگ قادسیه رستم فرخزاد گفته شده و 
فوکاب و و باخخی فیت فنفهاست, موه‌های عارل اسان کارزن سید 


در نوشته‌های فارسیهود به خط عبری نیز وجود دارند." نزدیک به دو قرن طول کشید تا 
اکثریت جمعیت سرزمین‌های سابق ساسانیان مسلمان شوند. در حالی که در بسیاری از 
مناطق روستایی مردم به عادت محلی خود ادامه دادند. همچنین دو یا سه قرن طول 
کشید تا زبان فارسی جدید به‌عنوان یک زبان نوشتاری ظاهر شود و جایگزین زبان فارسی 
میانه. اشکانی. بلخی. سریانی و حتی خود عربی به‌عنوان زبان اداری بسیاری از 


۱. با توجه به اینکه نقایص بسیار خط پهلوی. این خط را برای نوشتن زبان جدید کاملاً نامناسب ساخته‌است؛ 
خط عربی سیستم بسیار بهتری را برای ضبط زبان ارائه می‌دهد. این مسئله از موضوع اعتبار مشهور عربی به 
دلیل ارتباطش با اسلام و شرایط جدید اجتماعی, کاملاً جداست. فارسی جدید حداقل از قرن ششم میلادی 
صحبت می‌شده‌است. عبارات مختلف فارسی جدید. به صورت منجمد. در روایت‌های عربی از فتوحات اولیه 
حفظ شده‌اند. مانند عبارتی که توسط فرمانده ساسانیان» در ضمن جنگ قادسیه. رستم فرخزاد. گفته شده و 
درکتاب الفتوح نوشته بلاذوری ثبت شده‌است. نمونه‌های قابل شناسایی فارسی جدید در نوشته‌های فارسی- 
بهودی» به خط عبری» نیز وجود دارند. نگاه شود به: 
ی ۰۱۱۱ ۱05 
کل 10 مها که 1۳۵۱۵-۱۵۵6۵ ((606۰) ۱۵۱26۲ .۵ صرح ملق .9 ظ " رولومطام0۱0۳۱/۵ 
96-4 ,(2003 ,عانااتاوص 60-7221) ۷ وعوظ ۱ ددع0۵ 


7 56۵۱4 0۳۱۵۱۱۵/۱۵ ",نزن -ص02‌صونا حصم تحمجع ۳:۵ مهتویم 10۳19 مط ]۳ رومانا 0ظ .2 
.123-6۰ :(1969) 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


سرزمین‌های سابق ساسانی بشود.! در حقیقت. زبان فارسی جدید مدت‌ها قبل از تولد 
فردوسی به زبان غالب در شرق تبدیل شده بود. نماهنامه نه‌تنها تلاشی ناامیدانه برای 


نجات زبان یک اقلیت تحت ستم نیست بلکه در واقع نتر سنگین و بالغ فردوسی بیانگر 
موفقیت پیروزمندانه طبقهٌ جدیدی از ادبا و اوج گرفتن زبان جدید است. 


تکرار مکررات خواهد بود اگر گفته شود که روایت سرازیرشدن سریع جمعیت 
حاشیه‌نشین. غریبه و بیگانه به جهان ساسانی و بیزانس و تسلط ناگهانی ایشان بر این 
امپراتوری‌ها بی‌اساس و غیرممکن است. هنگام بررسی موضوع ظهور اسلام در 
سرزمین‌های سابق ساسانی. باید یک روند تدریجی از تغییرات اقتصادی. فرهنگی و 
سیاسی مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه. با کنار گذاشتن این ایده که به‌پایان رسیدن 
حکومت ساسانی یک شکست ملی و فرویاشی فرهنگی یکیارچه و غالب بوده‌است؛ 
می‌توانیم فرایندی را که در طی آن دولت ساسانی. که دیگر برای ادارة سرزمین‌هایش 
مناسب نبود و به‌تدریج جای خود را به یک سیستم جدید اما عمدتاً مبتنی بر همان 
عقاید اداری می‌دهد. درک کنیم. به معنی دیگر. مناسب‌تر است اگر مسئلةٌ «سقوط» 
ساسانیان از منظر به‌پایان‌رسیدن حکومت یک خاندان دیده شود. پیامدهای این اتفاق 
اما باید در زمینه‌ای گسترده‌تر و شاید با تأمل بیشتر بر روی مسئلةْ تداوم مورد بررسی 
قرار گیرند. گرویدن به اسلام در سرزمین‌های ساسانیان و ارتقا فارسی جدید دو راهی 
هستند که می‌توان از طریق آن‌ها این تداوم را مشاهده و بررسی کرد. این امر به ما اين 
امکان را می‌دهد که تغییرات اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تدریجی را که در اواخر دورة 
ساسانیان آغاز شد و تنها با تبدیل سرزمین‌های سابق ساسانیان به مراکز فرهنگ جدید 


قرون وسطایی به پایان می‌رسد. درک کنیم؛ بنابراین. در این چهارچوب می‌توان فهمید 


۱. بیشتر این بخش برای خواننده انگلیسی زبان و به عنوان خلاصه نوشته شده‌است. تحقیقات در مورد 
شکل‌گیری زبان فارسی نو البته از مهمترین تحقیقات در مورد تاریخ اوایل دوره اسلامی است که به جز اثر دکتر 
تهران: دانشگاه آزاد ایران» ۱۳۵۷) به خوبی بررسی شده. 


فتوحات اعراب و ایران ساسانی | ۱۶۵ 


که دنیای اواخر سلطنت ساسانی چگونه سرانجام به جهان اسلام قرون وسطایی تبدیل 


می‌شود. 


۳ فتوحات اسلامی 
" مرکز سیاسی دوران پیامبر 


‌ مرکز مذهبی دوره اموی 

5 شهر خلفای راشدین 
جنگ‌ميم پادشاهی رتبیل 
‌ + 


حبشه 


عکس ۱: سکةٌ عرب-ساسانی با نقش بیزانسی و نشان گوپتشاه. 


۶ / مجلة جندی‌شاپور 


عکس ۴: سسکا یزدگرد سوم» ضرب سکستان اسیستان. 


فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 


علیرضا شاپور شهبازی و ادموند باسورت 
ترجمهُ محمد مهران خلیفه‌هادی" 
تاریخ دریافت: ۹۹/۵/۲۱ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۶/۹ 
پیشگفتار مترجم: 


یران به‌عنوان یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان, پایتخت‌های فراوانی را در طول تاریخ پرحادقة 
خود تجربه کرده‌است. بر خلاف بسیاری از کشورهای ارویایی همچون انگلستان. فرانسه 9 ایتالیا 
که از آغاز تأسیس همواره دارای یک پایتخت بوده‌اند. در آسیا با وضعیت دگرگونی مواجه بودیم 
و پایتخت کشور بنا بر شرایط سیاسی. اقتصادی, نظامی. فرهنگی و حتی در اثر وقوع بلایای 
طبیعی. دستخوش تغییر می‌شد. این مقاله در پی آن است که پایتخت‌های ایران در دودمان‌های 
مختلف را معرفی کرده و به اختصار به بررسی شماری از آن‌ها بپردازد. 

علیرضا شاپور شهبازی فقید. برای همگان و به ویژه علاقمندان تاریخ و فرهنگ ایران. چهره‌ای 
آشناست. مترجم به‌عنوان راهنمای گردشگری. شاپور شهبازی را جدا از مدارج علمی بالا و 
پیشینه‌ای بسیار غنی» به دلیل داشتن قلمی توانا؛ روایت‌گری بی‌نقص» اشتیاق 9 علاقه‌ای 
ملموس در میان کلمات و همراه کردن مخاطب در تمامی لحظات. بهترین و تکرارنشدنی‌ترین 
راهنمای تاریخ. فرهنگ و تمدن باشکوه ایران می‌داند. 


۱. اين مقاله ترجمه‌ای است از: 

۰ ۲۳۵۱۱۸6۵۰ 1۱6۵/۵۵۵0 ,010165 لهاامون* ظ057۷0۲ظ ملظ 0 4صه متفه بظ را22ماطفطه 
اه 27212016 بجمناتلء مصتلعم .768-77 00۰ ,7 ۳2۵۶۰ ,۲۷ 
2۳169/121 /ع0۲.عصناطمه و۰11 ۵://۱/۳۲۱۰ 

۲ راهنمای فرهنگي گردشگری در وزارت میراث فرهنگی. گردشگری و صنایع دستی دم.انمع ۵ ن4‌دططه‌آنلمطا.مهطع/۷ 


۱۶۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


۱. دوران پیش از اسلام: 

به احتمال زیاد ایرانیان اولین جامعهٌ خود را در حوزهٌ رودهای سیحون و امودریا شکل 
دادند" و با مهاجرت تدریجی به سوی غرب. به بابل در دشت میان‌رودان رسیدند. این 
ناحیه برای آنان تبدیل به مرکز فرهنگی و سیاسی گشته و از آن با عنوان «قلب ایران» یاد 
شده‌است." تمامی تحرکات نظامی در برابر قدرت‌های غربی با استراتزی تدافعی و با 
تهاجمی, از سال ۵۳۹ پ.م تا ۶۵۱ میلادی» از این منطقه مدیریت می‌شد. حرکت ایرانیان 
به سوی غرب. از انتخاب پایتخت‌های آن‌ها از بلخ تا تیسفون قابل ردگیری است. این 
مراکز. نقش دیپلماتیک و حکومتي بسیار مهمی را در تاریخ ایرانیان ایفا می‌کند و با 
سرماية خاندان حاکم. ارتباطی تنگاتنگ دارد. یکی از دسته‌بندی‌های پایتخت. شهرهای 
ایالتی است که بنیانگذار سلسله. کار خود را از آنجا آغاز کرده بود؛ به‌عنوان مثال می‌توان 
شهرهای پاسارگاد (اولین شهر هخامنشی)» نسا (اولین پایتخت اشکانیان) و استخر (مقر 
اصلي ساسانیان) را نام برد. اين قبیل شهرها به‌عنوان مقر اصلی و مرکز تشریفاتِ دودمانی 
شناخته می‌شوند. در بررسی پایتخت‌هاء به گروهی می‌رسیم که شامل مراکز حکومتی 
بوده و بایگانی دولت. خزانه. دادگاه و دیگر سازمان‌های دولتی در آن واقع شده‌است. 
شاید بتوان بلخ." پایتخت کیانیان در افسانة ایرانی را. ابتدایی‌ترین ساختار حکومتی 
ایرانیان" در دوران پیش از هخامنشی در نظر گرفت. این نتیجه‌گیری با این حقیقت که 
هخامنشیان بلخ را به تخت پادشاهی در ایران شرقی* مبدل کردند. همخوانی کامل دارد 
(هخامنشیان بر طبق اصولی همیشگی, شهرهای بدست آورده خود در نبردها را حفظ 
می‌کردند) و گفته می‌شود که معبدی برای آناهیتا به دستور اردشیر دوم در این شهر 
ساخته شده‌است." بلخ در دورٌ جلنی نیز پایتختی سیاسی باقی ماند" و در حکومت 


1. ۳۲۵۴0۴011, 00۰ 1 

1 ۰ رتطهکصحنظ راتوسلنه/۱ :2 

22 ۲2:۵1 ۸۷۰ رکات(2ظ 0۳۵۶۰ .۵۶ رفظ عان رعالظ .3 
6 ,۲2710010 .4 

5. ٩۳20221, 1972, . 2 

7 .2 ,]1 5 نصهتا20۳02۵ ,ع06ظ .6 

7. 1] 270, 00. 114-5 


شهرهای پایتخت | ۱۶۹ 
ساسانیان به سرزمینی مقدس برای زرتشتیان تبدیل گشت. بلخ مدت‌ها پس از تصرف 
به دست اعراب نیز. نقشی ارزشمند در ادبیات پارسی ایفا کرده" و بر اساس رسوم محلی. 
مقبره‌ای برای گشتاسب در میدان اصلی شهر ساخته شده‌است." 
مادها مرکز سیاسی را به شهر همدان" در دامنه‌های کوه الوند" تغییر دادند. با استناد به 
هرودوت. شهر همدان به دست دیاکو در قرن ۷ پ.م احداث شد." این شهر از لحاظ 
اندازه با آتن برابری می‌کرد و هفت دیوار رنگارنگ همچون کاخ کیکاووس در البرز" و 
هفت کاخ بهرام پنجم." یکی درون دیگری. به‌صورت مدور شهر را در بر گرفته بود. 
هگمتانه به اقامتگاه تابستاني شاهان هخامنشی با کاخی بی‌نظیر* بایگانی شاهنشاهی,۳ 
خزانه‌ای که بعدها توسط اسکندر به تاراج رفت و معبدی برای آناهیتا که به دست 


آنتیوخوس سوم" غارت شد. مبدل گشت. این شهر در دوران اشکانیان نیز به‌عنوان 
پایتخت تابستانی مورد استفاده قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد که ساسانیان از چنین 
سنتی پیروی نکردند. در رسوم محلی. شیری بزرگ و تراشیده در سنگ. به‌عنوان نمادی 
از محافظین شهر شناخته می‌شد؛ این اثر. با وجود تخریب‌های وارده در حملةٌ 
مرداویج." بنیان‌گذار سلسلة زیاربان در گرگان و طبرستان. به‌عنوان اثری قابل احترام 
حفظ و صیانت شده‌است. ۱۲ 


8 .0 ,10160010 :6 .0 بق1مطاتوظ . 

.00 ,۷ ,۱۷۵560۷ رقحصقص-طع۹ رع.ع . 

6 01 ,17 .0 اعا[هظ . 

هصمتحصي۸ 0۲ مصماهطا ان رمصق‌امطمه۱ .قیمن . 

61 ,20-21 .00 بآ ,5010104 . 

12-4 ات۲00 0۶ اممظ .61 . 

80-1 ,72 00۰ بطهکصهاونط) . 

21-2 .00 ,1935 ,۲۱۵۲21014 6۶ زتقا رو له رتصقیآ .01 . 
7 ,01۶ ز[0ظ . 

10. ۳7۲۵ 6:1--3: 6۲. 1:7-1 

11. 0.۷. ٩01/6۵, صوتصحتتاعد2010‎ 1, 0 09 

۵ 230 201اهمطز۱۱20 .6۶ :21 .0 یکما زنت:۱0 رت ۷/28 .12 
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بر و تاد وم لد موم صا 


۰ / مجلة جندی‌شاپور 


هخامنشیان حدوداً از انتهای قرن ۷ تا اواسط قرن ۶ ب.م. حکمران مطلق آنشان در 
دشت بیضا! و دیگر نواحی فارس بودند. کوروش کبیر شهر پاسارگاد را بنیان نهاد و مقبرة 
او, به جایگاهی مقدس در دودمان تبدیل شد. پاسارگاد در دورف جانشینان نیز شهر 
تاج‌گذاری باقی ماند و معبدی در آنجا به الهه‌ای رزم‌جو (معروف به آناهیتا)؛ که وجودش 
در این محل عنوان شده" اختصاص یافت. مقبره. قداست خود در دورة اسلامی و زمانی 
که به مادر سلیمان نسبت داده می‌شد راء حفظ کرد." این مکان در زمان اتابکان شلغری 
(۱۱۴۷-۱۲۷۰ میلادی) با کتیبه‌های عربی. یک مسجد و یک مدرسه تزیین شد.۴ 

شهر پارسه در فارس به دست داریوش کبیر و دو جانشین وی" در دامن کوه رحمت" 
ساخته شد؛ آغاز احدات آن حدود سال ۵۲۰ پ.م بود و به پایتخت فصلي هخامنشیان! 
تبدیل شد. معبدی برای آناهیتا" و یک بایگانی عظیم" در این شهر ایجاد گشت. پارسه 
تا قبل از غارت و به آتش کشیدن آن توسط اسکندر. برای یونانیان ناشناخته بود.۳ 
حفاظت از بقایای پارسه به‌عنوان مهم‌ترین آثار ایران باستان و همچنین اهمیت نمادین 
بالاء این مجموعه را در جایگاهی بسیار ارزشمند قرار می‌دهد. شاپور سکانشا. فرزند 
هرمزد دوم. در سال ۳۳۱ میلادی کتیبه‌ای" را در این مجموعه از خود به جا گذاشته و 
از بقایای پارسه به طور مکرر در متون آغازین اسلامی" یاد شده‌است. با این وجود پارسه 
از آغاز قرن سوم میلادی. تحت الشعاع شهر استخر قرار گرفت. 


۱. بنگرید به: 0271*2. 

1 ۰ ,]1 مطوتصهتاو20۳0 ,5076۵ .2 
وعامل :155 .۵ رتعللهظاه صاط بصعصوهامو م-تع0قصه وتان .3 
لح تتن)-صهع۱۷]۵[11 :956 .۵ 1956 ,توق .4 
دوه ,ات٩‏ .5 
205-6 00۰ ,1977 ب022ط2ط۳ی رع2صصطلی؟ مطتتکا 1012640صاهتضر .6 
12.513-4 ,6امعحعطاظ .7 
6 ۰ ۶۰ :217 .۵ ,1 صوتصه 20۵108 ٩07/6۵,‏ .8 
0 ,۴0۱7۴8۵8 :1969 ۳121101 :1948 ,ومتعمصصوین :1 ر0تصطه5 .9 
66-7 .00 ,1976 م,221طاطقطه تصتوعدم راتصطهک ,10 

۱ در اين کتیبه. از پارسه با نام «صد ستون» یاد شده‌است. 1966 ,۳6. 


۲ در این متون. از پارسه با نام‌های «تخت جمشید»» «چهل منار» و غیره یاد شده‌است. 


شهرهای پایتخت | ۱۷۱ 
با متحد شدن دولت‌های ایلام. ماد. لیدی. باکتریا" بابل و بونان با حکومت هخامنشی. 
پایتخت‌های آن‌ها (شوش. هگمنتانه. سارد. بلخ. بابل و ممفیس) به مراکز دولتي پارسی 
و محلی برای اقامت شاهزادگان هخامنشی تبدیل شد. شوش و بابل از جمله 
پایتخت‌های سیاسی و حکومتی پارس بودند که حتی پیش از اسکندر. آوازه‌ای سترگ 
داشتند. طبق اظهار گزنفون. کوروش کبیر هفت ماه زمستانی را در بابل. سه ماه بهارر 
در شوش و دو ماه تابستان ر در هگمتانه سیری می کون فرآیند تغییر محل اقامت. 
همواره با تاریخ اقوام پارسی درآميخته بود. هر دو شهر شوش و بابل. مجموعه کاخ‌ها, 
خزانه و بایگانی‌های بسیار مهمی را در خود جای داده بودند." اسکندر قصد داشت بابل 
را به‌عنوان پایتخت خود برگزیند اما پس از مرگش سلوکوس یکم. شهر سلوکیه را برای 
یایتختی در دشت غربي رود دجله بنا نهاد.؟ 
جلوةٌ توسعهٌ قلمروی اشکانیان. در پی‌ریزی متوالي پایتخت‌های آنان هویداست. نسا؟ با 
خزانه و بايگاني درون آن* مقر اصلي آنان و آرشاک (در نزدیکی قوچان امروزی) به‌عنوان 
شهر تاج‌گذاری. بنا نهاده شد. تاج‌گذاری آزشک در شهر ارشاک انجام شد و آتش فروزانی 
که برای روحش روشن شده بود. برای قرن‌ها شعله‌ور ماند.؟ دژ مستحکم دار به دست 
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تیرداد یکم در منطقهُ میان‌رودان ساخته شد.! هکاتوپیلوس" نام پایتختی دیگر در دوران 
اشکانی است" و همچنین شهر ری.* برای مدتی پایتخت حکومت پارتیان بود.؟ 
سرانجام اشکانیان مرزهای امپراتوری خود را تا رود دجله گسترش دادند و قلعه‌ای را در 
مقابل سلوکیه. در شهر تیسفون بنا کردند؛ سلوکیه در زمان تصرف تیسفون به دست 
اشکانیان» با اين شهر ادغام شده بود و پایتخت آنان را تشکیل می‌داد.* بلاش," حاکم 
جنوپ سلوکیه. مرکز تجاری جدیدی. معروف به بلاش‌آباد* با ساباط را احدات کرد که 
بعدها به مجموعه پایتخت الحاق شد.؟ 

اردشیر یکم در اوایل قرن سوم میلادی با آغاز حرکت خود از دارابگرد. شهر استخر را 
تصرف کرد و در سال ۲۲۷ میلادی موفق شد کنترل تیسفون را بدست آورد. شهر 
تیسفون به‌عنوان نمادی از امپراتوری ساسانی (۶۵۱-۲۲۴ میلادی) و پایتختی تشریفاتی,۲ 
توسط جانشینان وی حفظ شد. حداقل تعدادی از شاهان ساسانی در معبد آتش آناهیتا! 


واقع در تبسفون. تاج‌گذاری کردند و همچنین جنازة آخرین شاه ساسانی از مرو به این 
شهر فرستاده شد. از آنجایی که شهر استخر از اهمیتی ویژه برای خاندان پادشاهی 
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شهرهای پاینخت | ۱۷۳ 
برخوردار بود. تلفات سنگینی را در طول شورش مردمانش در برابر تصرف اعراب در سال 
۹ میلادی متحمل گشت و متروکه شد. پس از آن. شیراز به مرکز جدید استان فارس 
تبدیل شد.! تیسفون به‌عنوان پایتخت حکومتی و سیاسی باقی ماند و همچنین به مقری 
رای جامعة مسیحی پارسیلن ۱ و خاخام اعظم ایران تبدیل کشت ما در فیسفون شناد 
اختلاط و ترکیب چندین شهر هستیم که بعدها با نام «شهرستان»" شناخته می‌شود. این 
نام در زبان سریانی به‌صورت «ماحوزه»" یا «مدینه»* و در زبان عربی به شکل «المدائن»" 
که در واقع همه آن‌ها شهر هستند. مشاهده می‌شود.! سه نمونه از این شهرهای ترکیبی 
در دشت غريي رود دجله وجود داشته‌است: «تیسفون».* «اسپانقر یا اسپنور:" و «وه - 
آندیوگ خسرو» " یا «رومگان».۱ در دشت غربی و مقابل تبسفون, سلوکیه معروف به 
« - اردشیر»" قرار داشت که بخشی از آن به دست اردشیر بازسازی شده بود؛ 
درژنیدان" در سه مايلي شمال وه - اردشیر و ولاش آباد" در سه مايلي جنوب. با سقوط 
ساسانیان» المدائن مرکزیت خود را از دست داد؛ عباسیان با قدرت گرفتن نسبی در حدود 
یک قرن بعد (۷۴۹ میلادی). محدودهُ شمالی رود دجله و بغداد را به‌عنوان پایتخت 
دائم خود برگزیدند.* خسرو پرویز (۵۹۱/۶۲۸)» مجموعه ميان‌راهي کاروان‌ها در رود 
دیاله و در ۶۴ مايلي شرق بغداد با نام دستگرد را به‌عنوان اقامتگاه دائم خود انتخاب 
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کرد و به دستور وی» قصری عظیم و محصور در دیوارهای بلند! در آنجا ساخته شد. 
دوران پايتختي این محل به درازا نکشید و ابتدا در سال ۶۲۸ میلادی به دست 
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۳ دوران پس از اسلام: 

تحقیقات جامعی در مورد پایتخت‌های اسلامی صورت نگرفته است." نظراتی پیرامون 
مرها که الم وی رو وک هنن مفاهه اس 

تا پیش از ظهور صفویان در قرن ۱۶ میلادی. شاهد فقدان نهاد سياسي یکیارچه در فلات 
ایران. دریای کاسپین و سواحل خلیج فارس هستیم و از این دوره. آغاز تغییرات برای 
رسیدن به حکومتی مدرن و همگن. همچون نمونهْ اروپايي آن در قرن ۱۸ میلادی, 
محسوس می‌شود. پیش از اين. بخشی از ایران با گروه‌های سیاسی به سركردگي خلیفه 
يا اتحاد قبیله‌ای مثل سلجوق‌های ثرک و مغول‌ها شکل گرفته و در مواردی دیگر 
همچون استان‌های فارس. آذربایجان. خراسان و منطقه کاسپین توسط فرماندار و با 
نیروهای نظامی‌ای اداره می‌شد که برای تثبیت قدرت خود. از زوال حکومتی. بزرگ‌تر 
بهره می‌بردند؛ برای مثال می‌توان از طاهریان. صفاریان» آل بویه. ایلدگزیان و سلسله‌های 
ترکمن پس از مغول‌ها نام برد. در هیچ یک از موارد یاد شده. شرایط مناسب برای ایجاد 
یایتختی باعظمت همانند دوران هخامنشی و ساسانی فراهم نبود و در بهترین حالت؛ 
مرکزی با اختیارات بیشتر در همان استان ایجاد می‌شد. اگرچه به دو دلیل مشخص 
می‌توان این مراکز استانی را پاینتخت در نظر گرفت: مجموعهٌ حکومتی* شامل اقامتگاه 
شخصی و دارای استحکامات دفاعی. با حضور رجال سیاسی و نظامي دارای اختیار در 
صورت عدم همراهي شاه در کارزارها يا سفرها. برای فرماندار یا حاکم محلی دایر شده 


۱. بنگرید به: 65 .0 ,صنطاناظ ,.ع.ع 


316-1 .00 .650 ,1974 ,5061067 .2 
0 ]001۳027,] .3 
۴ پیرامون کاخ‌ها و دودمان‌های ذکر شده در مقاله. رجوع شود به: ت1ظ. 
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شهرهای پایتخت ۱ ۱۷۷ 
بود. به دلیل تشویق و حمایت زمام‌داران قدرت در مراکزی همچون نیشابور در دودمان 
طاهریان و جانشینانشان در خراسان. حکومت آل بویه در ری. اصفهان و شیراز و البته 
در هراتِ تیموری, نظاره‌گر شکوفایی و توسعهٌ فرهنگی منحصر به فرد. در قالب ادبی و 
هنری هستیم. 
دو پایگاه مستقر در شهرهای بصره و کوفه در عراق. نقشی کلیدی در غلبةٌ اعراب بر 
ساسانیان ایفا کرده و با پیشروی هرچه بیشتر در فلات ایران. پایگاه‌های جدیدی به ویژه 
در مراکز شهری و در مجاورت خط مقدم درگیری‌ها. به دست اعراب ایجاد گشت. ایجاد 
این پایگاه‌ها در شهرهای اردبیل» قزوین و ری با مقاومت دیلمیان روبرو شد؛ در زرنج 
سیستان. حاکمین افغانستان جنوبی و شرقی را پیش روی خود دید؛ و در نیشابور 
خراسان و مهم‌تر از همه در بلخ و مرو با مستحکم‌ترین سنگر شمال‌شرق ساسانیان که 
پایگاه مقاوتي شاهزادگان ایرانی در ثخارستان." شغد" و خوارزم بود. برخورد کرد." در 
واقع می‌توان مرو را پایتخت استان وسیع خراسان. شامل تمام سرزمین‌های واقع در 
شرق فارس و جبال." در دو قرن ابتدايي اسلامی دانست. از یک سو اختلاط مهاجرین 
عرب و ایرانیان محلي مروء در این محل رخ داد که زمینةْ حضور خلفای عباسی را فراهم 
ساخت و از سوی دیگر مأمون» فرزند هارون الرشید. در حالی حکومت خود را در این 
منطقه بنیان گذاشت که نایب السلطنة پدرش, فرمانروايي همه خلفا را از سال‌های 
آغازین سلطنت تا بازگشت به بغداد در ۸۱٩‏ مبلادی. بر عهده داشت. 
حاکمان طاهري خراسان با دردست‌گیری کنترل ایران توسط عباسیان در طول قرن 
هشتم میلادیء ایجاد پایتخت خود در نیشابور را بر فضای ناسالم و سوزان مرو در 
صحرای قره‌قوم که به آسانی مورد حمله قرار می‌گرفت. ترجیح دادند. نیشابور با هدایت 
طاهریان تا زمان تخریب به دست مغول‌ها و آغوزها در قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی, حتی در 
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۴ ناحیه همدان. ری. نهاوند. سمنان. دامغان. قزوین. کاشان. قم. اصفهان و اراک کنونی. بین دو ناحیه عراق 
عرب (عراق کنونی) و عراق عجم (اصفهان و ری) 


۱۷۳۸ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


زمانی که مرکز اصلی سیاسی و حکومتي شرق نبود. به قلب هنری و ادبی خراسان تبدیل 
صفاریان سیستان. پایان دهندگان حکومت طاهریان در خراسان. زرنج را به مرکزیت 
حکومتِ نظامی‌ای برگزیدند که از مرزهای عراق تا کابل گسترده بود. سامانیان که در ابتدا 
فرمانبرداران دودمان طاهری در ورارود شمرده می‌شدند. شهر شغد باستان یعنی بخارا! 
را به‌عنوان پایتخت خود در نظر گرفتند که به اقتضای زمان. نقش خود را به سمرقند 
واگذار می‌کرد. بخارا تا انقراض خود به دست پلشویک‌ها" پس از جنگ جهانی اول. برای 
مدتی بیش از هزار سال عنوان پایتختی را بر پیشانی داشت. غزنویان در حاشيهُ شرقی 
سرزمین ایران» شهر نه چندان پر اهمیتِ غزنی" را به‌عنوان پایتختی برای پادشاهی نظامي 
دیگری در ایران شرقی, افغانستان و شمال‌غرب هند برای دو قرن برگزیدند. این شهر در 
قرن ۱۲ میلادی به‌عنوان پاینختی محلی و سکوی پرتاب برای پیروزی‌های مسلمانان در 
هند. به وسیلةٌ شاخه‌ای از سلسلةٌ غوریان که شهر غور در فیروزکوه مرکز اصلی آنان بود. 
فتح شد. این شهر در پیوستن به سه پایتخت تاريخي افغانستان یعنی کابل. قندهار و 
هرات ناموفق بود و از این روء همواره جایگاهی با درجهُ اهمیت پایین‌تر داشت. 

ایران غربی و مرکزی. کمتر از یک قرن پس از بخش شرقی, از زیر سلطهٌ خلفا خارج شد. 
در اوایل قرن ۱۰ میلادی. فرمانداران ساجي" آذربایجان و آزان برای قدرت‌گیری در مراغه. 
بردع* و اردبیل تلاشی فراوان کردند اما پایان قطعي حکمرانی خلفا بر ایران غربی و 
مرکزی. با ظهور دیلمیان و دودمان‌های کُردی که مینورسکی" در تاریخ ایران آنان را 
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شهرهای پایتخت | ۱۷ 
استاني آذربایجان و بعدها در جایگاه شهر دوم ایران پس از جنگ جهانی دوم تا ٩‏ دسامبر 
۶ با هدایت زوادیان" عرب کُردشده صورت گرفت. در این قرون ابتدایی. قدرت‌های 
کوچکتری در رشته کوه البرز و ناحیه کاسپین دیده می‌شد که در آن‌هاء حاکمان محلی 
در برابر مداخلة سیاسی و نظامی اعراب مقاومت می‌کردند؛ از نمونه‌های آن می‌توان به 
رودبار در حوزة آبگیر شاهرود (سلسلةٌ جستانیان). فریم يا پریم در البرز (پایگاه 
استهبدهای باوندی) و در نهایت آمل و ساری در طبرستان (مقر سلطةّ اعراب در قرن ۸ 
میلادی) اشاره کرد. 
در سال‌های میانی قرن ۱۰ میلادی و با ظهور آل بویهُ دیلمی, اتحادی خاندانی با مراکز 
استانی در ری. شیراز و بغداد با مقر پشتیبانی در اصفهان. پدید آمد. در قرن ۱۱ میلادی؛ 
شاهد ایجاد پایگاه‌های بیشتر به دست خراجگزار آن‌ها یعنی آل کاکویه. در اصفهان. 
همدان و یزد هستیم. همه اين شهرها نقشی شایان ذکر را به‌عنوان پایتخت محلی ایفا 
کرده و در مواردی همچون کرمان تحت نظر زیرشاخه سلجوقی. شیراز با کنترل اتابکان 
سلغری در قرن ۱۲ و ۱۳ میلادی و یزد تحت هدایت اتابکان آن منطقه در قرن ۱۳ 
میلادی. شاهد عملکردی مستقل با نیمه مستقل هستیم. اکثر این شهرها با حمایت و 
تشویق مقامات محلی به دستاوردهای مهم فرهنگی و حکومتی رسیدند و در 
ها ی ام وا ی ره که 
نوزايي فرهنگی در تضاد کامل با هویت ملی و فرهنگی عرب. خودنمایی می‌کند. 
ثرک‌های سلجوقی که حکومت بر ایران در چهار با پنج دههٌ میانی قرن ۱۱ میلادی را در 
اختیار داشتند. رسوم قبیله‌ای خود را حفظ کرده و حتی پس از ترک آسیای مرکزی» هرگز 
نیاز تعیینِ پایتختِ ثابت و دائمی مشتمل بر کاخ شاهی, نگهبانان. نهاد قضایی و 
سازمان‌های حکومتی را احساس نکردند. با پیشروی آنان به سمت غرب و تصرف نیشابور 
(۱۰۴۰ میلادی). سلجوقیان با موفقیت پایتخت خود را به ری (۴۳-۱۰۴۲ میلادی). 
۵ ماد فان اتفقال اخفی کی هتفرن ۱۳ 
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۰ | مجلة جندی‌شاپور 


میلادی به دو بخش تقسیم شد: بخش غربی به مرکزیت همدان یا اصفهان و به طور 
همزمان تقسیم قلمرو با خلفای عباسی در بغداد و در قسمت شرقی. حکمرانی سلطان 
سنجر با محوریت مرو. موارد دیگری از پایگاه‌های سلجوقی در کرمان. سوریه و آناتولی 
نیز یافت شده‌است. تمایل زیاد سلجوقیان به تمرکز زدایی از یک سو و گسترش خاندان 
اتابک همچون احمدیلیان مراغه." ایلدگزیان تبریز" و شلفری‌های شیراز" در برخی نواحی 
ایران از سوی دیگر. موجب رشد فرهنگي قابل توجه در ری. اصفهان. شیراز و به ویژه 
شهرهای آذربایجان و ان شد. 

این تمرکز زدایی از قدرت با ظهور مغول‌هاء که قبل و بعد ازگرویدن به اسلام به داشتن 
اقامتگاهی دائم اعتقاد نداشتند. در قرن ۱۳ میلادی بدون تغییر باقی ماند. از دوران 
سلجوقی به بعد. وجود مراتع پر آب و سرسبز برای دام‌هاء به عاملی حیاتی برای قبایل 
و مردم چادرنشین در تعیین موقعیت مراکز حکومتی و فرهنگی تبدیل شد. محبوبیت 
مناطقی همچون آذربایجان. حاشية شمالي خراسان و گرگان از دورٌ مغول‌ها تا اوایل 
قاجار. به دلیل وجود مراتع وسبع. دره‌ها و چشمه‌های دائمی قابل درک است." دوران 
پايتختي سلطانیه. واقع در دشتی مرتفع به همراه مراتع آن." از زمان آرغون خان" آغاز و 
در دور آلجایتو کامل گشت و همچنین» تزئیناتی در زمان وزارت رشیدالدین فضل‌اللّه 
به آن افزوده شد." سلطانیه در حکومت جلایریان و تیموریان نیز از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار بود اما با آغاز پایتختی اصفهان در دودمان صفوی. رو به نزول گذاشت. پس از 
سقوط بغداد در ۱۲۵۸ میلادی» هلاکو؟ مناطقی سرسبز در مراغه را تحت کنترل درآورد 
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شهرهای پایتخت | ۱۸۱ 
و ساخت و سازهای خود را در آنجا آغاز کرد. این غازان خان بود که تبریز. مرکز ديرينة 
آذربایجان راء به پایتختی برگزید؛ هر چند که این شهر در نهایت تحت الشعاع سلطانیه 
قرار گرفت. تبریز با هدایت غازان به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کرد و حمدالّه 
مستوفی (قرن ۱۲ میلادی) در این باره می‌گوید: «در هیچ یک از شهرهای ایران به اندازه 
تبریز. ساختمان‌های رفیع و با ابهت ندیدم»." تبریز به شکوفایی خود در سلسله‌های 
ثرکمن جلایری در قرن چهاردهم. قراقویونلو در قرن بانزدهم و در نهایت اوزون حسن 
آق‌قویونلو در ۱۴۶۸ میلادی. ادامه داد.۲ 
بهبود یافتن ایران شرقی پس از حملهٌ مغول. نیازمند سپری شدن زمان بیشتری بود. 
برخی از مراکز تاریخی همچون نیشابور و هرات. توسعهٌ مجدد خود را آغاز کرده اما مرو 
که برای مدت‌ها تحت الشعاع نیشابور بود» جز در دوران حكمراني سَنجر (۵۷-۱۱۱۸ 
میلادی) ترمیم نگشت. حدفاصل شهر کوچک سبزوار تا غرپ نیشابور. شهرتی زودگذر 
به‌عنوان پایتختِ حکومتی محلی و شیعه با نام سربداران" را در دهه‌های میانی و پایانی 
قرن ۱۴ میلادی به دست آورد. شهر سمرقند در جوار اصلی‌ترین ناحية تأمین نیروی 
انساني تیمور یعنی آسیای مرکزی. به‌عنوان پایتخت برگزیده شد و به دستور وی بناهای 
متحی در شا شا هه اه که رشن کلاویهو فزیساوه انا وا فان شتا 
نوادگان تیمور از شاهرخ به بعد. هرات را که پیش‌تر پایتخت گرتیان" تاجیک در قرون 
۳ و ۱۴ میلادی بود. برای پایتختی انتخاب کردند. هرات در دوران آخرین شاه تیموری. 
به جایگاهی بی‌سابقه در ادبیات علم و نقاشی دست یافت. با یکیارچه‌سازی کشور به 
دست صفویان. هرات نیز همچون نیشابور به شهری حاشیه‌ای و استانی که توسط 
ازبک‌های ورارود اداره می‌شد. تبدیل گشت. سرانجام با نزول صفویان. هرات به دست 
افغان‌های خُّانی افتاد و با حفظ اهمیت تجاري دیرینه. اکنون به یکی از نقاط استراتژیک 
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۳ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


در افغانستان امروزی تبدیل شده‌است. قندهار جایگاه خود به‌عنوان پایتخت افغانستان 
را تا زمان تیمورشاه درانی حفظ کرد و در دورف حکمرانی احمدشاه درانی (۱۷۷۵ میلادی) 
با کابل. پایتخت باستانی" با موقعیتی استراتزیک برای اعزام نیرو به دشت‌های شمالی 
فتدوستان خانگزین هف ۱ 

خاستگاه صفویان شهر اردبیل در آذربایجان. سرزمین ترکمن‌ها بود. با پیروزی آن‌ها بر 
آق‌قویونلوها در شمال‌غرب ایران و در سال‌های آغازین قرن ۱۶ میلادی. تبریز به پایتختی 
برگزیده شد. شاه طهماسب در راستای نزدیک ساختن پایتخت به قلب ایران و به دلیل 
آسیب‌پذیری تبریز که پس از فاجعةٌ چالدران هویدا شده بود. تصمیم بر انتقال پایتخت 
به قزوین (دارالسلطنه) گرفت." قزوین نقشی حیاتی را در جادة مواصلاتی آذربایجان به 
خراسان ایفا کرده و همچنین. دارای موقعیتی استراتزیک در مسیر تعاملي آناتولی, 
روسیه و غرب به ایران بوده‌است. اهمیت اقتصادي قزوین تا زمان انتقال پایتخت به 
اصفهان پابرجا ماند؛ اين جابجایی به دستور شاه عباس یکم و در جهت استفاده از 
دشت‌های بسیار حاصلخیز و طبیعتِ پرآب اصفهان و همچنین اشتیاق حکمرانی از قلب 
ایران در سال ۱۵۹۶-۹۷ میلادی صورت گرفت. تاریخ دقیق این انتقال روشن نبوده و به 
نظر می‌رسد که با بازه‌ای روبرو هستیم که در آن دربار صفوی. همچون دوران كوچ‌نشيني 
حامیانِ قزلباش خود. میان قزوین و اصفهان در جابجایی بود." با وجود توسعهٌ نسبي 
قزوین در طول ۴۰ سال پایتختی. شاهد تبدیل اصفهان به ابرشهری هستیم که پادشاه 
آن برای اجرای هر چه بهتر پروژه‌های عمرانی و آبیاری خود. از تاجران ارویایی و 
صنعتگران خارجی دعوت به عمل آورد. همچنین شاه عباس یکم با توسعهٌ معماری و 
هنرهای بصری. گسترش گارگاه‌های صنایع دستی و بکارگیری کاردانان آرمنی و گرجی. 
گامی موّثر در ترقی اصفهان برداشت. بازدیدکنندگان ارویایی بیش از مسافران خاورمیانه. 
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شهرهای پایتخت ۱ ۱۸۳ 
تحت تأثیر اصفهان و شکوه دربار قرار می‌گرفتند. شاردن معتقد بود که اصفهان در آن 
زمان با جمعیتی معادل ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر. با لندن برابری می‌کرده‌است. 
با نوزایش اصفهان» شاهد بلوغ قدرتِ سیاسی و نظامی صفویان و شکوفایی فرهنگ 
آن‌ها هستیم؛ دورانی که عظمتش را با سقوط صفویان هنگام هجوم افغان‌ها ( ۱۷۲۲ 
میلادی) از دست داد. نادر شاه ابتدا در اصفهان قدم در کارزار نهاد اما با در دست گیری 
تاج و تخت ایران در سال ۱۷۳۶ میلادی. پایتخت خود را به مشهد در شمال‌شرق کشور 
انتقال داد. اصفهان خساراتی سنگین از جمله غارت. قحطی و دیگر فجایع را در دهه‌های 
میانی این قرن متحمل شد. زنجیرةُ این بلایا با آغاز حکمرانی کریم‌خان زند در سال -۵٩‏ 
۸ میلادی در شیراز و جابجایی پایتخت به این شهر از هم گتست. شیراز در آن 
زمان به‌عنوان مرکزی تجاری و فرهنگی. یادگاری اگرچه اندک از شکوه خود در دوران 
سلغری و مظفری در قرون ۱۳ و ۱۴ میلادی و پیش از نزول جایگاهش در زمان صفوی, 
در سینه داشت. 
پاینخت ایران پس از دوران کوتاه حكمراني زند. جنوب ایران را برای همیشه ترک گفت. 
نادر با انتقال پایتخت به مشهد. از یک سو مسیر خود برای حملات پی‌درپی به ورارود. 
افغانستان و شمال هندوستان هموار ساخت و از سوی دیگر, کلات نادری را در حاشیه 
امنیت بیشتری قرار داد. به نظر می‌رسد که مشهد در آن زمان پایتختی مستقل بوده اما 
افغان‌ها کنترل قلمروی شاهرخ." نوة نابینای نادر در خراسان را تا حضور قاجار در سال 
٩۷-۶‏ میلادی و تسخیر قطعي مشهد در سال ۱۸۰۳ میلادی به دست آن‌ها. تحت 
کنترل گرفتند. شکوفایی تدریجی مشهد. به‌عنوان شهری که آواز؟ مذهبی آن همواره بر 
اهمیت سیاسی‌اش پیشی داشته. پس از حملةٌ مغول و تخریب شهرهای طوس و 
نیشابور» آغاز شد. حرم علی ابن‌الرضا با منع دسترسی به عتبات عراق توسط عنمانیان 
متخاصم در دورة سلطةٌ صفویان. محبوبیت ویژه‌ای را به دست آورد. 
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در نهایت این تهران بود که پایتختی خود را پس از اصفهان به‌عنوان ابرشهر ایران» در 
شمال کشور و در جوار همتای قرون وسطایی خود یعنی ری. اعلام کرد. علی‌رغم 
موقعیت استراتژیک تهران در شاهراه خراسان. چاشني شانس نیز در شهرت این شهر 
بی‌تأثیر نبود. 

هقرت توا سای که وزیا وان قاتا شاهان معا وه فیط فا یه 
خان قاجار در سال ۱۷۸۶ میلادی. در راستای مطیع ساختن رقبای جنوبی و شرقی و 
یکپارچه‌سازی کشور زیر پرچم قبیله و خاندان اوء به‌عنوان پایتخت برگزیده شد. شاید 
موقعیت طبیعی تهران به اندازة کافی جذاب نبود. اما دسترسی را برای قاجارهای ترکمن 
در مراتع استرآباٍ گرگان تسهیل می‌کرد." به دلیل کم‌لطفی‌های مرسوم نسبت به 
پایتخت‌ها. سیمای تهران تا توسعه در دوره ناصرالدین‌شاه. تغییر خاصی بر خود ندید؛ 
توسعهٌ مذکور به دست ناصرالدین‌شاه و به کمک الگوبرداری‌های وی در طول سفرهای 
اروپایی خود از سال ۱۸۶۷ میلادی به بعد. صورت گرفت. تصویر نه چندان دور 
ناصرالدین‌شاه از تهران را می‌توان از نقل قول کرزن" از اوء دریافت: «تبدیل پایتخت خود 
به چیزی بیش از یک نام». انتخاب تهران به‌عنوان پایتخت. به طور طبیعی به معنای 
جابجایی مرکز توجهات درکشور از جنوب به شمال می‌باشد؛ فرآیند انتقال با ایجاد تنش 
همراه بوده و ناآرامی‌های زیادی را در طول حکمرانی محمد شاه در دهه‌های ۱۸۳۰ و 
۰ میلادی. در فارس یدید آورد. این تنش‌ها توسط شمالی‌های ثرک. که از محبوبیت 
پایینی برخوردار بودند. صورت گرفته و نارضایتی را در آن منطقه به همراه داشت. افزایش 
روند اعتراضی به نزول جایگاه و در عین حال بی‌توجهی به منافع تجاری در ناحیه. عواملی 
بر پیدایش و توسعٌ ابتدایی بابی‌گری" قلمداد می‌شود." ما نظاره‌گر افزایش جمعیتی 
تقریباً سه برابری از سال ۱۸۰۷ تا ۱۹۱۰ مبلادی در تهران هستیم" و به نظر می‌رسد که تا 
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شهرهای پاینتخت | ۱۸۵ 
به اینجای قرنِ حاضر, توسعةٌ مدنی و جمعیتی نسبت به دیگر شهرهاء تهران را در 
جایگاهی انکار نایذیر به‌عنوان پایتختی برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی در کشور. قرار 
داده‌است. 
مهاباد (ساوجبلاغ سابق در آذربایجان غربی) در سال ۱۹۴۶ مبلادی و به مدت بازده ماه. 


پایتخت موقتِ جمهوری خودمختار کرد به رهبری قاضی محمد بود. 
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